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 چکیده

سی این باور در میان مسلمانان رواج گسترده دارد که خداوند را نامی پنهان از همگان است، جز خواص ک
گاه نیست، هرکه بتواند خدا را با یادکرد آن بخواند سریع به خواسته رسد، و تصرفات اش میاز آن آ

اسم »های دور این نام را شود. مسلمانان از گذشتهالعاده در عالم هستی تنها با کاربرد آن ممکن میخارق
متفاوت گفته، و حکایات  کشف و کاربرد آن سخنان هماهیت و خواص و نحو هخوانده، و دربار« اعظم

بندی همین آراء و بازنمون دورنمایی از رو کوششی به منظور مرور و دستهپیش   هاند. مطالعبسیار نقل کرده
تواند گامی نخستین برای های رایج در فرهنگ اسلامی به اسم اعظم است؛ کوششی که مینگرش

که از خاستگاه انگاره یا سیر آنشود. در مقاله بی اسم اعظم در فرهنگ اسلامی تلقی هبازشناسی تاریخ انگار
ها از آن در گذر زمان بحث شود، شواهد مختلف توجهات مسلمانان به اسم اعظم را مرور، و از تحول درک

 ههای متکلمانه و فیلسوفانه آراء دربارپردازیها، اقوال تفسیری، مواعظ اخلاقی و نظریهخلال نقل حکایت
اسم اعظم در تاریخ  هکه خواهیم دید، انگارکنیم. چنانثار پراکنده بازشناسی و تبیین میاسم اعظم را در آ

ای سحرگونه برای تصرفات عظیم و کلان در طولانی خود در فرهنگ اسلامی از جایگاه کارگزار خدا تا شیوه
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تکلمانه و های مهستی، و از مصادیقی آشکار به مصادیقی پنهان و رازآلود گراییده، و موضوع بحث
 های مختلف مذهبی گردیده است.ایدئولوژی

 
 اسم اعظم، اسماءالحسنی، اعجاز، آیات، رازگرایی. هتاریخ انگار ها:کلیدواژه

 
 درآمد

، هندویان معتقداند مثلااند. ها اوصاف رمزآلودی قائلپیروان اغلب ادیان کهن برای نام
ها در تر از گزند آسیبنام راستینش بیشتر باشد، با پنهان ماندن های کَسی بیشهرچه نام

از منظر صاحبان این باورها نام  هر کس حاوی قوای وجودی اوست و باید با  2.امان است
افراد قبیله در  هجویی دشمنان از آن را سلب کرد. تغییر نام همپنهان کردنش امکان بهره

شواهد وجود همین درک  مقاطعی خاص و پنهان کردن نام پیشوایان دینی و شاهان از دیگر
 0در میان اقوام مختلف است.

گاهی از نام یک خدا میهای دور باور داشتهمردمان از گذشته تواند موجبات اند که آ
های بازمانده از مصر باستان اشاراتی به این یابی به قدرت او را فراهم کند. در پاپیروسدست

خویش در نخستین اقیانوس  جهان هست  شود که خدای رَع با برخواندن اسممعنا دیده می
شد، نخست جز اسم نداشت و بعد با تعمق در نام خویش تحقق یافت. مصریان معتقد 

اساطیر،  هبودند این اسم رازآلود، بر همگان پنهان، و منشأ قدرت  خدای رَع است. برپای
را به فرزندش ایزیس خواست کشته شود، مجبور شد نام پنهان خود  هچون رَع با دسیس

 5ایزیس وانهد؛ بدان امید که ایزیس بر او نیز بَرخواند و نجاتش بخشد.
باور به این قبیل خواص جادویی برای اسم در میان اقوام باستانی خاورمیانه هم 

                                                 
3. Denny, 6410. 

 .271-271فریزر،  باره، نک.. برای تفصیل بحث در این0
 .233عه، جم . نک.5
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ها برخواندن فرد با نامش را خوش نداشتند و اشخاص را ازجمله، عرب 6ای قدیم دارد.سابقه
شد؛ چون قرار گفته می« کُنیَه»کردند. به چنین لقبی تَسَب میبه فرزندی موهوم یا حقیقی مُن

های باور به همین خواص برای نام حساسیت هاین اقوام درنتیج 7.بود نام فرد را پنهان کند
نام خدایان داشتند. همین حساسیت سبب شد که در آیین یهود یادکرد خدا  هتری درباربیش

 3هایی بخصوص ممنوع شناخته شود.با نام راستینش جز در ایّام و آیین
ترین منابع فرهنگ اسلامی از جهاتی مشابه این باورها، و های بازتابیده در کهننگرش

برای نفی هماوردی و اشتراک  کريم قرآن ها متفاوت است. برای نمونه، دراز جهاتی با آن
کید می هَل تَعلَمُ لَهُ »ندارد: « نامیهم»رود که او هیچ اشخاص در قدرت خدا بر این تأ

یّا   سو، آناز 11مندی او از قدرتی مشابه است.نامی فرد با خدا به معنای بهرهگویی هم 1؛«سَم 
کید بسیار میبر ذکر یا به قرآندر  امری که آشکارا مخالف این  11؛شودزبان آوردن نام خدا تأ

شود خداوند فته میسو، گباور اقوام بدوی است که باید نام خدایان را پنهان داشت. ازآن
ای که آموزه 12؛نیکوست« اَسماءالحُسنی  »های بسیار دارد و خواندن خدا به هریک از این نام

باور به اثربخشی دعا با  12.نُمایدتر میشاید با کوشش برای پنهان داشتن نام خدا متناسب
 های دور عالمان مسلماننامیدن خدا به اسماءالحسنی موجب شده است از گذشته

اند که گاه بیش هایی پدید آوردههای خدا را از منابع دینی استخراج کنند. ایشان فهرستاسم

                                                 
6. Guillaume, 19-21. 

 .Wensinck, 395 . برای پیوند این رسم با رسوبات اعتقاد به خواص جادویی نام، نک.7
 .Leech, 59-60 گذاری این رسم، نک.. برای تاریخ3
 .65. مریم/ 1

 .220؛ یحیی بن سلام، 620/ 2؛ مقاتل، 152. نک. نافع بن ازرق، 11
/ 5زبان آوردن، نک. خلیل بن احمد، ؛ برای دلالت ذکر بر به26، 20، 23؛ حج/ 110. برای نمونه، نک. بقره/ 11

206. 
 .111؛ اسراء/ 131. اعراف/ 12
 .Denny, 6410نک. هایش، . برای پنهان داشتن نام فرد با تکثیر نام12
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 10گیرد.نام را دربر می 70744از 
، این اعتقاد نیز در میان مسلمانان رواج داشت که  در کنار باور به تعدد اسماءالحسنی 

شروع با برخواندن آن خدا را نامی پنهان هم هست؛ نامی که تصرفات خداگونه هرچند نام
توان ترین منبعی که در آن میاند. کهنتعبیر کرده« اسم اعظم»گردد. از آن نام به ممکن می

حضار  ه( 754مقاتل بن سلیمان )د  تفسیرکاربست چنین تعبیری را دید  است؛ وقتی که ا 
یا اسم شناسانَد که وزیر سلیمان آصف بن برخآن می هرا نتیج 15تخت بلقیس برای سلیمان

شهر  هالدعوجا که حکایت بَلعم  باعور کاهن یهودی مُستَجابُ یا آن 16اعظم بر تخت خوانْد؛
گوید که به دعوت پادشاه موسی)ع( را نفرین کرد و با بردن اسم را بازمی 17بَلقاء در شام

جای دیگر که باز در آن سخن از یک چنین تصرف  13اعظم راه وی را به پایتخت بست.
وایت ابن قُتَیبه )د ینامشروعی م است: زهره  11از داستان هاروت و ماروته( 616رود ر 

 21شود.خوانَد و چون ستاره به آسمان برمیاسم اعظم خدا را بَرمی
ها، باورهای پردازیتوان انبوهی از احادیث، حکایات، نظریهدر منابع متأخرتر می

باور به  هی که حکایت از رواج گسترداسم اعظم دید؛ آثار هزدها را دربارعامیانه حتی زبان
 ههای بازتابانندوجود چنین اسمی در میان مسلمانان دارند. اگر بخواهیم از میان انبوه گزارش

تر از اسم اعظم به ذکر یکی اکتفاء کنیم، شاید نتوانیم توصیفی دقیق هذهنیت مسلمانان دربار
شود: دیده میه( 7447شیخ بهائی )د  مفتاح الفلاحآن بیابیم که در ضمن دعایی مندرَج در 

                                                 
توقیفی یا اجتهادی  هها درباربعد؛ نیز، برای نمونه از مناقشهبه 102، المقام الاسنى. برای نمونه، نک. کفعمی، 10

 .152/ 1، التفسیر الکبیر؛ فخر رازی، 12/ 1های خدا، نک. ابن بطال، بودن نام
 .01-23. نمل/ 15
 .217/ 2. مقاتل، 16
 .077-076منوچهری، . برای وی، نک. حاج17
 .75-70/ 2. مقاتل، 13
 .112. بقره/ 11
 .172، 16ابن قتیبه،  . نک.21
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ترین راه  سلوک معنوی به سوی تر است، نزدیکاسماء خدا نزد او محبوب هاسم اعظم از هم
تر است، با خواندن آن فرد های دیگر بیشنام هخداست، پاداش ذکر آن پیش خدا از بردن  هم

هی مخفی است، فقط یکی اسسریع به اجابت می  ت، و در تورات ورسد، میان اسماء ال 
 21مذکور است.قرآن  انجیل و
 

 طرح مسئله
ماهیت، مصداق، و خواص اسم اعظم  ههای دور فراوان دربارعالمان مسلمان از گذشته
 هاند بر پایاند. برخی از ایشان رویکرد محدثانه داشته، و خواستهپرسش و طرح بحث نموده

وایات فراوانی که دربار گونه سؤالات را بازشناسند. شاید اسخ ایناست پاسم اعظم رسیده هر 
م» همشهورترین اثر با چنین محتوایی رسال رُّ المُنَظَّ  برخی نیز 22سیوطی باشد.« الدُّ

 هها درباراین روایات، مجموعی از حکایت هاند افزون بر نقل واعظانه و گزینشگرانکوشیده
توان تگان با این رویکرد میآثار گذش هاثربخشی آن را گزارش کنند. از جمل هخواص و نحو

و از آثار معاصران نیز  22فقیه شافعی،ه( 166دُرَیهم )د ابنغاية المَغنَم فى الاسم الاعظم 
قصص محمد غروی قزوینی، و  الاسم الاعظم  ابراهیم محمد بَطاوی،  مفتاح الاسم الاعظم  

 20سعید ابومعاش را نام برد. الاسم الاعظم  
تر از این بوده، و اوصاف و اسم اعظم بسی گسترده هدربار مناقشات هحال، دامنبااین

ای در کتب حدیث، تفسیر، کلام، تصوف و عرفان اسلامی های گستردهکاربردهای آن بحث
کادمیک به اسم اعظم در دوران معاصر نتیجهمراه داشتهبه  هاست. نخستین توجهات آ

ین گونه آثار بود و با تبیین آراء ها برای بازخوانی آراء عالمان مسلمان در ضمن همکوشش

                                                 
 .101، مفتاح الفلاح. شیخ بهائی،21
 .216؛ فاضل، 111سرحان،  . نک. منابع؛ برای اشاره به دیگر آثار کهن با همین رویکرد، نک.22
 .6/ 5. نک. زرکلی، 22
، 1012م(، بیروت )اعلمی، 1112ترتیب چاپ قاهره )دار الإنسان، . به20  ق(.1026ق( و قم )دار المجتبی 
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 هآغاز شد؛ وقتی که برخی از خیل عظیم  گرایندگان به تفسیر وی در ده المیزانطباطبایی در 
ش کوشیدند با تبیین نگرش او به اسم اعظم از این دفاع کنند که باور به وجود 7414-7484

لّی ـ در همان دوران  25است.شدنی معلولی در جهان جمع چنین اسمی با حاکمیت نظام ع 
ه اسم اعظم  هنبی برای بازخوانی رأی حافظ شیرازی دربارکوششی مشابه را هم سیف و د 

 26دنبال کردند.
کادمیک به اسم اعظم با گسترش مطالعات  عرفان ش به7484 هاز ده تدریج توجهات آ

 هد گستردنظری نیز پیوند خورد و دانشجویان و پژوهشگران عرفان اسلامی به تناسب یادکر
اسم اعظم در آثار عرفانی، ضمن توضیح اقوال عارفان مختلف به تبیین درک ایشان از اسم 

ش(، 7483حسین معصوم ) هاعظم نیز پرداختند. نخستین کوشش از این قبیل، مطالع
های آراء عارفان مسلمان، و خاصّه نگرش هخوانشی است آزاد از مفهوم اسم اعظم برپای

پس از آن مطالعاتی با رویکرد و روشی مشابه برای بازخوانی آراء  27ن.المیزاطباطبایی در 
 21آراء فخر رازی و طباطبایی ه، یا مقایس21عربی و طباطباییآراء ابن هیا مقایس 23عربیابن

صورت گرفت. مطالعاتی نیز با کوشش برای بازخوانی آراء عرفانی امام خمینی در همین باره 
 21به انجام رسید.

هایی محدثانه است برای اسم اعظم کوشش هاز مطالعات معاصران دربارسومین دسته 
ها و بازشناسی اسم دینی و جمع میان مضمون آنارزیابی روایات با رویکردی درون

                                                 
 .136-130؛ ناطقی، 06-00اسدی،  . نک.25
 ر مقاله.نبی، سراس. سیف و ده26
 .126-122، «مفهوم اسم...»روحی،  . نک. معصوم، سراسر مقاله؛ برای کوششی دیگر با همین هدف، نک.27
 بعد.به 216پور، ، جهانی51-51. نک. رحیمیان، 23
 .27-26. پورطولمی، 21
 . کهساری، سراسر مقاله.21
 فر، عابدی، سراسر مقالات.. نک. موحدی، شاهین21
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سبب  اعظم شناسانده شدن نامی از  22،تبیین حکمت  تعدد  مصادیق  آن در روایات 22،اعظم
یا نقد آراء گرایندگان به عرفان  25،«سم مکنونا»فرق اسم اعظم با  20،های خدانام همیان هم

 26روایات. هباره برپایدر این
است و دینی صورت گرفتهاسم اعظم با رویکرد  درون هگونه، عموم مطالعات درباراین

اند خوانشی گزینشی از آراء برخی مرور شواهد تاریخی تنها خواستهها بیدر اغلب آن
بازنمایند؛ خوانشی که بتواند میان این آراء با اعتقادات اسم اعظم  هعالمان مسلمان دربار

توان واجد رویکردی مؤلفان جمع کند. هیچ یک از این مطالعات را نمی هانگاشتصحیح
تاریخی به آراء عالمان مسلمان یا کوششی برای تبیین سیر تحول این آراء شناخت. حتی در 

اسم اعظم یا  هتصوری واضح از انگار مجموع شواهد تاریخی هاست برپایها کوشش نشدهآن
های مسلمان و ادوار مختلف فرهنگ اسلامی حاصل های رایج در میان فرقهتمایز درک

 شود.
خواهیم در آن برای رو گامی نخستین برای تحقق همین منظور است. میپیش همطالع

ینه را برای سان، زمبازنمایی تصویری کلی از درک مسلمانان به اسم اعظم بکوشیم و بدین
بحث و کشف  هسازی زمینسیر تحول این انگاره بازگشاییم. شفاف همطالعات تاریخی دربار

های مختلف تواند ما را به شناخت گونهها میها و شخصیتپیوندها میان نظریات و انگاره
تلقی از اسم اعظم در فرهنگ اسلامی، و تبارشناسی و تبیین سیر تحول هریک در گام بعد 

ها را دریابیم: سخ این پرسشپایه، در این گام نخست خواهیم کوشید پاک کند. برایننزدی
کدام  هاند برپایداده، اوصاف و کاربردهایی که مسلمانان به اسم اعظم نسبت میاولا

                                                 
 مقاله.. نک. مظاهری، سراسر 22
 ، سراسر مقاله.«چندگانگی اسم اعظم در حدیث». روحی، 22
 بعد.به 12، «معیار اعظم بودن...». همو، 20
 ، سراسر مقاله.«معنا و مصداق اسم ظاهر...». همو، 25
 بعد.به 52. نک. حسینی، 26
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رسی به اسم اعظم و ، در فرهنگ اسلامی راه دستبندی است؛ ثانیاها قابل دستههشاخص
، مباحث نظری که با اعتقاد به است؛ ثالثاهایی تبیین شدهگونه هاش به چمصادیق احتمالی

 اثربخشی اسم اعظم توسعه یافته، از چند سنخ است.
 

 . کاربردهای اسم اعظم1
تواند ما را به رو واجد اهمیت است که میبازشناسی کاربردهای اسم اعظم خاصه ازآن

ز آن در ذهن داشته، و البته ابراز اسم اعظم و تعریفی که ا هذهنیت عالمان مسلمان دربار
اند رهنمون شود. در تلاش برای بازشناسی این کاربردها در منابع مختلف خود را با ننموده

بینیم: برخی کاربردها بسیار مشهوراند و در اغلب منابع رو میدو سنخ کاربرد متفاوت روبه
و اصناف علمی یا در آثار اند؛ اما برخی را تنها در ادبیات شماری از مکاتب ذکر شده

توان بازدید. این کاربردهای نامشهور خود نیز دو ها میها و دورهبازمانده از برخی فرقه
ها گردند و برخی نیز به تصرفات انساناند؛ برخی به تصرفات خدا در هستی بازمیدسته

 ناظراند.
 

ين کاربردها  الف( مشهورتر
اند اثربخشی قطعی در استجابت دعا است. رشمردهترین کاربردی که برای اسم اعظم بمهم

یا یحیی بن ه( 754اسحاق )د ازقبیل گفتار ابن_اسم اعظم  هها دربارترین گزارشدر کهن
افزون بر این، در  27توان تداعی استجابت دعا با آن را مشاهده کرد.نیز می _ه(644سَلّام )د 

مسلمانان حتی  23است.ط منعکس شدهروایاتی منسوب به پیامبر اکرم)ص( نیز این ارتبا
های نامشروع را نیز توان با یادکرد اسم اعظم در ضمن دعا خواستهاند میباور داشته

                                                 
 .11/066؛ طبری، 2/505. نک. یحیی بن سلام، 27
 .2/121، الدعاء. نک. طبرانی، 23
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است عالمانی در باور به استجابت قطعی دعا با یادکرد اسم اعظم سبب شده 21برآورد.
یابی به ستهای مختلف خدا برای دهای میانی اصرار ورزند که از دعا با یادکرد نامسده

 01اجابت غفلت نشود؛ شاید که از آن میان یکی اسم اعظم باشد.
است. اغلب اسم تحقق معجزات پیامبران هم با علم ایشان به اسم اعظم پیوند خورده

معجزات  01تواند به کسی داده شود.اند که میخدا شناسانده« آیات»اعظم را فرد اعلای 
گاهی ایشا هانبیاء بزرگ را نیز نتیج در روایاتی شیعی گاه از آن  02اند.ن از اسم اعظم بازنمودهآ

خواهد کسی را به رسالتی بزرگ برانگیزد، نخست اسم اعظم رود که خدا وقتی میسخن می
بر همین  02آموزاند تا بتواند صدق مدعای خود را به همگان بازنماید.خود را به او می

گاهان به اس  00شوند.م اعظم شناسانده میاساس، پیامبر و اهل بیت)ع( هم از آ
حیاء مردگان دانسته، و مثلادیگر کاربرد مشهور اسم اعظم  احیاء مردگان به دعای  را ا 

اند که نه در پیامبران دیگری هم بوده 05اند.کاربست اسم اعظم شناسانده هعیسی)ع( را نتیج
اند ابراهیم)ع( وقتی اند. گفتهمقام اعجاز که به منظورهای دیگری مبادرت به همین کار کرده

ای که کشت اسم به امر خدا بر چهار پرنده 06معاد رسد، هخواست به اطمینان قلب دربار
اند که رجوعش به پیرزنی بازنموده هپیروزی داوود بر جالوت را نیز نتیج 07اعظم برخواند.

                                                 
 .2/023بوری، . نک. نیشا21
 .15-1/12. ابن قیم جوزیه، 01
 .171-2/163. ابن جوزی، 01
 .1/11، البلد الامین؛ کفعمی، 2/23. نک.حقی، 02
 .3/111. نک.کلینی، 02
 .216. نک. شیخ طوسی، 00
 .1/116. سمعانی، 05
 .261. بقره/ 06
 .2/613. ابوالشیخ اصفهانی، 07
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بر  رو که پیرزن کاهنی مرده را زنده کرد و راه غلبهازآن ظاهرا 03دانست؛اسم اعظم می
شود برخی پیامبران برای ازدیاد جمعیت مؤمنان حتی گفته می 01جالوت را به داوود نمایاند.

تنها پیامبران، بلکه نه 51اند.به برخواندن اسم اعظم و زنده کردن مؤمنان مرده توسل جسته
 51ستانند.بخشند و بازمیحتی فرشتگان مرگ و زندگی نیز با برخواندن این اسم جان می

 
 فات خدا در هستىب( تصر 

تصرفات مهم در جهان، حتی تصرفات  هاین باور نیز در میان مسلمانان رواج داشته که هم
ترین شواهد وجود این قبیل باورها است. کهنخدا نیز با برخواندن اسم اعظمش ممکن شده

ه دوم هجری یافت ک همُغیٖریه در ربع نخست سد هتوان در اقوال منتسب به پیروان فرقرا می
گونه، پرواز کرد و بر تاج گفتند وقتی خدا خواست جهان بیافریند اسم اعظم برخواند؛ اینمی

و بعد از  52کارهای بندگان را بر کف دستش نوشت، هخود نشست، بعد با انگشت خود هم
 52گرفت.آن هم گردش افلاک و تدبیر امور هستی را با برخواندن همین نام خویش پی

پذیر تصرفات خدا نیز در هستی با برخواندن اسم اعظم امکاناعتقاد به این را که 
ای که گاه به اهل بیت)ع( منتسب توان در شماری از دعاهای شیعی دید؛ ادعیهشود میمی

شان است خدا نام خود را بر شب و روز نهاد و تاریک و روشناند. در دعایی آمدهگشته
ها، حتی عرش و کرسی رشید و ماه و کوهرود که خودر دعای دیگری سخن از آن می 50کرد.

                                                 
 .1/211. مقاتل، 03
 .2/150؛ نیز نک. سبط ابن جوزی، 11-23/7، اول صموئیل، عهد عتیق. نک. 01
 .1/101. نک. عیاشی، 51
 .5/102، لوامع صاحبقرانى. مجلسی، 51
 .0/221؛ ابن اثیر، 1/177شهرستانی،  .. قس52
 .1/203؛ برای تشابه این باور با اعتقادات مزدکیان، نک. همو، 1/172. شهرستانی، 52
 .310. شیخ طوسی، 50
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 55است.ها خوانده شدهاند که اسم اعظم بر آنخدا، بدان سبب در جایگاه خود استقرار یافته
 56اند.حاملان عرش عظیم خدا نیز با گفتن اسم اعظم توان چنین کاری را پیدا کرده

برد اسم ا کارها نیز بداری حساب آناین دعاها، سنجش امور مختلف و نگه هبرپای
 هها و پیمانشود خداوند حساب همه چیز حتی وزن کوهگفته می گیرد. مثلااعظم صورت می

هی مثل روزی دادن به بندگان هم آب دریاها را هم با اسم اعظم نگاه می دارد. برخی اَفعال ال 
است که نیازمند حساب و کتاب گسترده و دقیق است با اسم اعظم پیوند خورده، و گفته شده

 57کند.شان را با کاربرد اسم اعظم حفظ میخدا حساب
 

 ها در امورپ( تصرف انسان
توان انتظار داشت افزون بر خدا و پیامبران، هر کس دیگر نیز که اسم اعظم بداند طبع میبه

های عادی هم بر تصرفات گسترده در عالَم هستی توانا شود. شواهد باور به این را که انسان
مقاتل بن سلیمان به  هتوان در دو اشارن اسم اعظم قادر به تصرف در اموراند میبا دانست

 هتر یاد شد، بازدید. در منابع حدیثی  کهن  عامداستان بلعم باعور و آصف بن برخیا که پیش
مسلمانان تصرف در حیات  موجودات با برخواندن اسم اعظم  خدا ممکن شناسانده 

ند سگی به فردی حمله آورد و هنوز به او نرسیده بود که جان احکایت کرده . مثلااستشده
 53است.وی خدا را به اسم اعظمش خوانده بر اکرم)ص( دیدند و فرمودند حتماداد؛ پیام

 هاساطیر مُجاز باشد نتیج هدر منابع متأخرتر هر رویداد ناممکنی که وقوعش برپای
داستان  هاروت و ماروت به  هکه فرشتیناند اگفته شود. مثلایبرخواندن اسم اعظم دانسته م

                                                 
 .1/11، البلد الامینکفعمی،  نیز نک. ؛1/231، اقبال الاعمال. ابن طاووس، 55
 .216. شیخ طوسی، 56
 .51. همو، 57
 .2/175؛ ابن حبان، 3/213شیبه، ابن ابی .. برای تحریرهای مختلف داستان، قس53
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پیامبر اکرم)ص( نیز که خواست  51رو بود که اسم اعظم خدا را بازگفت.آسمان برشد ازآن
رَدُّ »خورشید را پس از غروبش بازگرداند تا علی)ع( نماز گزارد، اسم اعظم برخواند و 

اعجاز یک  هتیجدر منابع متأخرتر حتی وقوع چنین رویدادهایی ن 61روی داد.« الشمس
شود؛ پیامبر یا رویدادی اساطیری در زمانی و مکانی متفاوت با اکنون تاریخی دانسته نمی

راه رفتن بر آب را  بر چنین تصرفاتی قادر است. مثلا گویند هرکه این اسم را بداندبلکه می
 61دانند.پذیر مینیز با برخواندن اسم اعظم امکان

گاهی از اسم اعظم تصرف در ها نیز ممکن دانسته ذهن خویش و دیگر انسان با آ
بَره از نقل کردهه( 733است. از قول ابن شُبْرُمه فقیه کوفی )د شدهمی اند استادش کُرْز بن وَ

خدا خواست اسم اعظم به وی بیاموزد؛ با این تعهد که آن را در امور دنیوی صرف نکند و 
الخرائج نیز در کتاب ه( 514راوندی )د  62از آن بهره گیرد. قرآنتنها برای بسیار خواندن 

که علی)ع( بر فردی نانویسا اسم اعظم خواند و کند حاکی از آنروایتی نقل می والجرائح
 62 بخواند. قرآندرنتیجه او توانست 

آید که فرد با برخواندن اسم اعظم از برخی دعاهای متأخرتر در منابع شیعی چنین برمی
دعایی را برای بند آوردن خون حیض نافع  تواند بکند؛ مثلانیز تصرفاتی میدر بدن خود 

با مرور برخی دعاهای رایج در  60دهند.دانند و در آن خدا را به اسم اعظمش قسم میمی
توان دریافت برخواندن اسم اعظم را برای اداء دَین و تصرفاتی از مسلمانان نیز، می همیان عام

 65اند.دانستهمیاین قبیل در امور اجتماعی نیز نافع 

                                                 
 .007-1/002، التفسیر الکبیر. فخر رازی، 51
 .33. ابن فهد، 61
 .161-5/167. نمازی، 61
 .12/212. سبط ابن جوزی، 62
 .113-1/117ندی، . راو62
 .5/032معالم، . صاحب60
 .1/52. نک. پتنی، 65
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 . امکان فراگیری اسم اعظم2
هایی دید که توان در بحثها به ماهیت اسم اعظم در فرهنگ اسلامی را میبخشی از نگرش

که آیا فراگیری آن الهامی است است؛ بحث بر سر اینبر سر امکان فراگیری آن صورت گرفته
 چه از این قبیل.توانند بدان دست یابند، و هر یا اکتسابی، چه کسانی می

 
 الف( پنهانى و آشکاری اسم اعظم

نظر مشهور در میان عموم مسلمانان آن است که اسم اعظم از همگان مخفی است و جز 
گاهی ندارد. برخی عالمان از عام مسلمانان با اشاره به  هخواص اولیاء خدا کسی از آن آ

اسم اعظم را خارج از این  رودنام نیکوی خدا سخن می 99ها از روایاتی نبوی که در آن
گاه از این اسم اعظم  صدمین بدان اعتبار که علمش نزد  66اند.شمار، و صدمین دانسته

از منظر پذیرندگان این دیدگاه اسم اعظم  67کنند.نیز تعبیر می« اسم مُستَأثَر»خداست، به 
هی به سخن از آموزش علم قرآنرو، هرجا در شود. ازهمیننماد علم الهی شناخته می ی ال 

یابی قارون به گنج اند. برای نمونه، دسترود آن را با تعلیم اسم اعظم تطبیق دادهانسان می
گاهی هرا نتیج 63بزرگی که دستاورد علم او بود اند حتی گفته 61اند.اش از این اسم دانستهآ

 71همین تعلیم اسم اعظم است. 71که خداوند به انسان بیان آموختمراد از آن
کند رخی دعاهای منقول در منابع فرق مختلف اسلامی هم از آن حکایت میمرور ب

ها ظاهر مخفی است، چیزی خارج از همان ناماند گرچه اسم اعظم بهکه برخی معتقد بوده
که اگر کسی دعایی حاوی اسماء مختلف چنان شناسند نیست؛که عموم برای خدا می

                                                 
 .11/221. ابن حجر، 66
 .163غزالی،  . برای نمونه، نک.67
 .73. قصص/ 63
 .6/255، تفسیر القرآن العظیم. نک. ابن کثیر، 61
ن/ 71  .0. الرحم 
 .2/20. فیض کاشانی، 71
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سم اعظم بر زبانش جاری، و دعایش مستجاب گردد. تواند امید بَرَد اخداوند را بخواند، می
برخی  72توان به جوشن کبیر اشاره کرد.اند، میدعاها که واجد این وصف شناسانده هاز جمل

گاهی به اسم اعظم را برای دیگران  نیز میان اسم اعظم و اسم مستأثر خدا فرق نهاده، آ
 72اند.ممکن، اما علم به اسم مستأثر را مختص خدا دانسته

دیدگاه رقیبی که در عرض باور به پنهانی اسم اعظم رواج داشته، اعتقاد به آشکاری 
معقتد است صدمین نام خدا ه( 587اسم اعظم است. سهیلی، مورخ و مفسر اندلسی )د 

در منابع متأخرتر از وی نیز شواهدی  70است.« الله» هنیز مخفی نیست و همان اسم جلال
اند یرش همین قول حکایت دارد. برای نمونه، دعایی نقل کردهشود که از امتداد پذدیده می

گویی  75آن را در تعلیم اسم اعظم انشاء نمود؛ه( 767شود ابراهیم ادهم )د که گفته می
اند. به نظر دانستهنیافتنی نمیکنندگان این دعا اسم اعظم را چیزی پنهان و دستروایت

قول مختلف در تعیین مصداق  71« ر المنظمالد» هجا نیز که سیوطی در رسالرسد آنمی
 به آراء همین گروه اشاره دارد. 76کند،اسم اعظم نقل می

 
گاهى از اسم اعظم  ب( تشکیکى بودن آ

اند، هیچ یک بر دیگری برتری ندارد، و های خدا همه عظیماند اسمبرخی نیز معتقد بوده
ایشان اسم اعظم هم احتمالا 77توصیف هریک به اعظم به معنای نفی اعظمیّت بقیه نیست.

اند هر کس با هر اسمی خدا را بخواند و دانسته، و معتقد بودهرا بسته به افراد متفاوت می

                                                 
 .212، المصباح. نک. کفعمی، 72
؛ نیز نک. ضبی، «حجب عنه حرفا  » 223حاکی از رواج این قول، نک. صفار، ؛ برای شواهدی 072. سیوطی، 72

162. 
 .1/112. سهیلی، 70
 .1/51. نک. دمیری، 75
 بعد.به 072. سیوطی، 76
 .072-072. همو، 77
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چنین  73احساس خلوت با خدا و انقطاع از غیر حاصل کند، آن اسم برای او اعظم است.
تمل دانست توان محمی 71اند.دیدگاهی را به بایَزید بسطامی، صوفی مشهور، منسوب کرده

رف  دانستن اسم اعظم کار دشواری محسوب نمی شود و کار که از نگاه صاحبان این رأی، ص 
گاهی بهره بَرَد، نیکو دانستن اسم اعظم  اصلی و مهمی که فرد باید بکند تا بتواند از این آ

اصلی در خصوص فراگیری اسم اعظم  هاست؛ نه هر جور دانستنی. گویی از نگاه اینان مسئل
گاهی به بخشی از وجود و هویت و و  کاربست آن دانستن لفظ نیست؛ بلکه تبدیل این آ

 31افکار و رفتار مهم است.
گاهی از آن را امری ها نیز که باور به پنهانی  اسم اعظم داشتهحتی برخی از آن اند، آ

اند. از شواهد کهن رواج این درک، سخنی منسوب به ابن عباس )د انگاشتهتشکیکی می
...»است. از وی در تفسیر ه( 68 نَ الْکتَاب  لْمٌ م  نْدَهُ ع   «نیکو»شود که مراد نقل می 31«ع 

نُ الاسمَ الاکبرَ...»دانستن اسم اعظم است:  گاهی از اسم اعظم سطو 32«.یُحس  ح و گویی آ
کسی اسم اعظم را بداند؛ اما به نیکوترین حد ممکن از آن  مراتبی دارد و ممکن است مثلا

گاه نب گاهی از اسم اعظم نیز برای آناشد. البته پایینآ که فرد بتواند کارهای ترین مراتب آ
 هخارق عادت بکند کافی است. در روایاتی شیعی حتی تفاوت مراتب پیامبران نیز برپای

گاهی حرف اسم اعظم  خدا، موسی،  14شود: از شان از اسم اعظم تبیین میتفاوت میزان آ
دانستند؛ حرف اسم اعظم را می 16و  75، 8، 3ترتیب هریک به ابراهیم نوح و محمد)ع(

 32است.یک حرف را نیز خدا برای خود نگاه داشته، و به هیچ پیامبری نداده

                                                 
 انگارد.که این دیدگاه را مجزا می 076-075. قس. همو، 73
 .37-12/36، سیر اعلام النبلاء. ذهبی، 71
 .1/112، التفسیر الکبیرقد این دیدگاه، نک. فخر رازی، . برای یادکرد و ن31
 .01. نمل/ 31
 .2/505. یحیی بن سلام، 32
 .1/221. کلینی، 32
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گاهان از اسم اعظم  پ( آ
گاهی از اسم اعظم تنها برای برخی از خواص میسر است. البته، ممکن است گفته اند آ

گاهی از اسم اعظم دچ گاهی خود استفادهایشان بعد از آ های نابجا ار انحراف شوند و از آ
که اسم اعظم هاروت و ماروت نخست صالح بودند و بعد از آن هکه دو فرشتکنند؛ چنان

گاه از اسم اعظم  30دانستند منحرف شدند. انبیاء و برخی عالمان بزرگ ادیان پیشین هم آ
و عیسی)ع( که ذکرشان رفت، اند. افزون بر آصف بن برخیا، بلعم باعور شناسانده شده

گاهان به اسم اعظم یاد کرده هخضر نبی را هم از جمل  35اند.آ
اند که پیامبر اکرم)ص( اسم اعظم تر به این تصریح کردهمسلمانان کم هعام

گاهی وی از تلویح میکنند که بهدانستند. تنها روایتی از قول پیامبر)ص( نقل میمی تواند آ
 فردی از پای درآمد، فرمودند حتماور به مان که چون بناگاه سگ  حملهاین اسم را برساند؛ ه

روایتی دیگر هم از قول پیامبر اکرم)ص(  36آن فرد لابد خدا را به اسم اعظمش خوانده است.
 37شود که به عائشه فرمودند از آموزش اسم اعظم به زنان و سفیهان معذوراند.نقل می

شود که پیامبر)ص( و امامان شیعه امان شیعه روایت میسو، در منابع شیعی از قول امازآن
پنجم، فراتر از امامان شیعه)ع(، برخی  هدر منابع شیعی سد 33.داننداسم اعظم را می

گاهی شناسانده شدهشخصیت  31اند.های نمادین تشیع مثل سلمان فارسی هم صاحب این آ
گاهی از اسم اعظم را هکم در اواخر سددست مختص صلحاء  ششم عموم مردم آ

کند که چون کسی مدعی شود اسم از این گلایه میه( 646اند. فخر رازی )د دانستهنمی
العقل تواند با آن سحر کند و جنیان را به پیروی وادارد، شنوندگان ضعیفداند و میاعظم می

                                                 
 .007-1/002، التفسیر الکبیر. نک. فخر رازی، 30
 .11/025. طبرسی، 35
 . نک. سطور پیشین.36
 .2/120، میزان الاعتدال؛ نیز نک. ذهبی، 161/ 2. ابن عدی، 37
 .1/221، نک.کلینی، . برای نمونه33
 .11، الاختصاص. 31
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های ساحران را گونه، تردستیآید و اینشان پدید میکنند، نوعی ترس دروناعتماد می
ها توان یافت که در آندر آثار این دوره حکایات فراوانی می 11.انگارندصرفاتی راستین میت

گاهی از اسم اعظم نسبت دادهبه بزرگان صوفیه هم ابن عربی  11اند.چون ابراهیم ادهم آ
اسم اعظم بوده، و  هاند که دانندشناختهرا نیز به این میه( 648)د  الفتوحات المکیةمؤلف 

 12است.شهودی رسیده لم نه با تحصیل علوم اکتسابی بلکه از راه دریافت باطنی وبه این ع
 

گاهى از اسم اعظم هت( شیو   آ
گاه شد نیز ابهامات و اختلاف اقوالی در میان طور میبر سر این که چه توان از اسم اعظم آ

به اسم  یابی اودست هشود. حتی در حکایات مرتبط با بلعم باعور شیومسلمانان دیده می
تحصیل علم از کتابی  هاند؛ گاه آن را نتیجمختلف ترسیم کرده هاعظم را به دو گون

 10اند.الهامی حاصل از عبادات بسیارش نمایانده هو گاه نتیج
کم در شواهد بازمانده توان دستاین دیدگاه را که شناخت اسم اعظم الهامی است، می

از غالب قَطّان شاگرد ابن سیرین و از ناموران صوفیه )د  دوم پی جست. برای نمونه، هاز سد
 15سال ریاضت اسم اعظم را با رؤیایی الهامی شناخت. 64اند بعد از روایت کردهه( 798

در  16اند.اند افرادی اسم اعظم را با مکاشفه از امثال خضر و داوود نبی)ع( فراگرفتهگاه گفته
م آشکارا با الهام و رؤیا و مکاشفه پیوند ها نیز گرچه تحصیل اسم اعظبرخی گزارش

                                                 
 .2/203، التفسیر الکبیر. فخر رازی، 11
 .1/51. نک. دمیری، 11
گاهی برخورداراند، نک. عیدروس، 12/156. ابن اثیر، 12 ؛ جبرتی، 237؛ برای ادعای صوفیانی متأخرتر که از این آ

 .1/60؛ زرکلی، 221/ 1
... » 12/253. نک. طبری، 12  «.اوتی کتابا 
 .2/215، التفسیرنک. طبرانی، . 10
 .5/216. نیشابوری، 15
 .231-7/233، سیر اعلام النبلاء؛ ذهبی، 11/025. طبرسی، 16
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ای بدین منظور است. از این گونه برای حصول خلسهخورد، باز محتاج تلاشی ریاضتنمی
شان به اسم اعظم نزدیک، و تکرار اند مضمونتوان دعاهایی را یاد کرد که گفتهقبیل، می

 17ها قرین اجابت است.آن هصدبار
گرفتن از یابی به اسم اعظم را با تعلیمچهارم دست هدکم در سگویا برخی نیز، دست

گاهان امکان وایات متعددی حاکی از مراجعدانستهپذیر میآ افرادی به بزرگان دین  هاند. ر 
تر  این تقاضاها با است با این درخواست که اسم اعظم به ایشان آموزش داده شود. بیش

 13ها باشد.رود اسم اعظم در آنه امید میاست کتوصیه به خواندن اورادی پاسخ داده شده
کید بر فراگیری و های صوفیه، خاصه متأخران، بسیار میدر تعالیم طریقه بازخوانی توان تأ

است اسم اعظم شان توصیه کرده، و گفتهمنبعی ناشناس به خواندن اورادی را دید که غالبا
ی دارد. دعاهای متعددی از این شود جاها ذکر میهای مختلفی که در آنخدا در میان اسم

 11دهند.چنین میآموزشی این« وَقیلَ الاسمُ الاعظمُ هو...»توان سراغ داد که با تعبیر قبیل می
گاه شدن وی از اسم اعظم ضروری برخورداری فرد از برخی صلاحیت ها نیز برای آ

سم به خود و است؛ زیرا فرد فاقد آن اوصاف ممکن است با کاربست نابجای اشناخته شده
 مثنویراهی افرادی شود. مولوی  در یکی از حکایات دیگران صدمه بزند یا موجب گم

است حاکی از اصرار فردی به فراگیری اسم اعظم و انکار عیسی)ع( باره آوردهتمثیلی در این
شود آن و بعد عجزش در برابر اصرار فرد و  تعلیم اسم اعظم به وی، که درنهایت موجب می

حتی گاه  111های شیری مُرده برخوانَد و خود نیز دریده شود.اسم اعظم را بر استخوانمرد 
گاهی او از اسم اعظم پیوند برقرار شده  111است.میان اوج تقرب یک فرد به خدا با آ

                                                 
 .217، مهج الدعوات. برای نمونه، نک. ابن طاووس، 17
 .31. برای نمونه، نک. ابن بابویه، 13
 .2/501ابشیهی،  . برای نمونه، نک.11

 .061-057، 107-101. مولوی، دفتر دوم، بیت 111
دّیقا  یَعلَمُ الإسمَ الأعظَم» 11/066. نک. طبری، 111  «.کان ص 
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هی برخی عالمان مسلمان با تصریح به این گاهی از اسم اعظم یک موهبت ال  که آ
وانند با پروردن برخی خصال نیکو در خود بدان اند که اشخاص بتاست، محتمل دانسته

گاهان از اسم اعظم برای تعلیم آن به دیگران دست یابند. گزارش هایی حاکی است که آ
گاهی از آن را اند که شخص توانایی تحمل حقائق و هضم دشواریکردهشرط می های آ

گاهی 112،داشته باشد ا رسیدن آسیبی به اش از این اسم سبب اختلال نظم عمومی اجتماع یآ
گاه نیز برخی مدعیان   110های شیطانی بزرگ تاب آوَرَد.و دربرابر وسوسه 112،مردم نشود

گاهی از اسم اعظم آن را در نوشته ا وصیت به خواندن آن مکتوب، کرده، و بای پنهان میآ
 115اند.نهادهیابی به اسم را به تقدیر وامیبازشناسی صلاحیت افراد برای دست عملا

گاهی از اسم اعظم نیز بهبه تنهایی هرحال، از دید عالمان مسلمان رسیدن به مقام آ
سان که کسی در جایگاه بلعم باعور نیز تواند فرد را از انحطاط اخلاقی بازدارد؛ آننمی

گاهی از اسم اند همانایشان تصریح کرده 116.ممکن است با غرور به ضلالت افتد قدر که آ
رساند، برای او مسئولیت آفرین نیز هست و اگر سوءاستفاده کند، به اعظم به فرد فایده می

همان اندازه که نعمت بزرگی دریافت کرده، مجازاتش نیز بزرگ و مساوی با ضلالت ابدی 
 117است.

 
 های احتمالى اسم اعظم. مصداق3

نخست هجری این باور که کسانی جز خدا و  هکم از اواخر سدشواهد موجود، دست هبرپای
گاه شوند رواج داشت. ایناص اولیاء او نیز میخو مرور گونه، بهتوانند از اسم اعظم آ

                                                 
 .221. برای نمونه نک. صفار، 112
 .1/223. نک. حقی، 112
 .127-11/126، البداية والنهاية. ابن کثیر، 110
 .126. نک. عیدروس، 115
 .1/257. نک. قشیری، 116
 .2/217، التفسیر؛ طبرانی، 2/023. نیشابوری، 117
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وقتی  113گرفته شد.هایی نیز برای بازشناسی مصداق آن با تحلیل آیات و روایات پیکوشش
است اسم اعظم، شب قدر و ششم این باور فراگیر شد که خدا خود خواسته هاز اوائل سد

توان با برخواندن این بینش جایگزین گشت که می 111نهان باشد،ساعت اجابت  روز جمعه پ
دعاهایی به اجابت موعود با اسم اعظم امید داشت؛ زیرا اسم اعظم هرچه باشد از 

اند که اگر با های خدا چنان به اسم اعظم نزدیکاسماءالحسنی خارج نیست و برخی نام
های رواج این دو گفتمان در سده زمان باحضور قلب ادا شوند همان فایده را دارند. هم

 یابی اسم اعظم شکل گرفت.های بسیاری برای مصداقمتقدم و متأخر، کوشش
 

 ها و اوصاف مشهور خداالف( نام
جستند. های مشهور خدا میهای دور برخی عالمان مسلمان اسم اعظم را در ناماز گذشته

(،  عالم بزرگ عصر تابعین در بصره، ه94اند ابوالشعثاء جابر بن زید )د برای نمونه گفته
ذی »کرد: حشر استناد می هآخر سور هانگاشت و به آیمی« الله»اسم اعظم خدا را  هُوَ اللهُ الَّ

هَ إلّا هُو...  از نگاه تاریخی این البته جای پرسش دارد که آیا ابوالشعثاء وقتی اللّه را  111«.لا إل 
مرموز یک نام پنهان را نیز برایش قائل بود یا نه.  شناسانْد همان خواصاسم اعظم خدا بازمی

 111همراه آورد؛آن را در ادوار بعد به هباری، انتساب این دیدگاه به یک تابعی رواج گسترد
نامی « اللّه»جاکه ازآن 112مسلمانان همین است. هکه بعدها ادعا شد نظر مشهور عامسانآن

 112که این دیدگاه را پذیرفتند،ه( 854 آشکار است، کسانی از قبیل نیشابوری )د پس از

                                                 
 .065/ 11طبری،  ؛ نیز نک.072/ 2نمونه، نک. مجاهد،  ترین. برای کهن113
 .221/ 1، معالم التنزيل. بغوی، 111
 .215/ 22. طبری، 111
 .51/ 1؛ هَرَری، 202/ 2ابن عجیبه،  ها بر این معنا، نک.. برای مرور استدلال111
 .155-151/ 1. بدر، 112
 .66/ 1نیشابوری،  . نک.112



  22/ها نگرش یشناسگونهو  یاسم اعظم: بازخوان ریکارکرد و سبب تأث ت،یماه
 

رف اداء اسم اعظم را برای تحقق استجابت کافی نشمرند. یک نسل بعد  110مجبور بودند ص 
یا ذا الجلال و »اسم اعظم را ه( 743از ابوالشعثاء، مجاهد بن جبر تابعی مکی )د 

هاب زُهری تابعی مدنی )د و ابن 115«الاکرام إلهَ کُلِّ شَئ إلها  یا إلهَنا و»هم آن را ه( 763ش 
 116شناسانْد.« واحدا  لا إلهَ إلا أنت

اسم اعظم  هتوان یافت که دربردارنددر ادوار متأخرتر انبوهی عبارات مشابه را می
 113اند.را هم از مصادیق محتمل اسم اعظم انگاشته« رب»وصف  117اند.بازنموده شده

اند اسم اعظم خدا ب زهری گفتهشهابرخی نیز به استناد قول ابوالشعثاء و مجاهد و ابن
اند؛ با این جسته« اللّهم»برخی هم اسم اعظم را در  111مجموعی از اسماءالحسنی است.

دفاع که اللّه دلالت بر ذات خدا دارد و میم بر دیگر  اسماءالحسنی و کسی که اللّهم بگوید 
 121است.های خدا را با هم یاد کردهنام هگویی هم

 
 قرآنب( آيات 

به  قرآن همقاتل، تطبیق اشار تفسیردوم و دوران تألیف  هسد هکم از نیمه گفتیم، دستکچنان
با داستان آصف بن برخیا و احضار تخت سلیمان با  121«کسی که علمی از کتاب داشت»

کاربست اسم اعظم سبب شد این باور فراگیر شود که اسم اعظم علمی موجود در کتاب 

                                                 
 .2/11، و. هم110
 .2/072. مجاهد، 115
 .11/065ری، . طب116
؛ عاملی، 211، المصباح؛ کفعمی، 2/501؛ ابشیهی، 267-1/251، مهجابن طاووس،  . برای نمونه، نک.117

0/110. 
 .12/213، مرآة العقولمجلسی،  . نک.113
 بعد.به 027سیوطی،  . نک.111
 .076، و. هم121
 .01. نمل/121
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گونه، وجود اسم اعظم را در کلمات و این 122.رفت قرآنغ خداست و برای یافتن آن باید سرا
 محتمل انگاشتند. قرآن آیات مختلفی از

از این میان، برخی اسم اعظم را در حروف مقطعه جستند؛ با این تلقی که هر یک از 
توان با یا با این تلقی که می 122،انداین حروف علامتی اختصاری برای یک وصف خدای

اسم « ن»، و «حم»، «الر»حاصل ترکیب  که مثلارا برساخت؛ چنان سم اعظمشان اترکیب
ن» شود. این نظریه را گاه به علی)ع(، گاه به ابن عباس و گاه به امام صادق)ع( می« الرحم 

که گاه با نقل روایاتی همین دیدگاه به در منابع متأخر شیعی گذشته از آن 120اند.منتسب کرده
ر تعیین مصداق اسم اعظم بر اساس حروف مقطعه نیز ، د125پیامبر)ص( نیز منتسب شده

 126است.های متفاوتی در میان آمدهگمانه
شود اسم اعظم را در بَسمَله باید دیدگاهی دیگر که به امام رضا)ع( منتسب می هبرپای

جست؛ زیرا نزدیکی نام خدا در این تعبیر به اسم اعظم در حدّ نزدیکی سیاهی چشم به 
، 123قرآنجای روایاتی دیگر اسم اعظم گاه در آیاتی پراکنده از جای در 127سفیدی آن است.

و گاه در برخی  121های کوتاه مثل حمد و توحید و قدر، گاه در سوره121گاه در آیاتی متوالی
 شود.جسته می 121های پیاپی مثل حوامیمسوره

                                                 
 .216، المصباحکفعمی،  . برای تصریح به این معنا، نک.122
 .25. تستری، 122
 .76-1/75جا؛ طبرسی، همان .. قس120
 .125-3/120کاشی،  . نک.125
 .31/276، بحارالانوارمجلسی،  . نک.126
 .1/52. طبرسی، 127
 .216، مهج الدعوات؛ ابن طاووس، 213/ 3شیبه، ابن ابی . نک.123
 .2/202؛ جزی، 15-1/12؛ ابن قیم جوزیه، 217همان،  . برای نمونه، نک.121
 .222-11/222، بحار الانوار؛ مجلسی، 257، شمسینمشرق ال. شیخ بهائی، 121
 .217، المصباح. کفعمی، 121
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 پ( ادعیه، اذکار، مکررات و اُغلوطات
مرور این طرز فکر گسترش پیدا مانی است، بهچه ز قادانیم دقیاز دورانی که هنوز نمی

گاهی از می گاهی از اسم اعظم نه برای همگان مقدور است، نه همگان صلاحیت آ کند که آ
اساس، افراد به این ترغیب نیکو ببرند. براین هتوانند از آن استفادآن را دارند و اگر بدانند می

شده با اسم اعظم دست یابند و بت وعدهشوند که با کاربست راهبردهای متفاوتی به اجامی
گاهی را نیز متحمل درعین گاهی از آن و مسئولیت حاصل از این آ حال، ریاضات لازم برای آ

 نگردند.
های خدا بخوانند؛ یک راهبرد از این قبیل آن است که اشخاص دعاهایی حاوی نام

نزدیک به آن را دربر داشته هایی بسیار شود اسم اعظم یا نامای که محتمل دانسته میادعیه
هایی دهد؛ خواه نامهایش قسم مینام هباشند. شخص در برخی از این دعاها خدا را به هم

منسوب به برخی پیامبران  گذشته  هاز همین قبیل دعاها، ادعی 122.شناسدشناسد یا نمیکه می
است است  هم چنین 122.اندهای خدا یاد شدهچون یونس)ع( است که در آن برخی نامهم

یا برخی دعاهای طویل و مشهور مثل  120های خدابرخی دیگر دعاهای کوتاه  حاوی نام
 125دعای مشلول، مُجیر، و جوشن  کبیر.

پذیرد: گاه نیز کوشش برای نزدیک شدن به اسم اعظم با راهبردی متفاوت صورت می
ورزند با ید میافراد بر این اساس که مضمون برخی اذکار به اسم اعظم خدا نزدیک است ام

ها بتوانند کاستی  حاصل از یاد نکردن اسم اعظم را جبران کنند و اصرارشان بر آن تکرار آن
شان رود نصیبچه برای اسم اعظم توقع میاوراد سبب شود که خداوند اجابتی شبیه آن

ع( )شود امام رضاو لاحول که گفته میاین اوراد ذکری است مرکب از بسمله  هدارد. از جمل

                                                 
 .50، الدعاء. طبرانی، 122
 .1/267؛ قاسمی، 213، مهج الدعواتابن طاووس،  . نک.122
 .1/7، الدروع الواقیة؛ ابن طاووس، 5/26، شرح السنة؛ بغوی، 1/026شیخ طوسی،  . نک.120
 .212، المصباحکفعمی،  . نک.125
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آن را بعد از نماز صبح نافع دانسته، و محتوای آن را به اسم اعظم از سیاهی  هتکرار صدبار
دعاهای دیگری را نیز که مظانّ  126.اندتر توصیف کردهاش نزدیکچشم انسان به سفیدی

اند و حاوی تکرار اذکاراند باید به همین دسته وجود اسم اعظم و قرین اجابت شناسانده شده
یا اللّهُ یا اللّهُ یا اللّهُ یا رحمانُ یا رحمانُ یا رحمانُ یا نورُ یا نورُ یا »؛ مثلا  ملحق کرد

 127«.نورُ...
یابی به شود و تکرار آن را برای دستاورادی که حاوی اسم اعظم شناسانده می هاز جمل

ابن  توحیدچهارم مثل  هکم در متون سدست. دست« هو»دانند، ضمیر اجابت نافع می
بعدها صوفیان در  123.چون اسمی برای خدا دیدتوان اشاره به این ضمیر را همیه میبابو
اند؛ با این استدلال که پردازی کرده، و ضمیر هو را اشرف اسماء خدا دانستهباره نظریهاین

گویی باید اسم اعظم را در  121؛تر استاسم اعظم خدا اللّه، و معنای هو از آن هم پنهان
جست. کاربرد مکرر این ضمیر در اوراد صوفیه و مجالس ذکر ایشان تا  101تعبیری رازآمیز

 101.دوران معاصر هم رواج دارد
چون حروف مقطعه یا _باور به رازآلودگی اسم اعظم و تطبیق آن با مصادیقی مبهم 

مرور این دیدگاه نیز پذیرفته شود که باید اسم اعظم را در است بهسبب شده _ضمیر هو
گونه، ادعیه و اورادی نیز اسم اعظم را در کلمات و عباراتی آمیز جست. اینهایی اسرارنام

حفص لابرح »عباراتی مثل  102؛اندنامیده شده« اُغلوطات»نمایند که گاه فاقد معنا بازمی

                                                 
هو اللّه » 075؛ سیوطی، 213، المصباحکفعمی،  ؛ برای اورادی مشابه، نک.217-216، مهجطاووس، . ابن 126

 «.اللّه اللّه...
 .53/171، بحار الانوارمجلسی،  ای مشابه، نک.؛ برای نمونه222، مهج. ابن طاووس، 127
 .31ابن بابویه،  . نک.123
 .1/226بقاعی،  . نک.121

140. esoteric 
 .225؛ ظهیر، 2/256خلیلی،  . نک.101
 .1/10خلیفه، حاجی ای به این تعبیر، نک.. برای اشاره102
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اللّهم إنی »از همین قبیل است قسم دادن خدا به برخی حروف الفباء:  102.«صطفص
 100.اندبا این باور که حاکی از اسم اعظم.« أسألک بألف الابتداء، بباء البهاء..

ای مجموعه هاند که دربردارندموارد ذکرشده، گاه نیز دعاهایی ترویج شده هافزون بر هم
کند و گفته ، دعایی که ابن طاووس نقل میشوند؛ مثلادیگر دانسته میبا هماز عوامل فوق 

 105ن)ع( را اسم اعظم تعلیم نمود.العابدیاست که پیامبر)ص( با آن در خواب امام زینشده
 

 . سبب تأثیر اسم اعظم4
اند، نوشتن و همراه داشتن که برخواندن اسم اعظم را برای تصرفاتی نافع دانستهگذشته از آن

سبب حاصل شد که به بدان 106اند ثروت قارونگفته اند. مثلان را نیز مفید انگاشتهآ
اند اگر اسم اعظم بر کاغذی نویسند و گفتهنیز،  107.هایی حاوی اسم اعظم دست یافتبرگه

نهادن و دفن کردن اسم اعظم در مکانی خاص را نیز  103.بر آتش افکنند نخواهد سوخت
اند آصف بن برخیا اسم اعظم زیر تخت که گفتهاند؛ چنانبرای اموری مفید انگاشته

اندن طغیان برای فرونش 101.سلیمان)ع( پنهان، و اسباب حکومت وی بر جهان را پدید کرد
 ظاهرا 151.اندهای حاوی اسم اعظم بر چهارسوی آب را نافع دانستهدریا نیز نهادن برگه

نوشته، با مرده دفن گاهی هم اسم اعظم را برای رهایی  مردگان از عذاب قبر بر کاغذی می

                                                 
 .11/221، بحار الانوار. مجلسی، 102
 .211، المصباح. کفعمی، 100
؛ متقی 211، 213، المصباحکفعمی،  ها، نک.؛ برای دیگر نمونه267-1/251، مهج الدعوات. ابن طاووس، 105

 .201-2/203هندی، 
 .76قصص/  . نک.106
 .6/27نعیم اصفهانی، . ابو107
 .1/211. ابن اثیر، 103
 .11/12. نسائی، 101
 .6/27. ابونعیم اصفهانی، 151
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اند که دعا در آن مستجاب مسجدی در شهر دمشق باور داشته هدربار 151.اندکردهمی
 احتمالا 152.استای ناشناخته از آن مکتوب شدهیرا اسم اعظم خدا در گوشهگردد؛ زمی

پای گسترش توجهات به هر روی، پابه 152.انددانستهکتابتش بر نگین انگشتری را نیز نافع می
ماهیت و خواص آن  های نیز دربارهای گستردهبه اسم اعظم در فرهنگ اسلامی، بحث

توان با یادکرد آن در هستی تصرف که چرا میهایی بر سر ایناست؛ بحثصورت گرفته
ها را ذیل چند محور هایی عمومی آنشباهت هتوان برپایاند، مینمود. گرچه این اقوال متنوع

 بندی کرد.دسته
 

 الف( تأثیر به اعتبار کارگزاری خدا
خداوند است. گرچه در جایی ماهیت اسم اعظم آن بوده که کارگزار  هیک دیدگاه کهن دربار

شواهدی به وجود آن پی برد. از قول ابن  هتوان برپایشود، میصراحت این دیدگاه ابراز نمیبه
روح  القُدُس»عباس در تفسیر  دناهُ ب 

 155.است« القدس»نقل شده که اسم اعظم خدا  150«وأیَّ
نای تأیید و القدس را به معگویی صاحب این تفسیر تأیید و حمایت عیسی)ع( با روح

 156.استانگاشته« روح اسم اعظم»حمایت وی با 
ترکیبی نیازمند تحلیل است؛ گویی « روح  اسم اعظم»با این فرض، ترکیب اضافی 

ها روح  اسم اعظم های مختلف را در خدمت  خود حاضر دارد که یکی از آنخداوند روح
اند، که فرشتگان کارگزار خدایچنان است. شاید چنین درکی بر این پایه استوار بوده که هم

                                                 
استحباب کتابت دعای جوشن کبیر بر کفن با  1/276، روضة المتقینمجلسی،  .؛ قس17/012. ابن عساکر، 151

 اعتقاد به وجود اسم اعظم در آن.
 .2/267. نعیمی، 152
 .7، بیت 236حافظ شیرازی، غزل نک.. 152
 .37. بقره/ 150
 .2/023. ثعلبی، 155
 همانی روح با اسم اعظم.این 1/116سمعانی،  .. قس156
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اند و یکی از ایشان روح اسم اعظم است؛ روحی که لابد ارواحی نیز در خدمت خدای
 157.شود و اوامرش مُطاع استمأموری ویژه محسوب می

توان است میو اقوالی نیز که در تفسیرشان بیان شده قرآناز کنارهم نهادن برخی آیات 
ای از آیات برخی عالمان مسلمان اسم اعظم را آیه د: ظاهراواج دیدگاهی مشابه پی بربه ر

اند که برخواندن آن حکم  بازنمودن یک نشانه را دارد؛ گویی فردی که اسم دانستهخدا می
نمایانَد که از جانب خدا ارسال شده، و سان مأموری بازمیخوانَد، خود را بهاعظم برمی

است. این را مخصوص بازنموده هنشان هرا با ارائ مأذون بودن خود برای تصرف در امور جهان
بلعم باعور  هدرباره( 786توان یافت که عبدالرحمان بن زید بن اسلم )د در توصیفی می

نَا»است. وی در توضیح کرده خدا به بلعم آن است  هگوید مراد از دادن نشانمی 153«آتََینَاهُ آیَات 
 151.شدخواست برآورده میدا هرچه میسبب از خهمیندانست و بهکه اسم اعظم می

است. وی چیزی را که ه( 444دیدگاه دیگر از همین جنس نظر حکیم ترمذی )د ح 
شود نه بر زبان آوردن الفاظ اسم اعظم که غرقه شدن دعاکننده در معنای موجب اجابت می

اللّه قام فناء فیسان که هستی مَجازی خویش در دنیا را از یاد ببرد و به مداند؛ آنآن الفاظ می
مقام قربی است که  161دهداسم اعظم توان تصرف می هچه به داننداز نگاه وی آن 161.برسد

رف یک نام. بعدها ملاصدرا از همین دیدگاه تبیینی فلسفیحاصل می  162،کند؛ نه دانستن ص 
های امتبیین طباطبایی، ن هاند. برپایو در دوران معاصر طباطبایی نیز خوانشی جدید بازنموده
اند که اگر شخص بتواند آن حقائق خدا ازجمله اسم اعظم او حقائقی پنهان در عالم هستی

                                                 
 .165-160مهروش،  یکی از کارگزاران خداست، نک.« رحمت»که این ه. برای احتمال رواج درکی مشابه دربار157
 .175. اعراف/ 153
 .12/253طبری،  . نک.151
 .0/126. حکیم ترمذی، 161
 .0/135، وهم مکان چنین تصرفی، نک.او به ا ه. برای اشار161
 .05-02. ملاصدرا، 162
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را در وجود خویش تحقق بخشد، به قدرتی خدایی برای تصرف در هستی دست خواهد 
 162یافت.

 
 دعايى مستجاب همثابب( تأثیر به

ت. باید توجه داشت نگرش دیگر در تبیین ماهیت اسم اعظم آن بوده که دعایی مستجاب اس
ها در عصر پیش از اسلام، خدایان چون فرهنگ عربپرستی همبت هکه در فضای غلب

شدند که هریک در جایی مختلفی برخوردار از قدرت اثربخشی در جهان دانسته می
بسا اهل  زیستند. دعا به معنای فراخواندن یک خدا از میان خدایان متعدد و چهبخصوص می

شد و به بخش نمیگرفت هرگز نتیجهد؛ کاری که اگر اشتباه صورت میجایی دیگر بو
حضار آن خدا برای یاری معتقد بودند هر یک از  گونه، احتمالاانجامید. ایننمی رسانیا 

 گویند.خدایان اسمی بخصوص دارند و تنها اگر بدان خوانده شوند پاسخ می
رواج داشته، و گاه به پیامبر اسلامی نیز  هرسد نگرشی مشابه در دوربه نظر می

خواهید شما را بر می»روایتی، پیامبر)ص( فرمودند  هاست. برپایاکرم)ص( نیز منتسب شده
گاه کنم؟؛ همان دعا که یونس در ظلمات برخواند و وارَست... که این 160«.اسم اعظم خدا آ

خود چیزی از  دعا برای اسم اعظم بدل واقع شده، گویای رواج این باور است که اسم اعظم
از قول پدرش فرزند ه( 644جنس یک دعاست. در دعایی که محمد بن جعفر دیباج )د 

های خداست و نام« اعظم  اعظم  اعظم  »‘ شود یک نامگفته می 165کندامام صادق نقل می
رو با روایاتی دیگر خدا ازآن هاست. برپایخدا اجابت با دعا به آن را بر خود واجب کرده

و با یادکرد آن  166داردآورد که شنیدن آن را خوش میدنش حاجات را برمیبرخوانده ش

                                                 
 .3/117طباطبایی،  . نک.162
 .1/516. حاکم نیشابوری، 160
 .2/121، الدعاء. طبرانی، 165
 .210، مفتاح الفلاح؛ شیخ بهائی، 227، 115، مصباح المتهجد. شیخ طوسی، 166
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 167شود.رحمتش جلب می
سبب تأثیر اسم اعظم آن بوده که با برخواندن این اسم گویی  هیک دیدگاه دیگر دربار

است فردی در زمان پیامبر اکرم)ص( دعا اند. در روایتی آمدههایش خواندهنام هخدا را به هم
ماوات  »کرد می حیم  بَدیع  السَّ ن  الرَّ

حم  کَ الّذی لا إلهَ إلا أنتَ الرَّ اسم  اللّهُمَّ إنّی أسألُکَ ب 
ما تَقولُ لَ  إذا أرَدتَ أمرا  فَإنَّ )ص( فرمودند وی خدا را به اسم و پیامبر« هُ کُن فَیَکونوَالأرض  وَ

)ص( چه بر اکرمه انتساب این سخن به پیامکنظر از اینصرف 163.استاعظمش فراخوانده
( 7سبب تأثیر اسم اعظم در آن پنهان است:  هتواند پذیرفتنی باشد، بینشی درباراندازه می

( هرگاه 6اسم نه تعبیری برای یادکرد  نام یک موجود، که توصیفی کامل از چیستی آن است؛ 
توان با توصیف ( می4توانش به خدمت گرفت؛ درستی توصیف شود، میچیستی امری به

( با یادکرد اسم اعظم خدا 3ل خدا از قوای او برای تصرف در جهان بهره جست؛ کام
مختلف  اوصاف ه( اسم اعظم خدا دربردارند5توان توصیف کاملی از وی بازنمود؛ می

 اند بر جهان هستی غلبه یابد.سبب شده خداوند است که مجموعا
ها آن هتوان برپایمی اسم اعظم توضیحاتی دارد که هنیز درباره( 648ابن عربی )د 

گوید اسم اعظم در است. وی میدریافت نگاه وی به سبب تأثیر اسم اعظم شبیه همین بوده
نهُ »های خداست: نام ههای خدا قرار دارد و ذکر آن مستوجب ذکر همرأس نام استوجَبَ م 

شود های خدا موجب میگویی از نگاه ابن عربی شناخت هریک از نام 161«.جمیعُ الأسماء
ای از هستی به انجام رساند؛ اما وقتی کسی اسم اعظم فرد بتواند تصرفاتی محدود در حوزه

ها با هم توانا آن ههای خدا را یاد کرده، و بر تصرفات حاصل از همنام هرا یاد کند، گویی هم
 است.شده

دید.  توانمیه( 115عبدالقادر قُرَشی )د  کتاب الجواهر المضیئةتحلیل مشابهی را در 

                                                 
ه» 202. شیخ طوسی، همان، 167 م  ب   «.باسمک العظیم المُتَرَحَّ
 .7/57شیبه، ابن ابی. 163
 .211، الاجوبة؛ همو، 2/121، الفتوحات المکیة. ابن عربی، 161
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ها»وی در تفسیر  های نام هگوید مراد آن است که هممی 171«وَلله  الأسماءُ الحسنی  فَادعُوه ب 
گاه که خود بخوانیم. برای نمونه، آن هاند؛ اما باید خدا را به اسمی متناسب خواستخدا نیک

که افزاید سبب آنبگوییم... وی می «یا رحیم»طلبیم، بهتر است از خدا رحمتی می
زمان یادکرد هم همثاببرخواندن اسم اعظم با اجابت مقرون شده، همین است که یادکرد آن به

 171های نیکوی خداوند است.نام ههم
 

 پ( تأثیری مشابه سحر و جادو
وضوح قدرت حاصل از دانستن اسم اعظم برای تصرف در امور در برخی روایات اسلامی به

ت. از جمله، در روایتی از ابن عباس تعبیر قرآنی اسبا دستاوردهای سحر و جادو قیاس شده
حْرَ » اسَ السِّ مُونَ النَّ ینَ کفَرُوا یعَلِّ یاط  شود که پس از مرگ چنین تفسیر می 172«وَلَکنَّ الشَّ

سلیمان)ع(، دیوهایی به تخت پادشاهی او راه جستند، اسم اعظم را که وزیرش آصف در 
گین بدان افزودند و به همگان پای سریر پنهان کرده بود بیرون کشیدند، م کتوباتی سحرآ

سیاق روایت نیک  172است.کردهمندی از جادو بر جهان حکومت میگفتند سلیمان با بهره
دهد مخاطبان آن تصرف با اسم اعظم را بسیار شبیه تصرفات جادوگرانه نشان می

 اند.انگاشتهمی
شود که آن بازنموده می هدر برخی دعاها نیز، وقوع برخی تصرفات مهم در هستی نتیج

یل  فَأظلَمَ »... اسم اعظم را روی چیزی بنهند:  هار فَأضاءَ وَ عَلَی اللَّ در  170.«وَضعتَهُ عَلَی النَّ
تأثیر اسم اعظم  هروایاتی منسوب به امام باقر و امام صادق)ع( نیز تصویر مشابهی از شیو

                                                 
 .131. اعراف/ 171
 .2/110نیشابوری،  ؛ نیز نک.1/11. قرشی، 171
 .112. بقره/ 172
 .11/12. نسائی، 172
 .310. شیخ طوسی، 170
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گونه، توان معدوم کرد و اینشود: با برخواندن اسم اعظم چیزهایی را میبازنموده می
، وقتی آصف بن برخیا اسم اعظم برخوانْد، خود با خواسته را درنوردید. مثلاها میان مسافت

سان که آصف زمینی که میان آصف و تخت بلقیس بود معدوم و سپس اعاده شد؛ آن
حاق شبیه همین تبیین به ابن اس 175توانست به یک آن تخت را برگیرد و در جای جدید نهد.

است: سریر بلقیس در زمین فرورفت و از کنار سلیمان نیز منتسب شدهه( 754)د 
 176سربرآورد.

ق حتی مدعیان ساحری نیز توانایی خویش برای تصرف در 6 هظاهرا  در حدود سد
گاهی خود از اسم اعظم پیوند می گونه، برخی متکلمان مسلمان این 177.اندزدهجهان را به آ

ن اسم اعظم و تصرف ساحرانه فراتر رفته، و در تبیین علل آن هم از پذیرش پیوند میا
اند دهد، ایشان معتقد بودهگزارش میه( 646که فخر رازی )د اند. چنانپردازی کردهنظریه

گاهی از اسم خدا رو تصرف ممکن میبا اسم اعظم ازآن شود که اسم عین مسمّی  است و آ
گاهی از ذات اوست. اسم اعظم ه( 969چون ابن حاج )د که عالمی هماین را نیز  173عین آ

رواج همین دیدگاه تلقی کرد؛ گویی دو راه برای  هباید نتیج 171شناساندمی« اکسیر اولیاء»را 
کسیر و تصرف اولیاء در مواد جهان  تصرف نامعمول در جهان هست: کیمیاگری اهل فن با ا 

 با برخواندن اسم اعظم.
 

 دااسم ذات خ همثابت( تأثیر به
دیدگاهی متأخرتر، سبب امکان تصرف در هستی با برخواندن اسم اعظم آن است که  هبرپای

                                                 
 .123؛ ابن قولویه، 1/221. کلینی، 175
 .1/2337حاتم، . ابن ابی176
 .2/203، سیر الکبیرالتف. فخر رازی، 177
 .5-2، لوامع البینات. همو، 173
 .126. عیدروس، 171
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اسم ذات خداست. صاحبان این دیدگاه باور دارند هرگاه اسم ذات خدا برخوانده شود 
دهند چرا میان برخوانده شدن اسم اجابت خواسته حتمی است. البته، هیچ توضیح نمی

ه( 874این عالمان رجب بُرْسی )د ح  هبینند. از جملارن میذات خدا با چنین اجابتی تق
عالم شیعی عراقی است. وی برای خدا سه اسم اعظم قائل است: اسم ذات، اسم صفات و 

رِّ ذات. او مصداق این سه را به گویی از نظر  131.داندترتیب الله، محمد و علی)ع( میاسم س 
عیان آفرینش  جهان را طفیل  هستی ایشان اند که شیبُرسی اسم اعظم خدا همان مخلوقات

 دانند.می
یک  هاست. وی با ارائبازنمودهه( 871رأی دیگری از همین جنس را فیروزآبادی )د 

داند که خداوند برای خود های خدا، اسم اعظم را نامی چند میبندی از نامدسته
از نگاه وی سبب تأثیر  شان اطلاق کرد. گوییتواناست و هرگز بر کسی جز او نمیبرگزیده

های اعظم همین است که چون تنها بر یک مصداق خارجی قابلیت حمل دارند، هرگاه نام
 131خوانده شوند اجابت حتمی است.

کند که معتقداند حقیقت ذات نیز رأی گروهی را نقل میه( 854نیشابوری )د پس از 
تواند حقیقت ذات خدا یخدا اسمی ندارد؛ زیرا تسمیه مستلزم شناخت است و هیچ کس نم

اند و ها وضع نکردهکند که اسم ذات خدا را انسانرا بشناسد. او با نقد این رأی اشکال می
خدا دارای اسم  افزاید حال که ذاتاست. سپس میخدا خود واضع نام برای ذات خود بوده

 132.خداستها برتر وبالاتر، و همان اسم اعظم این اسم از دیگر نام بخصوصی است، قطعا
 گویی از نگاه وی نیز، برخواندن اسم ذات خدا موجب اجابت  قطعی  خواسته خواهد بود.

 
 

                                                 
 .207. برسی، 131
 .1/026فیروز آبادی،  . نک.131
 .1/65. نیشابوری، 132
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 نتیجه
بردهای اسم اعظم و بازشناسی راه هبحث دربار هسازی زمینهدف از این مطالعه شفاف

های توانیم زمینهتاریخی در این زمینه بود. اکنون با تکیه بر دستاوردهای بحث می همطالع
ها برد مطالعه در آناسم اعظم به پیش هتلفی را مشخص کنیم که شناخت تاریخ انگارمخ

 منوط است.
شواهدی  هها تلقی مسلمانان از ماهیت اسم اعظم است. برپاییکی از این زمینه

کم از نگاه برخی مسلمانان محتمل شناختیم که اسم اعظم در نخستین ادوار خود، دست
شد و جایگاهی شبیه ایزدان در باور ایرانیان باستان داشت. قی میدرشمار کارگزاران خدا تل

خواه این فرضیه درست باشد یا نه، قدر مسلم این است که مسلمانان اسم اعظم را در 
اند. چنین دعایی در یک نگریستهچون یک دعای مستجاب میادواری کهن از تاریخش هم

سان که هرجا در شود؛ آنموهبتی تلقی میاسم اعظم فرداعلای علم  هدوره از تاریخ انگار
دانش  هسخن از تعلیم دانشی مهم به بشر یا برخورداری از قدرت و دولتی درنتیج قرآن
شود ارتباط آن با اسم اعظم رود، اولین چیزی که متبادر به ذهن مفسران مسلمان میمی

ات پیامبران همه را خورد و معجزای نیز، اسم اعظم با آیات خدا پیوند میاست. در دوره
که چیزی از جنس الفاظ ای به بعد نیز اسم اعظم بیش از آنانگارند. از دورهآن می هنتیج

داری و حفظ آن و کند؛ چنان که به نگهتلقی شود، ماهیتی شبیه اَحراز و طلسمات پیدا می
 انگارند.یکاربست آن م هکنند یا برپایی کائنات را نتیجنگارشش نیز فوائدی مهم نسبت می

این مطالعه نشان داد برعکس معاصران که تصرف در طبیعت را با شناخت مواد و 
اند چنین تصرفی را با شناخت خواستهگیرند، قدمای مسلمانان میها پی میتصرف در آن

که دیدیم، برخی ها به دست آورند. چنانهای خدا و استخدام آنامور ماورایی مثل نام
های پنهان در نوع نگاه غالب مسلمانان به اسم اعظم و ایدئولوژیهای کلان فرضپیش

که اسم نه تعبیری برای یادکرد  نام یک موجود، که هایی مثل اینفرضاست؛ پیشوجود داشته
آن  هکه هرگاه چیستی امری ماورائی با تسمیتوصیفی کامل از چیستی آن است؛ یا این
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بخشی که خدا خود نیز با تحققگرفت؛ یا این توانش به خدمتدرستی توصیف شود، میبه
 به اوصاف مختلف خود بر جهان هستی غلبه دارد.

ها از اشاره به پردازیدر سخن از مصادیق اسم اعظم نیز دیدیم خیلی زود نظریه
مصادیقی آشکار و معدود به مصادیقی متعدد، ناشناخته، رازآلود و حتی نامفهوم گرایید. نیز، 

های مختلف اسلامی، عالمان مسلمان ها به اسم اعظم در دانشاشاره با وجود گسترش
های کلامی و عرفانی و فلسفی خود اسباب و علل تصرف با بحث ههرگز نخواستند با توسع

شان امری مطلوب دانسته اسم اعظم را واضح بیان کنند. گویی همواره رازآلودی آن از نگاه
 که دیدیم، بزرگان شیعیان و صوفیه نقشی مهم داشتند.نها، چناپردازیشد. در این نظریهمی

اسم اعظم نیز  هدیگر ابعاد و جوانب بحث دربار ههای مختلفی دربارما پرسش همطالع
دانیم چه زمانی است، افراد به این انگیزد. برای نمونه، دیدیم از دورانی که هنوز نمیبرمی

اعظم، دعاهایی حاوی اسماءالحسنی  اند که به جای کوشش برای شناخت اسمترغیب شده
های بخوانند. از نگاه مورخانه جا دارد پرسیده شود رواج این بینش چه ارتباطی با زمینه

تخصصی ادبیات  های به مطالعهای حرفهگرایش هتوسع جتماعی مختلف یا مثلافرهنگی و ا
های خدا اعظم نام هدعایی دارد. به همین ترتیب، برخی عالمان مسلمان معتقد شدند هم

 است یا برخی اسم اعظم را واجد مراتب و درجاتی دانستند.
گاهی از این رویدادها ما را به تأمل در این می کدام  ههایی نتیجخواند که چنین بینشآ

است. گرچه در این مطالعه های تاریخی بودههای نظری و عملی، یا کدام زمینهضرورت
 هاست، مطالعای از جهان اسلام رواج داشتهگسترده هپهندیدیم باور به خواص اسم اعظم در 
این مباحث را بازنماید. کوشش  ههای مختلف در توسعما هرگز به سمتی نرفت که نقش بوم

گذاری هریک از دیگر تحولات یادشده، و چون تاریخبرای پاسخ به این سؤال نیز هم
 اسلام اولویت مطالعاتی است.ها با دیگر تحولات فرهنگی جهان شناخت ربط و نسبت آن
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 کتابشناسى
 .قرآن کريم

دارالکتب العلمیة،  ، به کوشش مفید محمد قمیحه، بیروت،المستطرفابشیهی، محمد بن احمد، 
 م.7986

، به کوشش اسعد محمد طیب، صیدا، المکتبة العصریه، التفسیرحاتم، عبدالرحمان بن محمد، ابن ابی
 تا.بی

/ ه7349، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، دار الفکر، المصنفه بن محمد، شیبه، عبداللابن ابی
 م.7989

، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، دارالکتاب العربی، الکاملاثیر، علی بن محمد،  ابن
 . ه7371

 .م7961/ ه7481، ، تهرانتهرانی حسینی هاشم کوشش ، بهالتوحید، محمد بن علی، بابویه ابن
، به کوشش یاسر بن ابراهیم، ریاض، مکتبة الرشد، شرح صحیح البخاریابن بطال، علی بن خلف، 

 م.6444/ ه7364
 . ه7343، بیروت، المکتب الاسلامی، زاد المسیرجوزی، عبدالرحمان بن علی،  ابن

 م.7994/ ه7373، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، مؤسسة الرساله، الصحیحابن حبان، محمد، 
الدین خطیب، بیروت، دارالمعرفة، ، به کوشش محبفتح الباریبن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ا

 . ه7419
 م.7373، به کوشش جواد قیومی، مکتب اعلام اسلامی، اقبال اعمالعلی بن موسی، ابن طاووس، 

 . ه7373، قم، آل البیت، الدروع الواقیة همو،
 باشی، تهران کتابخانه سنایی. اصغر ملا، به کوشش علیمهج الدعواتهمو، 

، به کوشش احمد عبدالله قرشی رسلان، قاهره، حسن البحر المديدابن عجیبه، احمد بن محمد، 
 . ه7379عباس زکی، 

 . ه7349، به کوشش سهیل زکار، بیروت، دار الفکر، الکامل فى ضعفاء الرجالابن عدی، عبدالله، 
لة الحکیم الترمذی، به کوشش احمد عبدالرحیم سایح و علی اسئ الاجوبةابن عربی، محمد بن علی، 

 م.6446/ ه7366توفیق علی وهبة، قاهره، مکتبة الثقافة الدینیة، 
 ، بیروت، دار صادر.الفتوحات المکیه همو،

 . ه7375، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الفکر، تاريخ مدينة دمشقابن عساکر، علی بن حسن، 
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 ، به کوشش احمد موحدی قمی، قم، وجدانی.عدة الداعىمد، ابن فهد حلی، احمد بن مح
 . ة، بیروت، دار الکتب العلمیتأويل مختلف الحديثابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، 

 . ه7371، به کوشش جواد قیومی، قم، نشر الفقاهه، کامل الزياراتابن قولویه، جعفر بن محمد، 
، بیروت، دارالمعرفه، فى لمن سئل عن الدواء الشافىالجواب الکابکر، ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی

 م. 7991/ ه7378
، به کوشش علی شیری، بیروت دار احیاء التراث العربی، البداية والنهايةابن کثیر، اسماعیل بن عمر، 

 م.7988/ ه7348
، به کوشش سامی بن محمد سلامه، بیروت، دار طیبه للنشر والتوزیع، تفسیر القرآن العظیم همو،

 م. 7999/ ه7364
، به کوشش رضاءالله بن محمد مبارکفوری، ریاض، العظمةابوالشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد، 

 .ه7348دارالعاصمة، 
 .م7946/ه7457، مطبعة السعادة، ، قاهرهحلیة الاولیاء، احمد بن عبدالله، اصفهانی نعیم ابو

فاری و محمود زرندی، بیروت، دارالمفید، اکبر غ، منسوب به شیخ مفید، به کوشش علیالاختصاص
 م.7994/ ه7373

هی چیست؟»اسدی، احمد،   ش.7417، زمستان 3 ه، شمارکلام اسلامى، «اسم اعظم ال 
 ، کویت، مؤسسة موقع مکتبة المدینة الرقمیة.فقه الادعیه و الاذکاربدر، عبدالرزاق بن عبدالمحسن، 

 . ه7379، به کوشش علی عاشور، بیروت، اعلمی، مشارق انوار الیقینبرسی، رجب بن محمدرجب، 
دمشق/  ، به کوشش شعیب ارنؤوط و محمد زهیر شاویش،شرح السنةبغوی، حسین بن مسعود، 

 م.7984/ ه7344بیروت، المکتب الاسلامی، 
 م.7981/ ه7341، به کوشش خالد عک و مروان سوار، بیروت، دارالمعرفة، معالم التنزيلهمو، 

 ، قاهره، دارالکتاب الاسلامی.نظم الدرر فى تناسب الايات والسوربن عمر،  بقاعی، ابراهیم
 . ه7406، چ سنگی هندوستان، تذکرة الموضوعاتپتنی، محمد طاهر، 

، 71 ه، شمارمطالعات عرفانى، «مبانی حکمی اسم اعظم در عرفان نظری»پورطولمی، منیرالسادات، 
 .7496بهار و تابستان 

، ة، به کوشش محمد باسل عیون سود، بیروت دارالکتب العلمیالتفسیرله، تستری، سهل بن عبد ال
 .  ه7364

، به کوشش ابومحمد بن عاشور، بیروت، دار احیاء التراث الکشف و البیانثعلبی، احمد بن محمد، 
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 م.6446/ ه7366العربی، 
 ، بیروت، دار الجیل.عجائب الآثارجبرتی، عبدالرحمان بن حسن، 

 م. 7984، بیروت، دار الکتب العربی، التسهیل لعلوم التنزيلد بن احمد، جزی غرناطی، محم
، تموز و آب 77، سال مجمع اللغة العربیة، «السحر والتمائم والحجب»محمد لطیف،  جمعه،

 .8-1 هم، شمار7947
 .7481، بهار 75، سال بینات، «کریم قرآنسیر و سلوک حضرت آدم)ع( در »پور، جهانی

، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، دائرةالمعارف بزرگ اسلامى، «بلعام باعور»رامرز، منوچهری، فحاج
 ش.7484جلد دوازدهم، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

 م.7937، بغداد، مکتبة المثنی، کشف الظنونخلیفه، مصطفی بن عبدالله، حاجی
 ش.7481ری، تهران، سخن، ، به کوشش سلیم نیساديوانالدین محمد، حافظ شیرازی، شمس

المعارف ، حیدرآباد دکن، مطبعة دائرةعلى الصحیحین المستدرکنیشابوری، محمد بن عبدالله،  حاکم
 . ه7443، النظامیة

، «صادق)ع( امام از حدیثی تفسیر در الهی اسماء ظهور و تجلی»الدین، رودی، قوامکلحسینی سیاه
 .7497مستان ، ز73 ه، سال چهارم، شمارآيین حکمت

 ، بیروت، دارالفکر.روح البیانحقی، اسماعیل بن مصطفی، 
 ، به کوشش عبدالرحمان عمیره، بیروت، دارالجیل.نوادر الاصولحکیم ترمذی، محمد بن علی، 

، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیروت، دار و مکتبة الهلال، العینخلیل بن احمد، 
 م.7984

 . ه7683، چاپ سنگی، مصر، مطبعة محمد شاهین، الفتاویحمد، خلیلی، محمد بن م
 .  ه7363، ة، بیروت، دارالکتب العلمیحیاة الحیواندمیری، محمد بن موسی، 
، به کوشش شعیب ارنؤوط و محمد نعیم عر قسوسی، سیر اعلام النبلاءذهبی، محمد بن احمد، 
 . ه7374بیروت، موسسة الرساله، 

 م.7964/ ه7486به کوشش علی محمد بجاوی، بیروت، دارالمعرفة، ، میزان الاعتدال همو،
، به کوشش محمد باقر ابطحی، قم، موسسه امام مهدی، الخرائج والجرائحراوندی، سعید بن هبةالله، 

 .  ه7349
 .7486تابستان  و ، بهار36-35 ه، شمارنظر و نقد، «اسلامی عرفان در الاهی اسم»سعید،  رحیمیان،

، زمستان 71، سال 3 ه، شمارعلوم حديث، «چندگانگی اسم اعظم در حدیث»کاووس، روحی برندق، 
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7497. 
پاییز و ، 66شماره ، مطالعات عرفانى، «اسلامی عرفان در معیار اعظم بودن اسم اعظم خداوند»همو، 

 .7493زمستان 
، پاییز 68 هار، سال هشتم، شممعارف عقلى، «مفهوم اسم و اسم اعظم خدا از دیدگاه طباطبایی»همو، 

7494. 
 ابراهیم روایت در خدا مکنون اسم و ظاهر اسم مصداق و معنا»امینی، نوروز و روحی برندق، کاووس 

 .7493، بهار 64 ه، شماراسراء حکمت، «عمر بن
 م.7984بیروت، دار العلم للملائین، ،الاعلامزرکلی، خیرالدین، 

زاوغلی،  به کوشش محمد برکات و دیگران، دمشق، دار ، مرآة الزمانسبط ابن جوزی، یوسف بن ق 
 . ه7343الرسالة العلمیة، 

فهرست المخطوطات المصورة المحفوظة فی مکتبة مرکز البحوث والدراسات »سرحان، محیی هلال، 
 م.6441، 9 ه، شمارالبحوث والدراسات الاسلامیة، «الاسلامیة

یم و غنیم بن عباس، ریاض، دارالوطن، ، به کوشش یاسر بن ابراهالتفسیرسمعانی، منصور بن محمد، 
 م.7991/ ه7378

، به کوشش عمر عبدالسلام سلامی، بیروت، دار احیاء الروض الانفسهیلی، عبدالرحمان بن عبدالله، 
 م.6444/ ه7367التراث العربی، 

 انسانى علوم و ادبیات دانشکده، «خداوند مهین نام و حافظ»نبی، حمید، عبدالرضا و ده سیف،
 .7486، پاییز 3 ه، شمار58، سال تهران گاهدانش

 ،7جلد ، الحاوی للفتاوی، ضمن «الدر المنظم فی الاسم الاعظم»بکر، سیوطی، عبدالرحمان بن ابی
 . ه7363دارالفکر،  بیروت،

 ه، سال دوم، شمارعترت و قرآن معارف، «خمینی امام آراء بر نگاهی با مستاثر اسم»فر، منصور، شاهین
 .7495، بهار 4

، به کوشش محمد سید کیلانی، بیروت، دارالمعرفه، الملل و النحلشهرستانی، محمد بن عبدالکریم، 
 . ه7343

 ، قم، بصیرتی.مشرق الشمسینشیخ بهائی، محمد بن حسین، 
 .  ه7345، بیروت، دار الاضواء، مفتاح الفلاحهمو، 

 م. 7997لشیعه، ، بیروت، موسسة فقه امصباح المتهجدشیخ طوسی، محمد بن حسن، 
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مدرسین،  هاکبر غفاری، قم، جامع، به کوشش علیمنتقى الجمانالدین، معالم، حسن بن زینصاحب
 ش.7466

 ش.7466باغی، تهران، اعلمی، ، به کوشش حسن کوچهبصائر الدرجاتصفار، محمد بن حسن، 
 . ه7379الرشد،  ، به کوشش عبدالعزیز سلیمان بعیمی، ریاض، مکتبةالدعاءضبی، محمد بن فضیل، 

 .  ه7376مدرسین،  ه، قم، جامعالمیزانطباطبائی، محمد حسین، 
 م.6448، به کوشش هشام بدرانی، اربد، دار الکتاب الثقافی، التفسیرطبرانی، سلیمان بن احمد، 

 . ه7374، ة، به کوشش مصطفی عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیالدعاءهمو، 
 م. 7995/ ه7375، بیروت، اعلمی، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن، 
 ، به کوشش احمد محمد شاکر، مکه، دارالتربیة والتراث.جامع البیانطبری، محمد بن جریر، 

هی،   . ه7366، قاهره، دار الامام المجدد، دراسات فى التصوفظهیر، احسان ال 
استجلاء و کون جامع در  و ءاعظم، جلا با اسم کامل انسان رابطه»محسن،  عابدی، احمد و مهریزی،

 .7499، بهار و تابستان 74 ه، شماراسلامى مذاهب پژوهشنامه، «خمینی امام عرفانی هاندیش
 . ه7374البیت، ، قم، آلمدارک الاحکامعاملی، محمد، 

 م.7895فارسی، لندن، بریتیش بایبل سوسایتی،  ه، ترجمعهد عتیق
 . ه7484هاشم رسولی محلاتی، تهران، اسلامیه، ، به کوشش التفسیرعیاشی، محمد بن مسعود، 

 . ه7345، بیروت، دارالکتب العلمیة، النور السافرعیدروس، عبدالقادر بن عبدالله، 
، به کوشش بسام عبدالوهاب جابی، قبرس، الجفان المقصد الاسنىغزالی، محمد بن محمد، 

 . ه7344والجابی، 
 . ه7346، 5شماره  ،دار الحديث الحسنیة، «فتح المجیدتعریف بمخطوط »فاضل، داوود علی، 

 ، قاهره، المطبعة البهیة.التفسیر کبیرفخر رازی، محمد بن عمر، 
 . ه7464، به کوشش محمد بدرالدین نعسانی، قاهره، مکتبة الخانجی، لوامع البینات همو،

گاه،  ه، ترجمزرين هشاخفریزر، جمیز جورج،   ش.7484کاظم فیروزمند، تهران، آ
، به کوشش محمد علی نجار، قاهره، لجنة احیاء بصائر ذوی التمییزآبادی، محمد بن یعقوب، فیروز 

 م.7996التراث الاسلامی، 
 ش.7416/ ه7378مدرسین،  ه، قم، جامعالتفسیر الاصفىفیض کاشانی، محمد بن مرتضی، 

کتب ، به کوشش محمد باسل عیون سود، بیروت دارالمحاسن التأويلقاسمی، محمد بن محمد، 
 .  ه7378، ةالعلمی
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 خانه، بی تا. ، کراچی، میرمحمد کتبفى طبقات الحنفیه الجواهر المضیئةقرشی، عبد القادر، 
، به کوشش عبدالحلیم محمود و محمود بن شریف، قاهره، الرسالةقشیری، عبدالکریم بن هوازن، 

 دارالمعارف.
 ش.7444، ، تهران، علمیمنهج الصادقینالله بن شکرالله، کاشی، فتح

 م.7984/ ه7344، بیروت، اعلمی، البلد الامینکفعمی، ابراهیم بن علی، 
 . ه7344، بیروت، اعلمی، المصباح همو،
 . ه1011سال پنجم،  2 ه، شمارتراثنا، به کوشش فارس حسون، ضمن المقام الاسنى همو،

 ش. 7494 ، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، اسلامیه،الکافىکلینی، محمد بن یعقوب، 
کید با اعظم اسم»رضا،  سمنگان، رضا و زارعی کهساری، ، «و علامه طباطبایی فخررازی بردیدگاه تأ

 .7495، تابستان 98 ه، شماراسلامى کلام
 .  ه7349، به کوشش صفوت سقا، بیروت، موسسه الرساله، کنز العمالمتقی هندی، سید علی، 

 .ةطاهر سورتی، بیروت، المنشورات العلمی ، به کوشش عبدالرحمانالتفسیرمجاهد بن جبر، 
 م.7984/ ه7344، بیروت، موسسة الوفاء، بحار الانوارمجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، 

 ش. 7464/ ه7343، تهران، اسلامیه، مرآة العقولهمو، 
پناه ، به کوشش حسین موسوی کرمانی و علیروضة المتقینمجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، 

 . ه7499-7494هران، بنیاد فرهنگ ایران، اشتهاردی، ت
 .  ه7373، قم، اسماعلیان، لوامع صاحبقرآنىهمو، 

هی و چگونگی کارکردهای آن در »مظاهری، عبدالرضا،  ، 3 ه، شمارسراج منیر، «قرآناسم اعظم ال 
 .7494پاییز 

 .7483، زمستان 3 ه، سال دوم، شمارهای فلسفىانديشه، «اسم اعظم چیست؟»معصوم، حسین، 
، به کوشش عبدالله محمود شحاته، بیروت، دار احیاء تفسیر مقاتل بن سلیمانمقاتل بن سلیمان، 

 . ه7364 التراث،
، به کوشش محمد خواجوی، تهران، انجمن حکمت و اسرار الآياتملاصدرا، محمد بن ابراهیم، 

 .  ه7346ش/ 7464ایران،  هفلسف
،  «عربی ابن خمینی و امام دیدگاه از کامل انسان یهاویژگی»نرگس و موسوی، محمود،  موحدی،

 .7494  ، پاییز41 ه، شماراسلامى هفلسف و حکمته پژوهشنام
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 1: پژوهشى در بینامتنیتاخبار الدولة العباسیة و قرآن
 2زینب ایزدی

 دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشکده الهیات، ، ملل اسلامی کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن
 مسعود صادقی

 ، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانملل اسلامی استادیار گروه تاریخ و تمدن
 چکیده

محققان نسبت به انقلاب و  ؤلفی ناشناس است که سهم مهمی در تغییر نگاهاثری از ماخبار الدولة العباسیة 
، به قرآناست. بررسی سرشت بینامتنی این کتاب در نسبت و رابطه با های اصلی خلافت عباسی داشتهبنیاد

 کیافتن این اثر و ارزیابی اعتبار اطلاعات آن در پژوهش و نگارش تاریخ کمشناخت چگونگی ساخت
در این  اند.های مختلف تعریف کردهمتن در متنی دیگر به شکل کبینامتنیت را به حضور مؤثر ی کند.می

در حوادث دو  اخبار الدولة العباسیةو استناد به آن در کتاب  قرآنمقاله از منظر مطالعات بینامتنی، حضور 
. 2فاده ادبی از آیات، استسازی یعنی . ادبی1شود: سده نخستین اسلامی بر اساس چهار شکل بررسی می

سازی یعنی  . تاریخی3مندسازی یعنی قرار دادن آیات در بافت تاریخی جدید و ارائه تفسیری متفاوت، زمینه
هایی تر و فراهم آوردن قیاسهای بعدی تاریخ اسلام به حوادث قبلهای متون تاریخی مربوط به دورهاشاره

سازی یعنی قرآنی .4و های پیشین ها و شخصیتدادا رویهای مورد توصیف بها و شخصیتدادبین روی
 قرآنتردید، توان گفت که بیوسیله اصطلاحات قرآنی. از منظر مطالعات بینامتنی میبخشی بهمشروعیت

ای داشته و استناد به آن در این کتاب به دلایل و اهداف گوناگونی ملاحظهتأثیرات قابل الدولةاخباربر 
ست، اهدافی چون بهبود سبک نگارشی متن، پدید آوردن فضایی دینی، اعتباربخشی به یک اگرفته صورت

اخبار الدولة بر  قرآنچنین این تأثیر بخشی به حکومت عباسی. همخبر یا استدلال و حتی مشروعیت
ها، هد واژهدو دانش جامع او نسبت به آن است که نشان می قرآنبیانگر استفاده ماهرانه نویسنده از  العباسیة

 است.بودهاصطلاحات و آیات قرآنی در ذهن او درونی شده 
، دعوت قرآنسازی، تفسیر تاریخی بینامتنیت، قرآن،،استفاده ادبی از  اخبار الدولة العباسیة،ها: کلیدواژه

  بخشی.سازی، مشروعیتقرآنی قرآن،عباسی، 

                                                 
 8/3/1411 :رشیپذ خی؛ تار14/11/1311: افتیدر خی. تار1
 zeinab.izadi72@ut.ac.ir )مسؤول مکاتبات(: رایانامه. 2
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 . طرح مسأله1 
مؤلفی ناشناخته است که محتوای آن بحث درباره اثری تاریخی از  اخبار الدولة العباسیة

نحوه دعوت عباسی با توجه خاص به مشروعیت عباسیان است. نویسنده در تلاش است تا 
محمد و حق وصایت بداند عباس و دعوت آنان را برخاسته از انتسابشان به آلمشروعیت آل

ظر از مشکلات و صرف ن 3و آن را در چارچوب وصیت شیعی و تشیع عباسی تفسیر کند.
ابهاماتی چون عنوان کتاب، تاریخ گردآوری و تدوین، هویت نویسنده و ارزش تاریخی و 

فردی دارد و منبعی برای بهاین کتاب جزئیات بسیار و اطلاعات منحصر 4نگارانه آن؛تاریخ
گاهی ما از اهداف تاریخ  تر از ماهیتنمایی برای فهم روشننویسی عباسیان و راهبهبود آ

  5اندیشه سیاسی آن دوره است.
پذیر است. از های مختلفی امکاناز منظراخبار الدولة العباسیة پژوهش و تحقیق در  
را بررسی  قرآنویژه توان ارتباط این متن با متون پیش از خود بهمنظر مطالعات بینامتنی می

 بهتری از ساختار و اهداف این کتاب دست یافت. ککرد و به در
تواند به می هاآنیافتن اهیت منابع و متون تاریخی و چگونگی ساختشناخت م

و فهم بهترشان برای استفاده در پژوهش و نگارش تاریخ  هاآنمورخان در ارزیابی اعتبار 
با متون دیگر است. از این  هاآنراه این شناختْ بررسی رابطه و نسبت  ککند. ی ککم

های متن از متنک شدن یکنند. بینامتنیت به ساختهتعبیر می« بینامتنیت»بررسی گاهی به 
 عنوان تولیدات متنی اشاره دارد. دیگر و مناسبات گوناگون و متنوع تاریخی میان آثار به

قول، متن در متنی دیگر از طریق نقل کبینامتنیت را به حضور مؤثر ی 6ژرار ژنت
   7.کندانتحال، یا تلمیح تعریف می

                                                 
 . 5، 2، 1. انصاری، 3

4. Daniel, 419. 

5. Ibid, 425. 

6  . Gérard Genette. 
 .171-171. هیت،  7
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-واسطه رابطههاست. به این معنا متون بهگرگونی دیگر متنهر متن حاصل جذب و د

 8.شوندگیرند معنادار میقرار می هاآنشان با دیگر متون و از طریق بافتارهایی که در 
ها که سرشت اند. برخلاف شماری از متنها دانستهبینامتنیت را شرط وجودی همه متن

گذارند. باید ت را تصدیق کرده به نمایش میکنند، برخی این سرشبینامتنی خود را پنهان می
گاهانه صرفا ی« تأثیرپذیری»توجه داشت که   صورت محدود از بینامتنیت است.  کآ

بسیار  قرآنبا  هاآندر شناخت سرشت بینامتنی منابع و متون تاریخی، بررسی رابطه 
است و ودهبخش بدر تاریخ فرهنگ اسلامی همواره متنی اعتبار قرآنحائز اهمیت است. 

های گوناگون را اند. این شیوههای گوناگون از این متن کسب اعتبار کردهمتون دیگر به شیوه
در  هاآن. قرار دادن 2استفاده ادبی از آیات؛  .7توان در چهار شیوه اصلی خلاصه کرد: می

 ، یعنی1سازی. قرآنی4سازی؛ . تاریخی3بافت تاریخی جدید و ارائه تفسیری متفاوت؛ 
غیر از استفاده از  قرآنوسیله اصطلاحات قرآنی. استفاده ادبی از آیات بخشی بهمشروعیت

هماهنگ با ساختار اصلی  قرآنصورت اقتباس از محتوای عبارات رایج و مصطلح، یا به
شناختی مؤلف درآوردن. های سبکعبارات نویسنده است یا محتوای قرآنی را تابع سلیقه

بخش محذوف( و  11توان معیار نحو )بازروایتگری یا بازنویسییب میاین موارد را به ترت
قرار دادن آیات در بافت تاریخی  13.( نامید12و فن فروکاستن 11معیار سبک )فن پروراندن

در سخنان کنشگران تاریخی بازتاب قرآن جدید و ارائه تفسیری متفاوت غالبا با استناد به 
انجامد که های مختلف قرآنی در آن  زمینه تاریخی میقولاست که به برداشتی از نقلیافته

های متون سازی، اشارهتاریخی 14های تفسیر آمده، متفاوت است.چه در کتابگاه با آن
                                                 

 .214-213. ملپس و ویک،  8
9. Qurānization 

10  . rewriting 

11  . technique of developing 

12. technique of reducing 
 .432-431. قاضی، 13
هايى رهیافت، ترجمه علی آقایی، «منابع تاریخی درباره وقایع صدر اسلام دو استناد قرآنی در». هاوتینگ، جرالد، 14
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هایی آوردن قیاستر و فراهمهای بعدی تاریخ اسلام به حوادث قبلتاریخی مربوط به دوره
های پیشین است که دها و شخصیتداهای مورد توصیف با رویها و شخصیتدادبین روی

اشاره به دوره پیش از  های مورد قیاس به دو شکل کلی قابل تقسیم است:بر اساس دوره
سازی دو برای قرآنی 15اسلام و اشاره به عصر طلایی اسلام )پیامبر و خلفای راشدین(.

از متون را که است؛ تعریف اول افزودن الفاظ و عبارات قرآنی به آن دسته شدهتعریف ارائه 
طبق تعریف دوم، استفاده  16خواند.سازی میاند قرآنیهایی غیرقرآنی نشأت گرفتهاز انگیزه

گذاری دوباره نهادهای محوری در اداره حکومت با هدف از اصطلاحات قرآنی برای نام
   17.شودسازی  نامیده میحسب کلام وحیانی خداوند، قرآنیبخشی به دولت برمشروعیت
سازی؛ )ادبی قرآنین مقاله از منظر مطالعات بینامتنی این چهار شیوه استناد به در ا

در حوادث دو  اخبار الدولة العباسیةسازی( در کتاب سازی و قرآنیسازی؛ تاریخیمندزمینه
 شود. سده نخستین اسلامی بررسی می

 
 قرآن. استفاده ادبى از 2

پردازد. با وجود می اخبار الدولة العباسیةتنی ادبی بر مثابه مبه 18قرآناین بخش به تبیین تأثیر 
های مصطلح رایج و ها فقط ساختاردر این کتاب، در برخی قسمتقرآن کاربرد 

 21؛«ان شاء الله» 11؛«سبحان الله»است، ساختارهایی چون رفتهکار بیشترشناخته به

                                                                                                                   
 ش. 1316، به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی، تهران، حکمت، به قرآن

 ش. 1315، ترجمه زهیر صیامیان گرجی، تهران، سمت، تاريخ نگاری عربى در دوره میانه. هیرشلر، کنراد، 15
 .456ساز، . نیل16

17. Donner, Fred, “Quranicization of Religio-Political Discourse in the 

Umayyad Period”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 

2011, Issue 129.     
بر نثرنویسی عبدالحمید قرآن تأثیر »است )قاضی، وداد، شدهگرفته کار. این روش، با توجه به مقاله وداد قاضی به18

 ش(.1316، به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی، تهران، حکمت، هايى به قرآنرهیافت، ترجمه زهرا مبلغ، «کاتب
؛ 68؛ القصص: 11؛ المؤمنون: 118است: یوسف: آمده قرآن؛ در جاهای متعدد 117،  اخبار الدولة العباسیة. 11
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  22.«ما شاء الله» 21؛«الحمدلله»
عینا و  قرآنهای متنوع است. گاه آیه ر الدولة العباسیةاخبادر  قرآنهای کاربرد قالب

ه بأَفْوَاههمْ »شود، مانند طور کامل بدون هیچ تغییری نقل میبه یریدُونَ أَنْ یطْفئُوا نُورَ اللََّ
هُ إلَاَّ أَنْ یتمََّ نُورَهُ وَلَوْ کَرهَ الْکَافرُونَ  یأْبَی اللََّ )فصلت:  25؛(55)النور:  24؛(3)الکوثر:  23؛«وَ

ون إذْ ذَهَبَ مُغَاضبًا فَظَنََّ أَنْ لَنْ »کند: از آیه را نقل می« بخشی»اگرچه غالبا  26؛(33 وَذَا النَُّ
)الاحزاب:  21؛(251)البقره:  28؛(24الانبیاء(؛ )النساء:  87)قسمتی از آیه  27«نَقْدرَ عَلَیه

فْسُ الْمُ »کند: گاه نیز دو آیه را به هم وصل می 31؛(21 ةُ یا أَیتُهَا النََّ كِ  طْمَئنََّ ارْجِعی إلَیٰ رَبَّ
  33.(32، 31)الاحقاف:  32؛(44، 43و مانند اتصال این آیات: )الاحزاب:  31«رَاضیةً مَرْضیةً 

                                                                                                                   
 .151الصافات: 

؛ الصافات: 27؛ القصص: 11؛ یوسف: 61کهف: است، مثل: الآمده قرآن؛ به صورت مکرر در 61همان، . 21
 .27؛ الفتح: 112

؛ سبأ: 1؛ الکهف: 1؛ الانعام: 2است، مانند الفاتحه: آمده قرآن؛ این ساختار هم به صورت مکرر در 212همان، . 21
 .1؛ فاطر: 1

 .31؛ الکهف: 41؛ یونس: 188؛ الاعراف: 128؛ الانعام: 7؛ الاعلی: 42همان، . 22
 .32التوبة:  ؛46همان، . 23
 .65همان، . 24
 .271 -261همان، . 25
 .352همان، . 26
 .68همان، . 27
 .111، . همان28
 .113همان، . 21
 .285همان، . 31
 .28، 27؛ الفجر: 132همان، . 31
لین و : 212همان، . 32 ه  أصدق الحدیث، و أحسن القصص، و أبلغ الموعظة، به هدی الله من مضی من الأوَّ فإنَّ

لُماتِ اذکروالآخرین. و  ي عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ من الظُّ ذِي یُصَلِّ حوه بکرة و أصیلا هُوَ الَّ ا الله ذکرا کثیرا، و سبَّ
تُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً کَرِیما. ورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً. تَحِیَّ  إِلَی النُّ
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های قرآنی به صورتی طبیعی در متن جاری است و ممکن است حتی در یک ساختار
 ل استانفا 53مثلا در این بیت شعر که اشاره به قسمتی از آیه  بیت شعر جای گیرد؛

رَها العَبدُ » ی یُغَیَّ رَ اللهُ نعمَةً            عَلَی عَبدِه حَتَّ  34«أبا مُجرمٍ ما غَیَّ
شود، نویسنده برای یا قسمتی از آن عینا ذکر می قرآن ای ازصراحت آیهاما گاهی که به

ا مَا کَرِهُو»کند، مانند های متفاوتی دارد و انسجام متن خود را رعایت میبیان هاآنمعرفی 
هُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم فإن اللهَ »صراحت از عبارت که نویسنده قبل از بیان آیه به 35«أَنْزَلَ اللََّ

، این قسمت از آیه «قال اللهُ تبارک و تعالی»در جایی دیگر با ذکر  36کند.استفاده می« یقول
جای این ترتیب درجایبه همین  37«.بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصمُونَ »کند: زُخرُف را عنوان می 58

بدون هیچ تغییری و متناسب با متن ذکر قرآن کتاب بعد از موارد فوق، عبارات مختلفی از 
الله تعالی » 41،«قول الله» 41،«فقال» 31،«فقال تعالی» 38،«قال جَلَّ ثناؤه»شود؛ مانند می

هو قول ف» 45،«فقَولُ اللهِ جل و عز» 44،«قوله عز و جل» 43،«قال الله عز و جل» 42،«یقول
                                                                                                                   

ی الله علیه و سلم، و إحیاء ما 287همان، . 33 : و الرضا من آل محمد إمامنا، ندعوکم إلی کتاب الله و سنة نبیه صلَّ
بِکُمْ وَ أحیا القرآن و إماتة ما أمات القرآن، و الرضا من آل محمد،  یا قَوْمَنا أَجِیبُوا داعِيَ الله وَ آمِنُوا به یَغْفِرْ لَکُمْ من ذُنُو

رْضِ وَ لَیْسَ لَهُ من دُونِهِ أَوْلِیاء.یُجِرْکُمْ من عَذابٍ أَ 
َ
 لِیمٍ. وَ من لا یُجِبْ داعِيَ الله فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ في الْأ

 .256همان، . 34
 .1محمد: .  35
 .33،  اخبار الدولة العباسیة. 36
 .41، 31همان، . 37
 .41همان، . 38
 .41همان، . 31
 جا.همان. 41
 .51همان، . 41
 .61همان، . 42
 .67همان، . 43
 جا.همان. 44
 .68همان، . 45



  51/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

یقول الله عز و » 48،«قول الله فی کتابه» 47،«فإن الله تعالی یقول» 46،«الله جل و عز
 51«.فقال عز و جل»و  41«جل

های هایی برای استفاده از ساختاردهد که معیارنشان می الدولةاخباربررسی متن 
ی عبارات شده با ساختار اصلقرآنی بر متن حاکم است. همیشه باید محتوای قرآنی اقتباس

شناختی مؤلف تبعیت های سبکچنین این محتوا باید از سلیقهکتاب هماهنگ باشد، هم
 توان معیار نحو و سبک نامید.ترتیب می کند. این موارد را به

 
 معیار نحو. 1. 2

ای بتواند پذیرای عبارتی قرآنی به همان که ساختار جملهاساس معیار نحو این است که وقتی
خوبی با جمله کند و عبارت منقول بهگونه آن را نقل میاشد، نویسنده همانصورت اصلی ب
ماند. پیوند صورت، ساختار نحوی جمله بدون تغییر باقی می اینشود. درقبلی یکی می

مشخص  هاآنکه در این مقاله با کشیدن خطی زیر _های قرآنی جملات مؤلف با ساختار
أما إذا أبیتُ إلا أن أفعلَ »... یک واو عطف باشد؛ مانند  ممکن است با استفاده از _اندشده

لهفسأَفعلُ  است؛ یا گاه ممکن است شده هود برگرفته 88 که از آیه 51«و ما تَوفیقی إلا بِالَّ
-صورت، نویسنده عبارتی قرآنی را نقل می اینداشته باشد، در« مغعول لأجله»جمله نیاز به 

-گویی بین او و ابنوگفتد قسمتی از سخنان معاویه در کند که مفعول لأجله است، مانن

انعکاس یافته:  اخبار الدولة العباسیةعباس بر سر شرک و غصب حق از جانب معاویه که در 

                                                 
 جا.همان. 46
 .111همان، . 47
 .113همان، . 48
 .215همان، . 41
 .313همان، . 51
 .62همان، . 51
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عباس در پاسخ به ابندر قسمتی دیگر  52.«عُدواناً و ظُلماً فَوثَبتُم عَلیه حَسَداً و قَتَلتُموه »... 
به عقاب خداوند برای یزید  اشاره به شهادت امام حسین)ع(معاویه، پس از بننامه یزید
کند: استفاده می« حال»برد و از کار میکند و مؤلف یا روایتگر این ساختار را بهاشاره می

 22 که قسمتی از آیه 53«مذموماً مخذولاً حتی یأخذَکَ أخذاً وبیلًا و یُخرجَک من الدُنیا »...
، امیه سخن گفتهر بندی که درباره پایان حکومت بنیترتیب، دهمین است. به 54إسراء

است؛ چرا که از نظر نحوی ای نقل کردهای را بدون هیچ مقدمهنویسنده حتی بخشی از آیه
العباس خلیفهٌ قد استوسقت له البلادُ و اجتمعت و أبو»... صحیح است؛ مانند این عبارت: 

ةُ   55.« ...و ظهر أمرُ الله و هم کارهونعلیه الامَّ
را به آیات  هاآنخواهد برد که میکار مینویسنده جملاتی را بهاما در برخی موارد، 

خوان کردن در چنین مواردی همیابد. ای متناسب با سیاق متن خود نمیاستناد کند، اما آیه
ترین راه اضافه کردن یک حرف عطف به متن و های مختلفی دارد. سادهکارها راهعبارت

ل کردن به عبارت قرآنی است. این حرف ممکن است فاء باشد؛ مثلا در ابتدای سپس متص
فأتاه شراحیلُ مذعورا فقال: لا و الله الذي لا إله إلا هو ما  »است: آیه معروف استرجاع آورده

. یا در انتهای بندی درباره 56«إنا لله و إنا إلیه راجعونفـ شربتُ الیومَ لبناً و لا أرسلتُ به إلیک
هل الحسنُ إلا أحدَ رجلین: إما منافقٌ أراح اللهُ منه و إما بَرٌّ »است: بن علی)ع( آوردهنحس

–به  های آیهفن نحوی دیگر عبارت است از حذف برخی واژه 57.«ما عند الله خیرٌ للأبرارفـ
 های زیر:صورت

                                                 
هِ یَسِیرًا.: 31؛ النساء: 47همان، . 52 لِكَ عَلَی اللََّ لِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نَارًا ۚ وَکَانَ ذَٰ  وَمَنْ یَفْعَلْ ذَٰ
 .88همان، . 53
هِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا.. 54  لَا تَجْعَلْ مَعَ اللََّ
یٰ جَاءَ الْحَقَُّ وَظَهَرَ أَمْرُ : 48؛ التوبة: 257، اخبار الدولة العباسیة. 55 مُورَ حَتََّ

ُ
بُوا لَكَ الْأ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلََّ

هِ وَهُمْ کَارِهُونَ   .اللََّ
ا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ.: 156؛ البقرة: 316همان، . 56 إِنََّ هِ وَ ا لِلََّ ذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنََّ  الََّ
 .118عمران: ؛ آل43همان، . 57



  53/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

 بازنويسى بخش محذوف . 1. 1. 2
-وف آیه به صورتی که بخش دیگر آیه، بهاین شیوه عبارت است از تغییر ساختیِ بخش محذ

در  51؛بقره 256در نقل آیه  58«و مستمسکاً بالعروه الوثقی»... ادامه طبیعی آن باشد؛ مانند 
-آمده« مستمسکا»حذف شده و به جای این ترکیب، واژه « استمسک»عبارت نویسنده، 

 کی برقرار است.  شده، ارتباط معنایی نزدیها با عبارات حذفگزیناست؛ یعنی بین جای
های های مختلفی با اصل آیات تفاوت داشته و به شیوهشده از منظرهای بازنویسیآیه

-گونه میالضحی را این 11اند؛ برای مثال، نویسنده به دلایل نحوی آیه گوناگونی تغییر کرده

جایی و جابه )تغییر در ضمیر ،باب فعل، تبدیل اسم معرفه به نکره« و لا تنتهروا سائلا»آورد: 
که آیه قبلی هم ضمیر مفرد دارد، اما در ادامه، چون متن گاه با اینضحی(، آن 11و  1دو آیه 

کند. حاصل ها و تغییر ضمیر، آیه را بازنویسی میطلبد، با حفظ واژهاو ضمیر جمع را می
ا الْیتیمَ فَلا تَقْهَرْ »کار این است که به جای عبارت قرآنی  ائلَ فَلا تَنْهَرْ وَ أَمََّ  فَأَمََّ این  61،«ا السََّ

با، و لا ترکبوا ظلما»کنیم: عبارت را مشاهده می روا به طیَّ و لا تنتهروا  و لا تجمعوا خبیثا لتکثَّ
 61«.سائلًا و لا تقهروا یتیماً 

های جمع به مفرد های مفرد به جمع و اسمهای دیگر، تبدیل اسمنویسیاز جمله باز
انعام به واژه  124در آیه « رساله»چون تغییر واژه مفرد ها )اسم است. این تغییر نه فقط در

مفرد  نساء به واژه 143 در آیه« مذبذبین»یا تغییر واژه جمع  384در « رسالات»جمع 
حج:  78سبب، تغییر آیه همیندهد. بهها هم رخ می(، بلکه در فعل81در « مذبذب»
ه حَقََّ جِهادِه» نویسی شده که صیغه جمع به مفرد تبدیل نحوی بازبه.« .. وَجَاهدُوا فی اللََّ

                                                 
 .71همان، . 58
شْدُ مِنَ الْغَيَِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطََّ . 51 نَ الرَُّ ینِ قَدْ تَبَیََّ هِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی لَا لَا إِکْرَاهَ فِي الدَِّ یُؤْمِنْ بِاللََّ اغُوتِ وَ

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.  انْفِصَامَ لَهَا وَاللََّ
 .11، 1الضحی: . 61
 .211، اخبار الدولة العباسیة. 61
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   62«(.جاهدوا»به جای « جاهدت)»است شده
عکس. کند و بهگزین میهای نکره جایهای معرفه قرآنی را با اسمگاهی مؤلف اسم

-شدهالضحی به صورت معرفه آمده(، نکره  11و  1)که در آیات « سائل»و « یتیم»های واژه

تعریف « ال»عبس به صورت نکره آمده(، با  16)که در « برره»و « کرام»های و اسم 63است
کند که یک فعل به یک ترتیب، نحو کلام گاهی اقتضا میهمیندرست به 64است.شدههمراه 

 است.شدهتغییر داده  66«إطفاء»که به  65«یطفئوا»اسم تبدیل شود، مانند فعل 
ممکن است در ساختار و وجه دستوری  های مبتنی بر دلایل نحویدیگر بازنویسی

از حالت منصوبی به حالت  67«هباءً منثوراً »کلمات و عبارات رخ دهد. عبارت قرآنی 
های قرآنی از وجه امری به وجه که عبارتاست. یا ایندرآمده 68«هباءٌ منثورٌ »مرفوعی 

 چیزی نیست جز 61«أجلبتَ علیهم بخیلکَ و رجلکَ »اخباری تبدیل شوند؛ مثلا: 
  71.«أَجْلِبْ عَلَیهمْ بخَیلكَ وَرَجلكَ »بازنویسی آیه 

های قرآنی است. او بندیدهنده استفاده مؤلف از صورتها نشانها و اشارهاین نکته
آورد کند و این امکان را پدید میها اعمال میبندیتغییرات مختلفی را بر روی این صورت

 ا اضافه شود.که خود متن تعیین کند چه چیزی حذف یا حفظ ی
                                                 

لی کتاب الله : أری أن تبکر بالغداة فتجمع أهل خندقك، ثم تخبرهم أنك أمرت بدعاء الناس کافة إ211همان، . 62
م، و العمل بالحق و  م و إلی الرضا من آل رسول الله صلی الله علیه و سلَّ ی الله علیه و سلَّ ه صلَّ ة نبیَّ عزَّ و جل و سنَّ

 .جاهدته في الله حقَّ جهادهالعدل، و إنَّ من تابعك علی ذلك فله ما لك و علیه ما علیك، و من أنکر ذلك 
 .211همان، . 63
 .11همان، . 64
 . 45 . التوبة:65
 .41،  اخبار الدولة العباسیة. 66
 .23الفرقان: . 67
 .48،  اخبار الدولة العباسیة. 68
 .66همان، . 61
 .64الإسراء: . 71



  55/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

 معیار سبک. 2. 2
 توان به دو دسته عمده تقسیم کرد:شناختی را میفنون سبک

 
 فن پروراندن. 1. 2. 2

-چشم مینیز به اخبار الدولة العباسیةهای قرآنی در کتاب هایی از پروراندن کاربستنمونه

ردد تا با سبک گبا تعبیری جفت می شده، گرفتهخورد. در این فن، عبارتی قرآنی در نظر
است. در این فن، نویسنده « سازیشبیه»خاص متن هماهنگ شود که یکی از فنون آن، 

گیرد و با ساختار دستوری آن عبارت، یک یا چند عبارت مشابه را عبارتی قرآنی را در نظر می
پرورد. برای مثال در توصیف گونه، متنش را میکند و بدیناز جانب خود به آن اضافه می

و عن المنکر ناهیاً و عن الفحشاء ساهیاً و بدین الله »آورد: عباس میوبکر از زبان ابناب
 است. 72توبه 112که قسمت اول منطبق با آیه  71...«عارفاً و 

 
 فن فروکاستن . 2. 2. 2

« کاستنفرو»کند، فن های قرآنی اضافه میدر مقابل فن پروراندن که چیزهایی را به عبارت
شود. تر شدن جملات میکند و موجب کوتاهبارت اصلی قرآنی حذف میچیزی را از ع

هایی مطرح دنبال حمد و سپاس خداوند، سفارشهای رسمی و بهبرای مثال، در یکی از نامه
فعلیکم بمحاب الله ... و ترک »شود: به ترک خیانت نیز اشاره می هاآنشود و در بین می

است و عملا به سه را در این عبارت خلاصه کرده 74الانف 27نویسنده کل آیه  73«.الخیانه

                                                 
 .71، اخبار الدولة العباسیة. 71
اجِدُونَ الآمِْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ . 72 اکِعُونَ السَّ ائِحُونَ الرَّ ائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّ اهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ  التَّ وَالْحَافِظُونَ  وَالنَّ

رِ الْمُؤْمِنِینَ. بَشِّ هِ وَ  لِحُدُودِ اللَّ
 .211،  اخبار الدولة العباسیة. 73
سُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.. 74 هَ وَ الرَّ ذینَ آمَنُوا لاتَخُونُوا اللَّ هَا الَّ  یا أَیُّ
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 کاهد. او حتی در جایی دیگر، دو عبارت قرآنی جدا از یکدیگر را به دو قطعهمیواژه فرو
 بن عباس به یزیدکه در نامه پاسخ ابنکاهد، چنانتر و در کنار هم نیز میمتناظر کوتاه
ت دماؤهم، و کان الله لهم فقتلنا ما قتل به النبی»است: معاویه آمده ون و أبناء النبیین، و طلَّ

 31که قطعه نخست را از آیه  75؛«و کفی بالله للمظلوم ناصراً و من الظالمینَ منتقماً الموعد، 
 است.   گرفته 77حجر 71و  78و قطعه دوم را از  76حج

گویی وگفتبینیم. در می الدولةاخبارهای دیگری نیز از کاربرد فن ایجاز را در نمونه
-که معاویه چهار دلیل برای محبت خودش نسبت به ابنعباس، پس از آنمیان معاویه و ابن

عباس در پاسخ خود پس از کند، ابنعباس و چهار دلیل برای طلب مغفرت برای او ذکر می
برد که تعبیری مرکب از دو واژه نام می 78«البرهان المنیر»به عنوان  قرآن ستایش خداوند، از

اسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ منْ رَبکُمْ وَأَنْزَلْنَا إلَیکُمْ نُورًا »است:  قرآنآیه کامل  کاستهو فرو یا أَیهَا النََّ
   71«. مُبینًا

 ترجمه»شود که مشاهده می الدولةاخبارشکل خاص دیگری از فن ایجاز نیز در متن 
-با مضمونی خاص یا بیانی غیر قرآننام دارد. در این فرایند، یک یا چند آیه  81«دستوری

-این شود و بهشود، سپس آن مضمون خلاصه میمستقیم مربوط به آن در نظر گرفته می

وجه « شدهترجمه»مایه شود. گاهی درونهای قرآنی موجز و مختصر میترتیب، عبارت
است که  قرآنمایه آیات متعددی از واقع ترجمه درونکه در 81«أمرَ بحمده»امری دارد، مانند 

هدهد )پیامبر را به ستایش خداوند دستور می مایه (. حتی در صورتی که درونقُل الْحَمْدُ للََّ

                                                 
 .87،  العباسیةاخبار الدولة . 75
هَ عَلَی. 76 إِنَّ اللَّ هُمْ ظُلِمُواْ وَ ذِینَ یُقَتَلُونَ بِأَنَّ  نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ. أُذِنَ لِلَّ
یْکَةِ لَظالِمینَ. 77

َ
هُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِینٍ . وَ إِنْ کانَ أَصْحابُ الْأ إِنَّ   .فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ

 .63، اخبار الدولة العباسیة. 78
 .174النساء: . 71

80. grammatical translation 
 .36اخبار الدولة العباسیة، . 81
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شود و ممکن است وجه امری مطرح نباشد، باز در فن ترجمه استفاده می قرآنامری در آیه 
خَطیئَةً أَوْ  وَمَنْ یکْسبْ »نساء است:  112که برگردان آیه  82«و لا ترموا بریئاً »بگیرد؛ مانند 

إثْمًا مُبینًا جاست که در متن، از یک نمونه دیگر آن«. إثْمًا ثُمََّ یرْم به بَریئًا فَقَد احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَ
ذَا الْقُرْآنَ »یوسف استفاده شده:  3آیه  نَحْنُ نَقُصَُّ عَلَیكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بمَا أَوْحَینَا إلَیكَ هَٰ

إنْ کُنْتَ منْ قَبْل و أحسنُ »شود: نویسی میطور خلاصه بازو مضمون آن به« ه لَمنَ الْغَافلینَ وَ
  83«.القَصصِ کتابُ الله

کند پیروی می قرآنها از سبک طورکه گذشت، نویسنده معمولا در ترتیب واژههمان
دهد؛مثلا ترکیب وصفی را به ترکیب اضافی تبدیل را ترجیح می هاآناما گاهی تغییر ترتیب 

ة البحر»به  84«حْرٍ لُجیبَ »ند، مانند تبدیل کمی ضنک »به  86«مَعیشَةً ضَنْکًا»و تغییر  85«لُجَّ
لَ فیه آیاته و أحکمَ فیه تبیانَه»... نمونه دیگر عبارت  87.«المعیشة است که در آیه  88«قد فَصَّ

مََّ أُحْکمَتْ آیاتُهُ ثُ »... است: قرآنی متناظر، ابتدا بخش دوم و سپس بخش اول قرار گرفته
 است.آمده« تبیان»، «آیات»ضمنا در بخش دوم متن کتاب نیز به جای  81،«فُصلَتْ 

 
يخى جديد و ارائه تفسیری متفاوت. قرار3  دادن آيات در بافت تار

، در مطاوی قرآنها برای استناد به ترین سیاق، یکی از رایجاخبار الدولة العباسیةدر کتاب 
لفا، علما، راویان و شورشیان و. در این موارد، سخنان کنشگران تاریخی است، مثل خ

                                                 
 .211همان، . 82
 جا.همان. 83
 .41النور: . 84
 .312، اخبار الدولة العباسیة. 85
 .124طه: . 86
 .371، اخبار الدولة العباسیة. 87
 .211همان، . 88
 .1هود: . 81
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هایی که در بخش را به همان شکل قرآنگوینده در ضمن سخنان خود، عبارت یا کلماتی از 
 است. کرده قبل اشاره شد، استفاده

های ساختن تفسیرها، به روشنقولدر این بخش، غیر از توجه به ظاهر این نقل
های مختلف قرآنی در قولشود؛ یعنی برداشتی از نقلاخته مینیز پرد هاآنمتفاوتی برای 

توبه  32مثلا در آیه  11های تفسیر آمده، متفاوت است؛چه در کتابزمینه تاریخی که با آن
هُ إلَاَّ أَنْ یتمََّ نُورَهُ وَلَوْ کَرهَ ا»خوانیم: می یَأْبَی اللََّ ه بأَفْوَاههمْ وَ « لْکَافرُونَ یریدُونَ أَنْ یطْفئُوا نُورَ اللََّ

که گذارد، تا آنخواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند، ولی خداوند نمیمی»
 «. نور خود را کامل کند، هر چند کافران را خوش نیاید

و  قرآنگویی با معاویه درباره وعباس در گفت، ابناخبار الدولة العباسیةدر کتاب 
سش مشخص این است که آیه مذکور چرا باید در چنین پر 11تأویل آن به این آیه استناد کرد.

عباس و سیاقی مطرح شود؟ به عبارت دیگر، ارتباط این آیه با موضوع مورد بحث میان ابن
 معاویه چیست؟

 هایی از قریش، همه جز عبداللهگو، با عبور معاویه از حلقهوقبل از شروع این گفت
به دنبال بحث میان آن دو، معاویه به مرگ مظلومانه پاخاستند. در ادامه عباس برای او بهبن

بیتش پرداخت. سپس جلوگیری از تأویل عثمان اشاره کرد و به نهی از نقل مناقب علی و اهل
عباس تغییر بیت ابنبیت علی به اهلعباس و هم معاویه، اهلبیان شد و هم از زبان ابن قرآن

رضایت داد و از  قرآناز آن، معاویه به تأویل بیت عباسی مطرح شد. بعد یافتند؛ یعنی اهل
عباس است، نهی کرد. ابنبیت او نازل شدهعباس و اهلچه بر ابندرباره آن قرآنروایت از 

                                                 
دو استناد قرآنی در منابع »شود )هاوتینگ، جرالد، داده می جرالد هاوتینگ شرح این روش، با توجه به مقاله .11

مهرداد عباسی، ، به کوشش و ویرایش هايى به قرآنرهیافت، ترجمه علی آقایی، «تاریخی درباره وقایع صدر اسلام
 ش(.1316تهران، حکمت، 

 .46، اخبار الدولة العباسیة. 11
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  12توبه را قرائت کرد. 32نیز در پاسخ، آیه 
گوی میان معاویه و ونکاتی چند درباره ذکر این آیه در این سیاق و ارتباط آن با گفت

ه بأَفْوَاههمْ »وجود دارد. قسمت اول آیه این است:  عباسابن ، که با «یریدُونَ أَنْ یطْفئُوا نُورَ اللََّ
هایشان و از این جهت به دهان 13توجه به آیات قبل، به کافران یهودی و مسیحی اشاره دارد

کنند. این تعبیر با همه ها را با دهان خاموش میاست، چون معمولا چراغکرده اشاره
است؛ را ضعیف معرفی کرده هاآنهای کتاب را کوچک شمرده و نقشهاش، شأن اهلاهیکوت
با توجه به  14های بزرگ.گذارد و نه نورهای ضعیف اثر میکه دهان فقط روی نورچرا

کردن نور بزرگ با دهان، اقدام معاویه نیز مبنی بر بودن این کار، یعنی خاموشمضحک
عباس، بیت ابنابتدا و سپس ممانعت از روایت از آن درباره اهلدر  قرآنجلوگیری از تأویل 

 مضحک است. 
هُ إلَاَّ أَنْ یتمََّ نُورَهُ »عباس با قسمت دوم آیه ابن یأْبَی اللََّ بیت خود ، بین نور خدا با اهل«وَ

ارتباطی وسیع برقرار کرد. او با ذکر این آیه، خود را به خدا منتسب کرد و  هاآنو نقل فضائل 
کید بر اینم دهد و که خود خداوند این کار را انجام میعاویه را در برابر خداوند قرار داد. تأ

طور گرایانه دارد. تقابل خدا و معاویه نیز، بهبیت عباسی، کاربردی جبرعباس و اهلنه ابن
 دهد. مستقیم، معاویه را در جایگاه دشمن خدا قرار میغیر

عباس است، اما ابندر وصف کفار یهودی و مسیحی آمدهکه ذکر شد، این آیه چنانهم
جدا کرد و بدین صورت، از زمینه کاربردش بیرون کشید؛ آیه  قرآنآن را از متن اصلی یعنی 

تواند در توصیف یهودیان و مسیحیان کافر نباشد، مفاهیم و اصطلاحات شده دیگر میجدا
نتیجه، زمینه اصلی کلمات، ی را دارند. درااند و قابلیت استفاده در هر زمینهآن خنثی شده

عباس از و هدف ابن قرآنبردن این آیه در کارفراموش گردید و تمایزی میان هدف اصلی به

                                                 
 جا.همان. 12
 .217/ 5طوسی، . 13
 .247، 246/ 1طباطبایی، . 14
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 کلمات نام دارد.  17«16سازیخنثی»و  15«سازیجدا»کاربرد آن نیست. این فرایند 
طریق معاویه را به  این و به استفاده« وَلَوْ کَرهَ الْکَافرُونَ »عباس از بخش پایانی آیه ابن

در لغت به معنای پوشاندن چیزی است، و شب را از آن جهت که « کُفْر»کفر متهم کرد. 
شاورز را نیز به این دلیل که دانه را در زمین پنهان . کگویندپوشاند، کافر میاشخاص را می

دی استعمال شده، و در موارد متعد قرآنواژه کفر و مشتقات آن در  18کند، کافر گویند.می
مطلقا برای کسی معمول است که منکر یگانگی خداوند یا نبوت یا شریعت یا هر « کافر»

-بنابراین، اتهام کفر به معاویه به دلیل این است که او مانند کافر حقیقت را می 11سه است.

 پوشاند.
فْسَ »خوانیم: اسراء می 33در نمونه دیگر، در آیه  هُ إلَاَّ  وَلَا تَقْتُلُوا النََّ مَ اللََّ تی حَرََّ الََّ

هُ کَانَ مَنْصُورًا  111«.بالْحَق ۗ وَمَنْ قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلیه سُلْطَانًا فَلَا یسْرفْ فی الْقَتْل ۖ إنََّ
 است.« سلطان»و « مظلوم»های مسأله مورد بحث در این آیه، معنای واژه

-شده برحق شخص در صورتی مجاز شمردههای رایج این آیه، قتل در یکی از تفسیر

-است که آن فرد مرتکب قتل عمد، زنای بعد از ازدواج و کفر بعد از اسلام شود؛ در غیر این

-شدهای قرار داده شده نیز سلطهکشتهظلماست. برای ولیَّ بهشدهصورت، مظلومانه کشته 

سبب همین حق به 111؛ه بگیردتواند قاتل را بکشد، یا از او بگذرد یا دیاست؛ یعنی او می
گفتنی است ولیَّ مظلوم نباید  112شده از طرف خداوند است.ها نیز منصور و یاریانتخاب

                                                 
95  . isolation 

96  . neutralization 
 (.443. این مفاهیم به نقل از وداد قاضی است )قاضی، 17
 .714راغب اصفهانی، . 18
 .715، 714، وهم. 11

است جز به حق مکشید، و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی کرده . و نفسی را که خداوند حرام111
 است.شده [ یاریروی کند، زیرا او ]از طرف شرعل زیادهایم، پس ]او[ نباید در قتداده
 .58/ 15طبری، . 111
 .15/61، وهم. 112
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 113قتل رساند.غیر از قاتل، هیچ کس دیگری، اعم از پدر، برادر یا فردی از عشیره مقتول را به
ان ای از جانب معاویه در حمایت از عثمجا، طرح چنین آیهنکته اصلی در این

عباس و معاویه روشن شود. بحث گوی میان ابنوو لازم است ارتباط این آیه باگفت 114است
خوبی به مقایسه آن دو پرداخت. عباس بهمیان آن دو بر سر برتری علی یا عثمان بود که ابن

قسْمَةٌ »های علی چون شرکت در جنگ بدر دانست و از عبارت او عثمان را فاقد امتیاز
که به معاویه نسبت ستمکاری داد. ای توصیف این مقایسه استفاده کرد؛ گوییبر 115«ضیزَیٰ 

عباس را بیان روشنی مقصود ابناین عبارت قرآنی که به معنای تقسیمی ستمکارانه است، به
-کند. درمقابل استفاده ابن عباس از این آیه، معاویه نیز عبارتی قرآنی را برای پاسخ به ابنمی

استفاده کرد.  116«قُتلَ مَظْلُومًا»با اشاره به قتل مظلومانه عثمان، از عبارت  گزید. اوعباس بر
اند. این دو واژه معنایی شده ذکر قرآنبار در هر کدام فقط یک« مظلوم»و « ضیزی»کلمات 

عباس، از استناد رسد که معاویه، پس از این استناد قرآنی ابننظر میمخالف هم دارند. به
و با معنایی قرآن به فرد در هایی منحصرا آن استفاده کرد؛ یعنی هر دو واژهقرآنی متناظر ب

 وضوح تمام بیان کردند. کار بردند و در عین حال مقصود خود را بهعکس را به
خود را  117،در جایی دیگر از کتاب نیز معاویه به طلب خون عثمان، با ذکر همین آیه

دو از نوادگان امیه بودند و حتی در جریان  عثمان و معاویه هر 118مستحق خلافت دانست.
امید شده بود، خطاب به معاویه که او از کمک معاویه نیز نامحاصره خانه عثمان و هنگامی

بنابراین  111«.ام صاحب خونتو خواستی من کشته شوم سپس بگویی که من»گفت: 
                                                 

 .15/51، وهم. 113
 .74، 41، اخبار الدولة العباسیة. 114
 .22النجم: . 115
 .33الاسراء: . 116
 .74، 41، اخبار الدولة العباسیة. 117
 .74، 73همان، . 118
 (.175/ 2)یعقوبی، ثأر . ... و لکنک أردت أن أقتل فتقول: أنا ولی ال111
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ویه خلافت را معا 111،است« حق شرعی»به معنای « سلطان» احتمالا در این آیه که واژه
که تصاحب خلافت خارج از حیطه اقداماتی است که حق شرعی خود دانست، درحالی

تواند انجام دهد، یعنی کشتن قاتل یا بخشش یا گرفتن دیه. احتمالا معاویه ولیَّ مقتول می
، از کلمه سلطان معنایی بسیار نزدیک به حاکم و زمامدار را «حق شرعی»غیر از معنای 

که واژه سلطان، فقط در دو حیطه عام معنایی، یعنی است. با توجه به اینبوده کردهمنظور
توان مدعی شد که در معنای حاکم و است و نمیکار رفتهبه قرآندر « سلطه»و « برهان»

را برای رسیدن به  قرآنباید گفت معاویه مفهومی کاملا متفاوت با  111،زمامدار استفاده شده
 است. بردهکار اهداف خود به

های ای که بحث شد، با بررسی زمینه تاریخی عبارتترتیب، در هر دو نمونهاینبه
 رسید.  هاآنهای معمول با تفسیر و متفاوت هایی جدیدتوان به برداشتقرآنی، می

 
يخى4 يخىو استناد به روی 112سازی. تار  دادهای تار

-و آثار تاریخی است، می که مفهومی برای تحلیل متون 113سازیاین بخش به تاریخی

تر و های بعدی تاریخ اسلام به حوادث قبلهای متون دورهسازی اشارهتاریخی 114پردازد.
دادها و توصیف با رویهای مورد دادها و شخصیتهایی بین رویفراهم آوردن قیاس

 گیرد:های زیر صورت میهای پیشین است و با اشاره به دورهشخصیت
 و خلفای راشدین( عصر طلایی )پیامبر

بحث خود آن  پس از عصر طلایی )پس از خلفای راشدین تا دوره زمانی مورد دوره

                                                 
 .124سیاوشی و وکیل، . 111
 .126، وهم. 111

112  . historization 
، نگاری عربى در دوره میانهتاريخشود )هیرشلر، کنراد، می این روش نیز با توجه به کتاب کنراد هیرشلر بررسی .113

 ش(.1315ترجمه زهیر صیامیان گرجی، تهران، سمت، 
 ( همراهند.قرآنسازی )ذکر آیات هایی مد نظرند که با قرآنیزیسا. البته در این روش، تاریخی114



  63/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

 آثار(
 دوره پیش از اسلام:

 دوره پیامبران )دوره پیشااسلامی(
 دوره غیراسلامی خاور نزدیک )دوره باستان(

به  115«اللهم إنی أعیذه بک و ذریته من الشیطان الرجیم»مورد اول، با ذکر عبارت 
-کند؛ یعنی مرتبطعباس و مریم اشاره میچنین ابنپیوند میان پیامبر و همسر عمران و هم

عباس و دعای ( با صحنه مسح بدن ابنقرآنساختن صحنه تولد مریم و پس از آن )در 
 پیامبر برای عطاشدن ایمان و حکمت به ابن عباس.

مْرَأَةُ عمْرَانَ رَب إنی نَذَرْتُ لَکَ مَا إذْ قَالَتِ ا»است: عمران آمدهآل 37تا  35در آیات 
ا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَب إنی وَضَعْتُهَا  میعُ الْعَلیمُ فَلَمَّ کَ أَنْتَ السَّ لْ منی إنَّ رًا فَتَقَبَّ فی بَطْنی مُحَرَّ

یْتُهَا مَ  کَرُ کَالأنْثَی وَإنی سَمَّ هُ أَعْلَمُ بمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّ إنی أُعیذُهَا بکَ رْیَمَ وَ أُنْثَی وَاللَّ
جیم یْطَان الرَّ تَهَا منَ الشَّ مَا  وَذُریَّ ا کُلَّ لَهَا زَکَریَّ هَا بقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَکَفَّ لَهَا رَبُّ فَتَقَبَّ

ا الْمحْرَابَ وَجَدَ عنْدَهَا رزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّ  ه دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَریَّ ی لَک هَذَا قَالَتْ هُوَ منْ عنْد اللَّ
هَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بغَیْر حسَابٍ    116«.إنَّ اللَّ

قبول مریم، تربیت نیکوی او و اختصاص ، امتیازاتی چون حسن37با توجه به آیه 
رسد با پیوند خاص بین این دو مرد و دو نظر میاست. بهروزی خاص برای او لحاظ شده

                                                 
 .26، اخبار الدولة العباسیة. 115
شده ]از مشاغل دنیا و پرستشگر چه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزادپروردگارا، آن». چون زن عمران گفت: 116

 -امپروردگارا، من دختر زاده»را بزاد، گفت:  پس چون فرزندش«. تو[ باشد؛ پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی
و پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم، و او و فرزندانش را از شیطان  -چه او زایید داناتر بودو خدا به آن

زکریا را  قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد، و[ را با حسندهم". پس پروردگارش وی ]مریمشده، به تو پناه میرانده
[گفت: یافت. ]می[ خوراکی میشد، نزد او ]نوعیسرپرست وی قرار داد. زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می

این از جانب خداست، که خدا به هر کس »[گفت: است؟ او در پاسخ میای مریم، این از کجا برای تو ]آمده»
 (.37 -35عمران: )آل« دهدشمار روزی میبخواهد، بی
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عباس نیز لحاظ و او عباس و مریم، تمامی این امتیازها برای ابنبین ابن زن، و ارتباط
ای بین دو زن )همسر سازی، مقایسهاست. در این مورد قرآنیهای فوق شدهصاحب فضیلت

 است. عباس انجام پذیرفتهو ابن )ص(عمران و مریم( با محمد
، هنگامی که معاویه او را عباس خطاب به معاویه اشاره شدهدر مورد دوم، به سخن ابن

استفاده « و ما تَوفیقی إلا بالله»جا او از عبارت قرآنی زبیر کرد. در اینداور بین خود و ابن
تْرُكَ مَا یعْبُدُ »است: در این سیاق آمده قرآنکه در  117کرده قَالُواْ یا شُعَیبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّ

فْعَلَ فی  شیدُ قَالَ یا قَوْم أَرَأَیتُمْ إن کُنتُ عَلَیَ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّ نتَ الْحَلیمُ الرَّ
َ
كَ لَأ أَمْوَالنَا مَا نَشَاء إنَّ

ی وَرَزَقَنی منْهُ رزْقاً حَسَناً وَمَا أُریدُ أَنْ أُخَالفَکُمْ إلَی مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ إنْ أُریدُ إلاَّ  بَّ ن رَّ  بَینَةٍ مَّ
ه وَ الإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ  إلَیه أُنیبُ مَا تَوْفیقی إلاَّ باللَّ لْتُ وَ  118«.عَلَیه تَوَکَّ

زبیر عباس در آن، بین معاویه و ابنای که ابنایم، صحنهجا شاهد پیوند دو صحنهاین
اند. شعیب امتیازهایی را برای مجادله برخاستهای که قوم شعیب با او بهداور است و صحنه

بودن روزی نیکو، داشتن دلیل روشن از جانب دارا است، مانندخود معرفی برشمرده
-توفیق او تنها با یاری خداوند محقق می»دنبال اصلاح بود و که فقط بهپروردگارش، این

زبیر رسد معاویه و ابننظر میکردن این دو شخصیت و دو صحنه، به باز هم با مرتبط«. شود
-هایش قرار گرفتهیب با تمام فضیلتعباس در جایگاه شعدر مقام مخالفان شعیب، و ابن

اسلامی عباس با یکی از پیامبران پیشاسازی ازطریق پیوند ابناست. این نمونه نشان قرآنی
 است.

                                                 
 .62،  اخبار الدولة العباسیة. 117
اند رها کنیم، یا در اموال پرستیدهچه را پدران ما میدهد که آنای شعیب، آیا نماز تو به تو دستور می»گفتند:  .118

ای قوم من، بیندیشید، اگر از جانب »گفت: «. ایخود به میل خود تصرف نکنیم؟ راستی که تو بردبار فرزانه
-باشد ]آیا باز هم از پرستش او دستباشم، و او از سوی خود روزی نیکویی به من دادهوشنی داشتهپروردگارم دلیل ر

[. من قصدی دارم با شما مخالفت کنم ]و خود مرتکب آن شوممیچه شما را از آن بازخواهم در آنبردارم؟[ من نمی
ام و به سوی او [ خدا نیست. بر او توکل کردهیاری[ تا آنجا که بتوانم، ندارم، و توفیق من جز به ]جز اصلاح ]جامعه

 (.88، 87)هود: « گردمبازمی
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سوره قصص از زبان ابن عباس در پاسخ به یزید اشاره  21مورد سوم به قسمتی از آیه 
 111است.بوده علی)ع( از مکه به سمت عراقبندارد که جهت توصیف خروج حسین

بُ »این قسمت از آیه:  روشنی ارتباط بین خروج موسی از به« فَخَرَجَ منْهَا خَائفًا یَتَرَقَّ
وَجَاءَ رَجُلٌ »خوانیم: است. در این آیات میشهر )مصر( و خروج امام از مکه را نشان داده

ونَ بکَ لیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إنی لَکَ منَ منْ أَقْصَی الْمَدینَة یَسْعَی قَالَ یَا مُوسَی إنَّ الْمَلأ یَأْتَمرُ 
اصحینَ  بُ النَّ المینَ  فَخَرَجَ منْهَا خَائفًا یَتَرَقَّ   121«.قَالَ رَب نَجنی منَ الْقَوْم الظَّ

است و در هر دو صحنه، کسی که از شهر خارج شد، ترسان و در حال انتظار بوده
خوبی حاکمان مقابل آن دو و یت بهاند. مقایسه این دو شخصهیچ کدامشان در امان نبوده
هایی که در سنت اسلامی به کشد؛ یعنی یزید و فرعون، نامارتباطشان را به تصویر می

ای از زندگی موسی، حاکم ای به برههدادند. سپس با اشارهحاکمان ستمکار و مغرور می
مالا با نوعی دیگر است. بنابراین احتشده علی یعنی یزیدبه فرعون پیوند دادهبنوقت حسین

 روییم.هاسلامی خاور نزدیک یعنی فرعون مصر روبسازی و ارتباط با میراث غیراز قرآنی
علی و فرزندان بنکه مرگ حسینعباس پس از آندر ادامه پاسخ به یزید، ابن

دهد، به ظلم یزید، انتقام خدا از او و پیروزی نهایی خود همراه او را شرح میعبدالمطلب به
فبعداً لمن تحری ظلمَنا ... »کند: کند و سپس خطاب به قریش بیان میعباسیان( اشاره می)

کَأَنْ لَمْ یغْنَوْا فیها »که یادآور این آیه است:  121؛«کما بَعدت ثمودُ و قومُ هودٍ و أصحابُ مدینَ 

                                                 
است ؛ اما در بعضی منابع، به این آیه هنگام خروج از مدینه به سمت مکه اشاره شده87، . اخبار الدولة العباسیة111

 (.22/ 5اعثم کوفی، ؛ ابن343/ 5)طبری، 
ای موسی، سران قوم درباره تو مشورت »دوان آمد ]و[ گفت: دی دوان[ شهر، مرترین ]نقطه. و از دورافتاده121

جا بیرون موسی ترسان و نگران از آن». کنند تا تو را بکشند. پس ]از شهر[ خارج شو. من جدا از خیرخواهان تواممی
 (. 21و  21)القصص: « پروردگارا، مرا از گروه ستمکاران نجات بخش»[ گفت: که میحالیرفت ]در

گونه که ثمود، قوم هود و اصحاب مدین هلاک شدند . پس مرگ بر کسی که ظلم بر ما را طلب کرد ... همان121
 .(88، اخبار الدولة العباسیة)
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ب ظلمی که بر او و عباس قریش را به سبجا ابندر این 122«.أَلا بُعْداً لمَدْینَ کَما بَعدَتْ ثَمُودُ 
اسلامی کند و با پیشااست، به ثمود، قوم هود و اصحاب مدین تشبیه میخاندانش روا داشته

 زند. پیوند می
علی با بنمورد چهارم، اشاره به برتری اهل خراسان در یاری عباسیان دارد. محمد

خداوند ابا »ست که انحوی خاص ستوده و اشاره کردهها را بهای ویژه، خراسانیگفتن جمله
)چرا که «. است که آن را از مشرق بیاوردداشته داشته که خورشید را از مغرب آورد و دوست

اشاره  هاآنهای ترتیب، به دیگر برتریهمیناست(. بهداشتهخراسان در شرق خلافت قرار 
را در اطاعت، از است. او مردان خراسان نیز استناد کرده قرآنکرده و به این منظور، به آیات 

-های آهن تداعیبه معنای پاره« زبر الحدید»ترکیب  123است.تر دانستههای آهن محکمپاره

ی إذا ساوی آتُونی»کهف:  16گر آیه  ی إذا جَعَلَهُ  زُبَرَ الْحَدید حَتَّ دَفَین قالَ انْفُخُوا حَتَّ بَینَ الصَّ
او از این  125القرنین و یأجوج و مأجوج است.ذی و قضیه 124«أُفْرغْ عَلَیه قطْراً  ناراً قالَ آتُونی

 های آهن برای مقابله با یأجوج و مأجوج استفاده کرد.پاره
القرنین ارتباطی خاص با خداوند داشت و مسؤول مجازات و با توجه به این آیات، ذو

و  ای چون قدرت تفکرهای ویژهبخشش افراد بود. او دارای اسباب و امکاناتی بود و توانایی
نظر خلاقیت داشت. بارزترین ویژگی یأجوج و مأجوج هم فساد در زمین بود. بنابراین، به

الحدید، رجال خراسانی در اطاعت از عباسیان رسد با آوردن یک اشاره، یعنی ترکیب زبرمی
 اند.شده یعنی عباسیان، با یأجوج و مأجوج پیوند داده هاآنالقرنین و دشمنان با ذو

                                                 
گونه که ثمود هلاك شدند [ مَدْین، هماناند. هان، مرگ بر ]مردمها[ هرگز اقامت نداشتهگویی در آن ]خانه .122

 (.15)هود: 
 .216، 215، باسیةاخبار الدولة الع. 123
[ را آتش که آن ]قطعاتتا وقتی« بدمید»برای من قطعات آهن بیاورید، تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد، گفت:  .124

 «.مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم»گردانید، گفت: 
 القرنین اشاره دارد.کهف به داستان ذی 18تا  83. آیات 125



  67/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

که با این عبارت  126اشاره دارد اخبارالدولةهای نقیب و نقباء در به واژهمورد پنجم 
بَعَثْنَا منْهُمُ اثْنَی عَشَرَ نَقیبًا»است: قرآنی همراه شده اسرائیل گر نقیبان بنیکه تداعی 127«وَ

نقیب  12تن از اوس و خزرج با پیامبر و انتخاب  71است. در ادامه نیز به شب عقبه، بیعت 
 شود. شاره میاز آنان ا

مراتب تشکیلات مخفیانه دعوت عباسی جای داشتند و شامل دوازده نقیبان در سلسله
کارگیری خاص واژه نقیب، نقبای تشکیلات به 128عرب بودند. هاآنشدند که اکثر نفر می

سازی از طریق پیوند کند. این نمونه بیانگر قرآنیاسرائیل مرتبط میعباسی را به نقبای بنی
 اسلامی( است.اسرائیل )یکی از اقوام پیشادوگروه است که مربوط به بنیاین 

-پردازد، پس از ذکر پرچممورد ششم که به رنگ سیاه و اهمیت آن در قیام عباسیان می

و یارانشان در زمان ظهور، به رنگ سیاه پرچم پیامبر و  هاآنهای سیاه و سیاهی رنگ لباس 
است. سپس بیان کرده که لباس داوود در ملاقات با جالوت هطالب نیز اشاره کردابیبنعلی

این  121است.و پیروزی بر او هم سیاه بوده و بر شمایل اصحاب داوود نیز سیاهی قرار داشته
است؛ اشارات، رهبر و سپاه عباسیان در هنگام ظهور را به داوود و سپاه او مرتبط ساخته

ا بَرَزُواْ لجَالُوتَ »بقره:  251و  251آیات  خصوصا که از طریق این مقایسه، با توجه به وَلَمَّ
تْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْم الْکَافرینَ فَهَزَمُوهُ  نَا أَفْرغْ عَلَینَا صَبْراً وَثَبَّ م بإذْن وَجُنُوده قَالُواْ رَبَّ

هُ الْمُلْكَ وَالْحکْمَةَ  ه وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّ اسَ  اللَّ ه النَّ ا یشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّ مَهُ ممَّ وَعَلَّ
هَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعَالَمینَ  رْضُ وَلَکنَّ اللَّ

َ
فَسَدَت الأ که بر پیروزی و  131؛«بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَّ

                                                 
 .215، سیةاخبار الدولة العبا. 126
 (.12)المائده: و از آنان دوازده سرکرده برانگیختیم   .127
 .18/ 1فاروق عمر، . 128
 .246، 245، اخبار الدولة العباسیة. 121
ریز، و [ ما شکیبایی فروهایپروردگارا، بر ]دل»شدند، گفتند:  روه. و هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روب131

پس آنان را به اذن خدا شکست دادند، و داوود، جالوت «. را بر گروه کافران پیروز فرمایدار، و ما های ما را استوارگام
خواست به او آموخت. و اگر خداوند چه میرا کشت، و خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی داشت، و از آن
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وسیله خداوند بر او اشاره داشته، این دو غلبه داوود بر جالوت و إعطای حکومت و دانش به
 است. گرفته اسلامی صورتصحنه با هم پیوند خورده و ارتباط با یکی از پیامبران پیشا

ارد؛ کثیر و ... اشاره دبنکثیر، برادرش بشیربنمورد هفتم به مجلسی با حضور سلیمان
کثیر سر او را زخمی بنکه ابومسلم دستش را دراز کرد تا نامه ابراهیم را بردارد، سلیمانزمانی

أتقتلون رجلًا »گفت: که میحالیکرد. خون بر صورت ابومسلم جاری شد؛ او برخاست در
 این عبارت تغییریافته این بخش از 131«.إمامکمأن یقولَ ربی اللهُ و قد جاءکم بالبینات من 

هُ »این آیه است:  وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمنٌ منْ آل فرْعَوْنَ یکْتُمُ إیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یقُولَ رَبی اللََّ
رسد ابومسلم در این شرایط، با خواندن این نظر میبه 132...«.رَبکُمْ وَقَدْ جَاءَکُمْ بالْبَینَات منْ 

 سازد.دان فرعون مرتبط میعبارت قرآنی، خود را با مردی مؤمن از خان
 15 مسلم به مرو دارد. او در آن هنگام، این قسمت از آیهمورد هشتم، اشاره به ورود ابو

و داخل شهر شد، بر « »وَدَخَلَ الْمَدینَةَ عَلَیٰ حین غَفْلَةٍ منْ أَهْلهَا»قصص را تلاوت کرد: 
سی به شهر )مصر( این آیه به ورود مو قرآندر  133«.)آستانه( دمی از غفلت اهلش

مسلم به مرو به هم تشبیه شده و با پیوند این دو نفر با اختصاص دارد و صحنه ورود او و ابو
 است.   گرفته سازی صورتاین عبارت قرآنی، یک قرآنی

 
 بخشى  سازی برای مشروعیت. قرآنى5

به حکومت  بخشیپردازد که جهت مشروعیتمیقرآن هایی از استناد به این بخش به جنبه
صدد بودند تا خود را به قشری ممتاز که عباسیان دراست. با توجه به اینکار رفتهعباسی به

                                                                                                                   
داوند نسبت به جهانیان تفضل گردید. ولی خکرد، قطعا زمین تباه میوسیله برخی دیگر دفع نمیبرخی از مردم را به

 دارد.
 .271، اخبار الدولة العباسیة. 131
گوید: کشید که میداشت، گفت: آیا مردی را می. و مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می132

 (.28)غافر:  …پروردگار من خداست؟ و مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده
 .316،  بار الدولة العباسیةاخ. 133
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همراه زبان و ادبیات ملازم آن مرتبط بینی غالب بهو تا حدودی با جهان 134تبدیل کنند
بهره بردند تا خود را مظهر  قرآنسازی و استناد به در حیطه سیاست، از قرآنی 135شوند،

و  قرآن استناد به 136های مسلمین بنمایانند و به حکومت خود مشروعیت دهند.رزشا
بیت عباسی و حکومت عباسی های امام عباسی، اهلسازی هم توجیهی برای فعالیتقرآنی

ها آورد و هم زبانی ایدئولوژیک و مؤثر بود که به تسهیل این فعالیتدر مراحل بعد پدید می
های زمینهای مناسب برای ارتباط با مردمانی با پیشسیلهچنین وهم 137کرد.کمک می

این بخش به شرح مواردی  138روی کار آمدن عباسیان بود. گوناگون، مخصوصا در آستانه
انجام قرآن بخشی به حکومت خود از طریق ارتباط با پردازد که عباسیان برای مشروعیتمی
 اند.  داده

 
 ها واژه بخشى با استفاده ازمشروعیت. 1. 5
 البیتاهل. 1. 1. 5
است. البیت جایگاه و پناهگاه انسان در « البیت»و « اهل»مرکب از دو واژه « البیتاهل»

بنابر آرای لغویان،  131اند.شب است؛ سپس به خانه، بدون ملاحظه شب در آن، بیت گفته
ی او دلالت درترکیب با اسم شخص خاصی به کار رود بر خویشاوندان نَسب« اهل» اگر واژه

شود. به این ترتیب، هسته تر میها، دایره معنایی آن گستردهدارد، اما در ترکیب با سایر اسم
معانی « البیتاهل» 141، ساکنان یک خانه )یا یک سرپناه( است.«البیتاهل»معنایی اصلی 

                                                 
 .124کرون، . 134
 .125، وهم. 135
 جا.همان. 136
 .148، وهم. 137
 .151، وهم. 138
 .151راغب اصفهانی، . 131
 .435/ 1شارون، . 141
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ادی چنین به معنای افردیگری چون خانواده، خانواده اصیل، خانواده راهبر نیز دارد و هم
به « ال»است که در اطراف خانه خدا سکونت داشتند. این اصطلاح بدون حرف تعریف 

  141معنای افراد خانواده است.
همراه حرف تعریف های قرآنی نیز دارد. این تعبیر هم بهکاربرد« البیتاهل»تعبیر 

 142است.در سه آیه آمده« بیتاهل»و هم بدون آن یعنی « ال»
ای اط وثیق آن با شخص پیامبر، معنای این اصطلاح را به مسألهاحزاب، ارتب 33در آیه 

البیت دایره ، تعبیر اهلقرآندر  143است.کرده و منابع حدیثی تبدیل قرآنهای مهم در تفسیر
کنندگان ای دارد و معنایی ساده چون همسران پیامبر تا قبیله قریش یا عبادتمعنایی گسترده

در دوره اسلامی و حتی « اهل البیت»از این، تعبیر  گذشته 144گیرد.میکعبه را دربر
است. مشابه این تعبیر حتی های برجسته بسیار رایج بودهعصرجاهلیت نیز برای خاندان

ها )رومیان باستان( هم آمده و مختص زبان عربی و فرهنگ عربی نیست. عرببرای غیر
                                                 

 .434، وهم. 141
دادند، خواهر موسی )نزد آنها آمده( و گفت: که فرعون و همسر او موسی را از آب برگرفتند و نجاتزمانی. 1. 142

کُمْ عَلَیٰ أَهْل بَیتٍ یکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصحُونَ  هَلْ » برای شما از وی كنم كه  ییهنماای راادهبر خانورا يا شما آ« »أَدُلَُّ
 (. 75)القصص: « سرپرستی کنند و خیرخواه او باشند؟

دادند.  بعد از آن به یعقوب مژدهکه فرستادگان الهی برای ابراهیم مژده آوردند و همسر وی را به اسحاق و . زمانی5
ه ۖ رَحْمَتُ »همسر ابراهیم که یک پیرزن بود از این خبر بسیار تعجب کرد. فرستادگان به او گفتند:  أَتَعْجَبینَ منْ أَمْر اللََّ

هُ حَمیدٌ مَجیدٌ  بَرَکَاتُهُ عَلَیکُمْ أَهْلَ الْبَیت ۚ إنََّ ه وَ خدا و برکات او بر شما کنی رحمت آیا از کار خدا تعجب می« »اللََّ
 (. 14)هود: « ای بزرگوار استگمان او ستودهخاندان )رسالت( باد بی

لَاةَ ». در این آیه، در ابتدا مخاطب همسران پیامبرند: 4 ولَیٰ ۖ وَأَقمْنَ الصََّ
ُ
جَ الْجَاهلیة الْأ جْنَ تَبَرَُّ وَقَرْنَ فی بُیوتکُنََّ وَلَا تَبَرََّ

کَاةَ وَأَطعْ  هُ لیذْهبَ عَنْکُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَیت وَیطَهرَکُمْ تَطْهیرًاوَآتینَ الزََّ مَا یریدُ اللََّ هَ وَرَسُولَهُۚ  إنََّ ن خانههايتادر « »نَ اللََّ
ا و خدهید و بدت كاو زيد داربرپاز نماو  مکنیدر شكارا آ دخو هایزینتقديم لیت جاهر گاروزمانند  ويد یرگار قر

ند« داگرکیزه پاك و پارا شما و يد دابزالبیت اهلشما را از گى دلوآهد اخومیفقط ا خدبريد ن فرمااش را دهفرستا
 (. 44)الاحزاب: 

 .435شارون، . 143
 .431، 437 ،وهم. 144



  71/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

 145انواده بسیار متداول است.به معنای خ« بیت»چنین در کتاب مقدس، استفاده از واژه هم
سنت، بررغم شمول و گستردگی اما این اصطلاح، هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل

های تفسیری این ترین روایتمعنای آن، معمولا بر خاندان پیامبر دلالت دارد. یکی از شایع
ری و است که یااست. احادیث مختلفی هم نقل شده« حدیث کساء»آیه در این منابع، 

شمرد. با توجه به را گناه می هاآنرا وظیفه شرعی مؤمنان و دشمنی با « البیتاهل»محبت 
-اهل»عنوان تفسیر عمده شیعی برای اصطلاح به« پنج تن برگزیده»این احادیث، مفهوم 

بنابراین، استفاده از این اصطلاح هم قدمتی دارد و هم در طول  146است.تثبیت شده« البیت
است؛ درنتیجه، شیعیان به داف مختلف، دایره معنایی آن وسیع یا محدود گشتهزمان با اه

 اند. نفع خود دایره معنایی این تعبیر را منحصر کرده
برای البیت به نفع خاندان عباسی و از اصطلاح اهل اخبار الدولة العباسیةدر کتاب 

عباس در پاسخ ابن در این کتاب، 147است.استفاده شده هاآنبخشی به حکومت مشروعیت
همراه او اشاره و در ادامه بیان علی و فرزندان عبدالمطلب بهبنمعاویه، به مرگ حسینبنیزید

فنحنُ اولئک  148،البیت الذین أذهبَ اللهُ عنهم الرجسَ و طهرَهم تطهیراً اهلُ »... کند: می
کباد الحمر عباس خود را ، ابنبا توجه به این جملات 141«.لسنا کآبائکَ الجُفاة الأجلاف أ

-است. درداند که خداوند رجس را از آنان برداشته و تطهیرشان کردهبیت میجزو اهل

بیت عباسی، مانند شیعیان، از این اصطلاح بهره حقیقت، عباسیان با مطرح کردن اهل
معنایی آن را طوری گسترش دهند که شامل عباس، عموی  تلاش کردند تا دایره ،جسته

                                                 
 .438، وهم. 145
 .437 -436، 434، وهم. 146
 .87،  اخبار الدولة العباسیة. 147
مَا یریدُ »احزاب است:  33. این عبارت، تغییریافته آیه 148 هُ لیذْهبَ عَنْکُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَیت وَیطَهرَکُمْ  إنََّ اللََّ

 «.تَطْهیرًا
-است، پس ما همانها را پاک و پاکیزه گردانیدهبیت، کسانی که خداوند آلودگی را از آنان زدوده و آن.  ... اهل141

 هاییم و مانند پدران تو تندخو، کودن و جگرخوار نیستیم.
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-روییم؛ چه بنیهسازی روبجا با یک نمونه از قرآنیبشود. بنابراین احتمالا در این پیامبر نیز

خوش تغییرات را دست« البیتاهل»شمول معنایی  عباس بنا بر اهداف خاص خود دایره
 کرده، منحصر به افرادی خاص ساختند.

 
 جهاد. 2. 1. 5

د ابومسلم با علی پسر کرمانی به که خبر اتحادر جریان مقابله ابومسلم و نصر، پس از این
داستان کند، نصر رسید، این خبر بر وی گران آمد و کوشید تا او را برضد ابومسلم با خود هم

اما چون توفیق نیافت، ناچار جمعی از فقیهان و زاهدان عرب را گرد آورد و آنان را به جنگ با 
مشورت پرداخت و یکی از در در سوی دیگر ابومسلم با جمعی به  151ابومسلم فراخواند.

أری أن تبکرَ بالغداة فتجمعُ أهلَ خندقکَ، ثم »گونه مطرح کرد: حاضران نظر خود را این
تُخبرهم أنک أمرتَ بدعاء الناس کافهً إلی کتاب الله عزوجلَ و سنة نبیه صلی اللهُ علیه و 

ق و العدل، و إن مَن سلمَ و إلی الرضا من آل رسول الله صلی الله علیه و سلمَ، و العمل بالح
تابعکَ علی ذلک فله ما لکَ و علیه ما علیکَ، و من أنکرَ ذلک جاهدته فی الله حقَ 

جمله  152بنابراین ابومسلم تصمیم گرفت تا مواضع جنبش را اعلام کند. 151«.جهاده...
ه »حج است:  78تغییریافتۀ قسمتی از آیه « جاهدته فی الله حقَ جهاده» وَجَاهدُوا فی اللََّ
، لازم است معنای جهاد الدولةاخباربرای فهم این عبارت قرآنی در  153«.…قََّ جهَاده حَ 

 روشن شود. 

                                                 
 .211، 281، یةاخبار الدولة العباس. 151
دهی که ها خبرآوری، سپس به آنخندقت را گرد گاه اهلبینم )نظرمن این است( که صبح زود برخیزی، آن. می151

محمد و عمل به حق و عدل فرمان دادی؛ و هر کس آلمن  تو به دعوت همه مردم به کتاب خدا، سنت پیامبر، الرضا
)ها( را انکار چه یرضد توست؛ و هر کس آنشریک است و برضد اوست آندر آن از تو تبعیت کند )در غنیمت( با تو 

 ... ]جاهدته فی الله حق جهاده[کند، 
 .212، 211، اخبار الدولة العباسیة. 152
 [ اوست جهاد کنید ...و در راه خدا چنان که حق جهاد ]در راه . 153
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است. شدهافتادن، تقلاَّ و فشار برگرفته به معنای کوشش، از پا«جهد»جهاد از ریشه 
است؛ اما هم درون سنت اسلامی و هم خارج رفته کاربه قرآنآیه  41مشتقات این ریشه در 

نیز به دامنه معنایی جهاد  155دانر 154است.شدهاغلب به معنای جنگ با کفار تلقی از آن 
های های درونی یک شخص با خواهشاست که درگیریدانستهو آن را طیفی  کرده اشاره

کنند، دربر آمیز برضد کافرانی را که به مؤمنان حمله میاخلاقی تا نزاع و جنگ خشونتغیر
تر از جنگ است و آموزه جنگ را بدون هوم جهاد بسیار گستردهواقع، مفدر 156گیرد.می

 قرآن آیاتی نیز در 157استخراج کرد. قرآنتوان از هرگونه توسل به اصطلاح جهاد هم می
 و مشتقات آن مرتبط با جنگ نیست. بهترین مثال همین آیه ذکر «جهد» هاآنهست که در 

سته به سیاق، واضح است که عبارت شناختی و واباساس معیارهای زباناست. بر 158شده
ه حَقََّ جهَاده » های دیگر تلاش برای ، به جنگ اشاره ندارد، بل به شکل«…وَجَاهدُوا فی اللََّ

دهد فرایضی را که در اصل اطاعت از خداوند دلالت دارد. این آیه به مسلمانان فرمان می
خواهد تا تلاش کنند و یه از مؤمنان میکه این آآورند. بااین جابودند بهشدهبرای ابراهیم مقرر

دهد که نباید در این کار گیرند )جاهدوا(، اما توجه میدر این هدف نهایت تلاش خود را به
که در این بااین«. استدر دین بر شما سختی قرار نداده»که خداوند روی کرد، چراالزام زیاده

ن اصرار دارند که مراد از آن، شرکت آیه هرگز موضوع جنگ در نظر نیست، بسیاری از مفسرا
 151در جنگ است.

رسد مفهوم واژه جهاد از زبان یکی از حاضران در نظر میبا توجه به معانی ذکرشده، به
، کاملا متفاوت است. بنابراین قرآنبرابر ابومسلم، ناظر به جنگ است و با معنای فوق در 

                                                 
 .387/ 2تاسرون،  -لانداو. 154

155. Donner 

156. Donner, 85. 
 .387/ 2تاسِرون،  -ولاندا. 157
 .78حج: . 158
 .381، اخبار الدولة العباسیة. 151
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 است. داده زی رخساکرده، نوعی قرآنیچه دانر به آن اشاره طبق آن
 

 قرآنبه ها نسبتبخشى با استفاده از بیان ديدگاهمشروعیت. 2. 5
-دارد و از آن، جهت مشروع قرآننویسنده در این کتاب در چند جا اظهاراتی روشن درباره 

 کند.سازی حکومت عباسی استفاده می
-ی ابنگیرد. روزعباس صورت میگویی بین معاویه و ابنومورد نخست در گفت

درباره حلال و حرام،  هاآنعباس به مسجد رفته و مردم از او سؤالاتی پرسیدند. سؤالات 
در  161را از جواب تمام این سؤالات خبر داد. هاآنعباس و ... بود که ابن قرآنفقه، تفسیر 

گاهی ابن است که این برای او امتیاز مهمی شده اشارهقرآن عباس از تفسیر این مورد، به آ
دادن علم خاندان عباسی است؛ شود. هدف نویسنده از ذکر این روایت، نشانحسوب میم

 هایی، تلاش دارد تا به این هدف نائل آید.او با بیان داستان
 شکل قرآنعباس بر سر قرائت و تأویل در دومین مورد، باز هم بحثی بین معاویه و ابن

کند که از ذکر مناقب ن، معاویه اشاره میگویی بر سر قتل عثماودر ادامه گفت 161گیرد.می
-عباس با حاضراست. بلافاصله پس از گفتن این عبارت، ابنکردهبیتش نهی علی و اهل

-نهی قرآن کشد. معاویه نیز او را از تأویلو تأویل آن را پیش میقرآن جوابی موضوع قرائت 

بر  قرآنکه معتقد است رادهد، عجیب است؛ چعباس به معاویه میکند. پاسخی که ابنمی
گو، بیانگر اهداف وبیت در این گفتاست. استفاده زیرکانه از لغت اهلشده بیت او نازلاهل

عباس، او با تلاوت وگوی معاویه و ابنتفصیل بررسی شد. در ادامه گفتخاصی است که به
-کند که میقلمداد می صراحت، معاویه را جزو افرادیطور کامل و بااز سوره توبه به 32آیه 

 162هایشان خاموش کنند.خواهند نور خدا را با دهان

                                                 
 .44 ،همان. 161
 .46همان، . 161
 جا.همان. 162
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روزی معاویه  163گیرد.گویی بین دو شخص فوق شکل میومورد سوم نیز در گفت
شایستگی به او پاسخ عباس چندان بهعباس پرسید و ابنتأویل دو آیه را با درماندگی از ابن

عباس به عنوان شخصی که عالم به جا ابنرد. در اینداد که در انتها معاویه برای او دعا ک
را فقط خداوند و  قرآنعمران، تأویل شود )طبق آیه هفت آلاست معرفی میقرآن تأویل 

 عباس درحقیقت، راسخ در علم است.بنابراین ابن 165.دانند(می 164راسخان در علم
کند. او پس ه میاعین در حضور نصر اشاربنالحکم عیسیمورد چهارم به سخنان ابو

عنوان به )ص(عنوان پروردگار، محمداز ستایش خدا و درود بر پیامبر و اشاره به خداوند به
عنوان امام، به کتاب خدا، سنت پیامبر، به« محمد آلمن  الرضا»عنوان قبله و نبی، کعبه به

دعوت  166خواند.میفرامیرانده و الرضا  قرآنچه زنده کرده و میراندن آن قرآن چهکردن آنزنده
-به کتاب خدا و الرضا در کنار هم، ارزش و اهمیت این شخص را در دعوت عباسی روشن

 کند.می
است و صفاتی نیکو را کرده دعوتقرآن ای است که در آن به تفقه در مورد آخر، نامه

در کنار  استعلی عباسی نوشتهبندر این این نامه  که آن را محمد 167شمرد.برمیقرآن برای 
ترین معنای تفقه، که ساده 168استشدهاشاره قرآن ها، مستقیما به تفقه در دیگر سفارش

گاهی گاهی 161؛یافتن و دانستن استآ  یافتن ازیعنی مؤلف از زبان شخصیتی تاریخی، به آ
را کتابی  قرآنشود. در اواخر نامه نیز آور میکند و ارزش بالای آن را یاددعوت می قرآن

القصص الحدیث و احسنشمرد و آن را اصدقناطق، محفوظ، مفصل آیات و ... می واضح،
                                                 

 .68همان، . 163
 (.711/ 2اند )طبرسی، . کسانی که در دانش ثابت و محکم164
 باشد.شده به الله عطف« واو»با « راسخون». این معنا در صورتی صحیح است که 165
 .287 -286، العباسیةاخبار الدولة . 166
 .212 -218همان، . 167
 .211همان، . 168
 .522/ 13منظور، ابن. 161
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  171خواند.می
بخشی به در مشروعیت قرآنچه ذکر شد، چهار مورد اول به نقش اساس آنباری، بر

 پردازد. می قرآنحکومت عباسی اشاره دارد و مورد آخر، به ستایش خود 
 

 نون ادبىبخشى با استفاده از فمشروعیت. 3. 5
وسیله فنونی به اخبار الدولة العباسیةسازی حکومت عباسیان در در این بخش به مشروع

-تفصیل بیان شدند. در این کتاب نویسنده از فن پروراندن اینشود که پیشتر بهپرداخته می

 کند:گونه استفاده می
« ءشانی»و  «أبتر»ی گوید، دو واژهعاص میعباس خطاب به عمرودر سخنانی که ابن

ءُ محمدٍ و فأنت الأبترُ من الدین و الدنیا و أنت شانی»یابد: گونه بسط میدر آیه سوم کوثر این
-ترتیب عمرو که وارد صحبت بین معاویه و ابناینبه 171«.آل محمدٍ فی الجاهلیة و الاسلام

م بدون نسل و عباس او را با زبانش نفریبد، هدهد تا ابنعباس شده و به معاویه هشدار می
عباس حتی او را به دشمنی خدا شود. در ادامه ابنو آل او خوانده می )ص(هم دشمن محمد

 172عباس است.که او دشمن خود ابنکند، چراو رسول نیز متهم می
عباس به که در پاسخ ابناست، چنانکار نرفتهتر از فن پروراندن بهکاستن نیز کمفن فرو

 173؛«و کفی بالله للمظلوم ناصراً و من الظالمینَ منتقماً »... است: همعاویه که آمدبنیزید
است. با توجه به شدهگرفته  175حجر 71و  78و قطعه دوم از  174حج 31قطعه نخست از آیه 

علی و ظالم، خود یزید است که بنعباس از مظلوم، حسینسخنان قبلی، احتمالا منظور ابن
                                                 

 .212، 211، اخبار الدولة العباسیة. 171
ا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ؛ 65همان، . 171 کَ وَانْحَرْ  ﴾1﴿ إِنَّ  ﴾.3﴿ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الأبْتَرُ  ﴾2﴿ فَصَلَِّ لِرَبَِّ
 .66همان، . 172
 .87همان، . 173
هَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ.. 174 إِنََّ اللََّ هُمْ ظُلِمُوا وَ ذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنََّ  أُذِنَ لِلََّ
یْکَةِ لَظالِمینَ. 175

َ
هُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِینٍ . وَ إِنْ کانَ أَصْحابُ الْأ إِنَّ   .فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ
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 یان و دشمن داشتن امویان هماهنگ است.  با هدف عباسیان جهت نزدیکی به شیع
مسلم در کند. در سخنان ابوروی می« ترجمه دستوری»چنین نویسنده گاهی به فن هم

مسلم از امام بود، ابومسلمان خواندهسیار که او و اصحابش را غیربنپاسخ به اقدام نصر
ساختن برش، آشکارعباسی جملاتی شامل توصیه به دعوت مردم به کتاب خدا و سنت پیام

و أنا أولُ من »... کند: این عبارات را اضافه می هاآنکند و بعد از عدل و انکار جور نقل می
ة نبی الله و العمل بالحق و العدل  رسد نظر میکه به 176...«بایعَ علی کتاب الله تعالی و سُنَّ

قْوَیٰ اعْدلُوا هُوَ أَقْرَ »... مائده  8عمل به عدل، ترجمه دستوری آیات  انعام  152و ...« بُ للتََّ
إذَا قُلْتُمْ فَاعْدلُوا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَیٰ »...   است....« وَ

 
 . نتیجه6

-شدهکه پیش از این کتاب تولید  قرآنمتن اخبار الدولة العباسیة، در تحلیل متنی کتاب  

در این متن  قرآنور گرفته و چهار شکل حضگرفته و تحلیل بینامتنیت صورتاست، مبنا قرار
سازی  مورد بررسی سازی و قرآنیسازی، تاریخیمندسازی، زمینهو استناد به آن یعنی ادبی

پرداخته و  اخبار الدولة العباسیةدر   قرآناست. پژوهش حاضر به بررسی استناد به گرفته قرار
تیجه آن، تأثیر های مختلف بررسی و اهدافش را نشان داده که مشهودترین نآن را به شکل
بر این کتاب و میزان رواج آن در جامعه آن روز است. در این کتاب  قرآنبدون تردید 

-محمد، آنان را مشروع بداند. همنویسنده در تلاش است تا از طریق انتساب عباسیان به آل

هم از زبان فاعلان تاریخی است،  هاآنکه بیشتر  قرآنهای گوناگون از چنین با استفاده
، به خاندان عباسی قداست و قرآنگیری از تشیع عباسی و واستار آن است تا با بهرهخ

-توان اینمیاخبار الدولة العباسیة و استفاده از آن را در  قرآن مشروعیت ببخشد. این نگاه به

 بندی کرد: گونه جمع

                                                 
 .212، اخبار الدولة العباسیة. 176
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رسد او مینظرکارگیری ماهرانه آن، بهو بهقرآن عنایت به دانش جامع نویسنده در . با 1
شدن است. مهارت او چنان است که موجب نامحسوس و گذرابوده آشنا قرآناز خردسالی با 

 قرآنرا به  هاآنبرد به اشتباه شود، تا حدی که گاهی انسان گمان میهای قرآنی او میاقتباس
متن  جزءبهها سبک و سیاق خود نویسنده است. اما بررسی دقیق و جزءمربوط دانسته و این

-است و بهشده« درونی»ها در ذهن او کاملا ها، اصطلاحات و آیهکند که واژهاو معلوم می

ها و اصطلاحات واقع این واژهبندد. درمی کاررا به هاآنسبب با نهایت آسودگی همین
-درونی»اند. از طرفی، تبحر ناشی از اند، از آن مؤلف نیز شدهقدر که اصالتا قرآنیهمان

 قرآنای از متن کامل باشد، چه حتی اگر نسخه قرآنتواند معلول حفظ فقط می 178«177شدن
ای دیگر ای به آیهای، از آیهشیوهداشت، باز میسر نبود که پیوسته و هر بار بهرا در دست می
و در کدام سوره قرار دارند و به چه  قرآنها در کجای که بداند این آیهآنمنتقل شود، بی

 اند.تبطموضوعی مر
در خردسالی جنبه تمهیدی و تعلیمات مقدماتی داشت. این کار به  قرآنحفظ  .2

ویژه حدیث بود که آن هم ، آغاز خوبی برای فراگیری دیگر متون بهقرآندلیل سجع و آهنگ 
-بنابراین احتمالا نویسنده کتاب محدث نیز بوده 171شد.خود، خیلی زود شروع می نوبهبه

 است.
زمان با (، همهتمالی تألیف کتاب )اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم. تاریخ اح3
های مستقل است. بیان وم عباسی است که دوره نفوذ و سیطره ترکان و حکومتعصر د

نیم قرن بعد از انقلاب، قابل ورسمی انقلاب عباسیان در این کتاب حدود یکتاریخ شبه
با هدف تقدیس و  قرآنای از گیری نسبتا گستردهرهکه در این اثر، بهویژه اینتأمل است؛ به

رسد شاید هدف از تألیف این نظر میاست. بهگرفتهبخشی به عباسیان صورت مشروعیت

                                                 
177  . internalization 

 کند.( بیان می451این اصطلاح را وداد قاضی ) .178
 .313رابینسون، . 171
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کتاب در دوره ضعف خلافت، دادن این پیام است که حکومت عباسی، به انقلابی تازه نیاز 
 د.باشدارد تا بتواند مانند اوایل، شروعی مقتدرانه داشته 

 
 کتابشناسى

 کریم. قرآن
 . ه1411دار الأضواء،  ، تحقیق علی شیری، بیروت،الفتوح اعثم کوفی، أبومحمد احمد،ابن

 م.1171ار مطلبی، بیروت، دار صادر، ، تحقیق عبدالعزیز دوری و عبدالجباخبار الدولة العباسیة
 .https://yun.ir/76g3r8، فرهنگ امروز، «اخبار الدولة العباسیة از کیست؟»انصاری، حسن، 
 ش.1312مت، ، ترجمه محسن الویری، تهران، سنگاری اسلامىتاريخرابینسون، چیس، 

اوودی، بیروت، ، تحقیق صفوان عدنان دمفردات ألفاظ القرآنبن محمد، راغب اصفهانی، حسین
 . ه1412دارالشامیه، 

اولیف، به ، زیر نظر جین دمن مکرآنالمعارف قدائرةساز، ، ترجمه نصرت نیل«سیره و قرآن»ریون، ویم، 
 ش.1314ج سوم، تهران، حکمت، ، ]و دیگران[آبادی سرویراستاری فارسی حسین خندق

های زبانشناختى پژوهش، «کریم قرآنشناسی واژه سلطان در مفهوم»سیاوشی، کرم و ابراهیم وکیل، 
 ش.1316، 11ش قرآن، 

اولیف، به ، زیر نظر جین دمن مکالمعارف قرآنائرةد، ترجمه زهرا مبلغ، «بیتاهل»شارون، موشه، 
 ش.1312، ج اول، تهران، حکمت، ]و دیگران[آبادی سرویراستاری فارسی حسین خندق

 . ه1311، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ، بیروتالمیزان فى تفسیر القرآنطباطبائی، محمدحسین، 
 ش.1372ران، ناصرخسرو، ، تهالبیان فى تفسیر القرآنمجمعبن حسن، طبرسی، فضل

، دار احیاء التراث ، مقدمه آقابزرگ تهرانی، بیروتالتبیان فى تفسیر القرآنبن حسن، طوسی، محمد
 .  ه1413العربی، 

 م.2111، عمان، دار الشروق، الخلافة العباسیةفاروق عمر، فوزی، 
، به هايى به قرآنرهیافتغ، ، ترجمه زهرا مبل«بر نثرنویسی عبدالحمید کاتبقرآن تأثیر »قاضی، وداد، 

 ش.1316مهرداد عباسی، تهران، حکمت، کوشش و ویرایش 
 ش.1316مسعود جعفری، تهران، ماهی،  ، ترجمههای ماقبل صنعتىجامعهکرون، پاتریشیا، 

اولیف، به ، زیر نظر جین دمن مکالمعارف قرآندائرة، ترجمه جلیل پروین، «جهاد»لانداو تاسرون، الا، 
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يخ يابى محتوايىهای محلى ناحیه جزيره: گونهتار  1شناسى ساختاری و ارز
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دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، 

 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 

 چکیده
ازرق ابنتاریخ مَیّافارقین ؛ ه(333 قُشیری حَرّانی )دتاریخ رقهّ  ؛ه(333 )د ابوزکریای اَزدی یخ موصلتار

چهار تاریخ محلی بازمانده از ناحیه ه( 735 مُستوفی اِربلی )دابنتاریخ اِربل ؛ و ه(755فارقی )د.ح.
ها جدا از شود که این کتابته میها پرداخجزیره در دوره میانه اسلامی است. در این مقاله به این پرسش

-گیرند؟ و محتوا و گزارشنگاری اسلامی جای میهای دیگر تاریخبودن، ذیل کدام یک از گونه «محلی»

از بررسی ساختاری و محتوایی این چهار کتاب روشن  ؟هایی حائز اهمیت استدر چه حوزه هاآنهای 
وفور از که افزون بر تاریخ موصل و جزیره، به تاس« عمومی-نگاری محلیگاه» تاریخ موصل. 1شد: 
است « نگاری طبقاتیتراجم» تاریخ رَقّه. 2است؛ دوره متأخر اموی و عصر اول عباسی نیز یاد کرده تاریخ

های بسیار کمی رقه و جزیره پرداخته، اما درباره جغرافیا و تاریخ این شهر روایت« علماء»که به ذکر احوال
است که تاریخ محلی مَیّافارقین و جزیره را « دودمانی-عمومی-نگاری محلیگاه»یّافارقین تاریخ مَ . 4دارد 

 تاریخ اِربل .3 است؛های حمدانی، مروانی و اَرتُقی روایت کردهذیل تاریخ خلافت و تاریخ دودمان

                                                 
 11/3/1311 تاریخ پذیرش: ؛3/2/1311 تاریخ دریافت:. 1
 panjeh@srbiau.ac.ir ه )مسؤول مکاتبات(:امرایان. 2
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های ششم و هاست که در آن به احوال و آثار شماری از دانشوران و ادیبان سد« نگاری غیرالفباییتراجم»
 است.هفتم هجری پرداخته شده

 
 ،تاریخ مَیّافارقین، تاریخ رَقهَّ، تاریخ موصِلهای محلی جزیره، نگاری اسلامی، تاریختاریخ ها:کلیدواژه
 .تاریخ اِربل

 
 مقدمه

ف.  اند.های محلی را برچند گونه/ نوع تقسیم کردهنگاری اسلامی تاریخپژوهشگران تاریخ
ص. سجادی و  3است.جای داده« دینی»و « دنیوی یا غیردینی»را در دو گونه  اهآن 3روزنتال

، امّا مراد یاد کرده« تواریخ محلی»نگاری اسلامی از زاده نیز در ذکر انواع تاریخعالمه. 
های محلی را ذیل نامههای محلی بوده، چراکه سرگذشتنامهاز این تواریخ تنها وقایع هاآن
نگاری اسلامی تاریخ« اَشکال»وند ذیل ص. آئینه 7اند.آورده« ی تاریخیهانامهفرهنگ»
. 8های محلی دینی؛ . تاریخ7را به دو شکل تقسیم کرده: « ایهای محلی و منطقهتاریخ»

بندی کلان خود از سه گونه که در تقسیم 5رابینسونچنین چ. هم 7های محلی عمومی.تاریخ
بر  نگاری اسلامی یاد کرده،در تاریخ« نگاریگاه»و « گارینتراجم»، «نگاریسیره»اصلی 

 8«.نگاریگاه»اند یا «نگاریتراجم»های محلی یا این باور است که تاریخ
-توان ذیل این گونههای محلی را می؟ یعنی همه تاریخاندها جامعشناسیآیا این گونه

و در مطالعات  روشنگر و راهگشایندها دقیق، شناسیکه آیا این گونهتر آنها جای داد؟ مهم
-ها مستلزم بررسی یک یک تاریختکیه کرد؟ پاسخ به این پرسش هاآنتوان به تاریخی می

                                                 
3. F. Rosenthal 

 .153/ 1. روزنتال، 3
 .137-133، 133-121 زاده،الم. سجادی و ع7
 .111-111وند، . آئینه7

7. Ch. Robinson 
 .273به بعد، 117. رابینسون، 8
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کوشد با واکاوی گنجد. این مقاله میهای محلی اسلامی است که قاعدتا در این مجال نمی
وزکریای اَزدی )د اب تاریخ موصل یعنی ساختاری و محتوایی چهار تاریخ محلی ناحیه جزیره

ازرق فارقی )د. ابن تاریخ مَیّافارقین و آمِد؛ ه(333قُشیری حَرّانی )د تاریخ رَقهّ  ؛ه(333
ها بپردازد که مشخصا به این پرسشه( 735 مُستوفی اِربلی )دابنتاریخ اِربل و ه( 755ح.

های از گونهلحاظ ساختار و محتوا ذیل کدام یک  بودن، از« محلی»ها افزون بر این کتاب
-در چه حوزه هاآنهای گیرند؟ و محتویات و گزارشنگاری اسلامی جای میدیگر تاریخ

 ؟هایی حائز اهمیت است
 

يخ موصل  تار
شناخته شده و در دسترس است  1بیتی چِسْتِرْ ای ناقص در کتابخانه نسخه تاریخ موصلاز 

بخش بازمانده  11م(.7691/ ق7481که مبنای تصحیح علی حبیبه قرار گرفته است )قاهره، 
تا  747شمار از مشتمل است بر گزارشی سال 11تاریخ و اخبار الموصلیا  تاریخ الموصل از

ه 443صد سال پس از آخرین سالی که روایت کرده، یعنی در هجری. ازدی یک 883
نباشد. گمان بر این  تاریخ موصلرسد بخش بازمانده، همه نظر میبه رویایندرگذشت؛ از

جزء دوم کتاب است. جزء اول از  سه جزء بوده و این بخش موجود تاریخ موصلست که ا
تا دوره ه 443دادهای سال گرفته و جزء سوم شامل رویرا دربرمیه 747صدر اسلام تا سال 

                                                 
9. Chester Beatty 

)بیروت، دارالکتب العلمیة(. در  منتشر کرد تاریخ موصلاحمد عبدالله محمود تصحیحی دیگر از  ه7381در . 11
اثیر، رویدادهای ابن الکاملجوزی و ابن المنتظمطبری،  ریختاهایی چون این تصحیح وی با مراجعه به تاریخ

ای بر تصحیح علی )سال مرگ ازدی( را بدان افزود. این تصحیح هیچ برتریه 443تا  883و  744تا  79های سال
زای های مصحح از منابع دیگر نیز برای محققان خالی از فایده است، چراکه هیچ ارتباطی با اجحبیبه ندارد و افزوده

 ندارد! تاریخ موصلمفقود 
 .814سخاوی،. 11
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طبقات ازدی یعنی دیگر کتاب گفتنی است این دیدگاه روزنتال که  12مؤلف بوده است.
نیز خوانده شده و امروزه در دسترس  13ات العلماء بالموصلطبقکه گاه به نام  المحدثین،

که خود ازدی نیز در جایی است، چنان نادرست 13ازدی بوده تاریخ موصلنیست، بخشی از 
 17است.کتابی دیگر  طبقات المحدثینتصریح کرده که 

شمارانه است و ازدی رویدادهای هر سال را ذیل همان سال تاریخ موصلشیوه تدوین 
دادی در چند سال تدوام داشته و در یک سال پایان نپذیرفته آورد؛ حتی اگر روییسال م

های دیرپای ابوحمزه کند؛ مثلا شورشداد را جدا جدا ذکر میباشد، گزارش آن روی
است. گاه در درون گزارش هر آوردههای متمادی را در سال 15و بابک خرمدین 17خارجی

-دهد که از شیوه سالهی گزارش را چندان تفصیل میآورد و گاسال، عناوینی فرعی می

کند. انتخاب عناوین نیز از الگویی منظم و دقیق پیروی نمی 18کند.شمارانه عدول می
چه درباره شهر موصل آورده حتی آنه 714تا سال  11شماری از وقایع مهم فاقد عنوان است.

امّا  21بدون عنوان است،ه 447خبر مهم کشتار مردم موصل توسط کارگزار عباسیان در سال 

                                                 
کید می( از یحیی بن سلیمان که در ایام خلیفه مستعین عباسی می86. ازدی )12 کند که در این کتاب از زیسته یاد و تأ

 است.جزء سومی هم داشته تاریخ موصلدهد او بسیار سخن رانده که این نشان می
 .74/78 سمعانی،. 13
 .155-1/157. روزنتال، 13
 (.447)ازدی، « طبقات المحدثینو قد ذکرنا اخبار المعافی فی کتاب ». 17
 جم..و  111، 118، 113، 113، 112، 111، 81، 51، 58، 55. نک. همو، 17
 جم.و  388، 385، 387، 383، 382، 378، 377، 373، 332. نک. همو، 15
 (.741 -87 )همو، 786 در موصل در ذیل سالنک. گزارش مفصل از ساکنان و پراکندگی قبایل  . برای نمونه،18
 (.788)همو،  ( و رویارویی محمد نفس زکیه با منصور عباسی68)همو،  مثلًا قیام ابوحمزه خارجی. 11
 .731ازدی، . 21
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 21آید.اخبار موصل و والیان آن بارها ذیل عناوین فرعی می ه714از 
تاریخی محلی است، امّا اگر محتوای آن  تاریخ موصلاگر فقط نام کتاب معیار باشد 

زن کننده و رهتا چه اندازه گمراه« محلی»شود که این تعبیر گاه روشن میکاویده شود، آن
های ازدی یابد که بیش از نیمی از گزارشا مروری شتابزده و کلی خواننده درمیاست؛ چه ب

-تاریخ محلی موصل و نواحی اطراف آن نیست. در سرتاسر کتاب روی تاریخ موصلدر 

دادها و خبرهای همراه رویهای اسلامی بهدادها و خبرهای مرکز خلافت و دیگر سرزمین
ها وفیات علما و با در پایان هر سال و گاه در آغاز سالگردد. غالموصل و نواحی آن ذکر می

 است.مشاهیر اعم از موصلی یا غیرموصلی ذکر شده
های نخست سده تاریخ عمومی خلافت در سده دوم و دهه تاریخ موصل بدون شک

روزگارش، یعقوبی، طبری و چون مورخان عمومی همسوم هجری است. ازدی هم
ی سه دهه پایانی خلافت اموی و سده نخست خلافت عباسی دادهامسعودی، خبرها و روی

، سال پایانی خلافت عمر بن 747ذیل سال  چهاست؛ به عنوان نمونه آنرا گزارش کرده
جز چند سطر درباره والی موصل، همه درباره زندگی و شخصیت این عبدالعزیر، آورده به

های درون خاندان اموی در چنین اخبار کشمشهم 22خلیفه و رویدادهای روزگار اوست.
گیری مروان بن محمد و فرجام سقوط امویان در این کتاب های پایانی خلافت و قدرتسال

افزون بر ذکر اخبار خلفا، خبرها و رویدادهای سراسر قلمرو خلافت  23است.تفصیل آمدهبه
والیان عراق،  تا ذکر نام 23از اخبار غزا در مرزهای روم، ارمینیه، آذربایجان، خزر و خراسان

                                                 
« من اخبار عبدالملک مع الرشید»(؛ 838 )همو،« سبب ولایة عبدالملک بن صالح الموصل ». برای نمونه، نک. 21

من اخبار بنی »(؛ 476)همو، « من خبره بالموصل»(؛ 896)همو، « خبره فی ولایة الموصلمن »(؛ 893)همو،
 (.449)همو، « الحسن بالموصل 

 .11-3. نک. ازدی، 22
 به بعد. 73. نک. 23
 جم..و  32، 31-31، 35، 33، 32 ،21، 28. برای نمونه، نک. همو، 23
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است. آغاز دعوت عباسی، خیزش بازتاب یافته تاریخ موصلدر  27مصر، افریقیه و خراسان
 تاریخ موصلتفصیل در یابی و پیروزی عباسیان بههواداران ایشان در خراسان و روند قدرت

-دادهای دوره سفاح تا معتصم عباسی را گزارش کردهازدی بسیاری از روی 27است.آمده

تا شورش بابک خرمدین در دوره مامون و  25شورش دمشقیان در دوره سفاح گرفته از است؛
 تاریخ موصلبسیاری از اخبار و حوادث دوره مأمون گاه حتی با ذکر عنوان در  28معتصم.

 31؛«من اخبار المأمون بالشام» 21؛«من اخبار المأمون و الشعراء فی ایامه»آمده، مثلا 
های ها و نامهمتن کامل و مفصل شماری از خطابه شامل تاریخ موصل 31«.حدیث محنة»

خلفای عباسی است که در سایر منابع یا نیامده یا بسیار خلاصه ذکر شده؛ از جمله متن 
و متن مفصل سخنرانی منصور در  32نامه منصور عباسی برای عمویش عبدالله بن علیامان

 33رقه درباره فضیلت قبایل یمانی بر قبایل مضری.
های عمومی انگاشت این را در زمره تاریخ تاریخ موصلتوان لایلی که میاز دیگر د

 خلیفة بن خیاط )د تاریخاست؛ ازجمله است که ازدی از این گونه آثار بسیار بهره برده
های عمومی است که ازدی بارها از آن مستقیم یا که یکی از نخستین تاریخه( 834

خیاط  بن امیه عمدتا بر خلیفةدر نقل اخبار دوره بنیویژه است. ازدی بهغیرمستقیم نقل کرده
مورخ عمومی مسلمان که ازدی از او هم بارها نقل کرده محمد بن  دیگر 33کند.تکیه می

                                                 
 .77، 31، 31، 38، 37، 31. برای نمونه، نک. 27
 جم.و 115-117، 115-117، 71-37، 33، 32، 27مونه، نک. ازدی، . برای ن27
 .133. همو، 25
 جم..و  311-387، 378 -377ویژه ، به373، 332. نک. همو، 28
 .313-311. نک. همو، 21
 . 311-318. نک. همو، 31
 محنه در دوره معتصم(.) 387 -371، 371-378نک. همو، . 31
 .798همو، . 32
 .878همو، . 33
 جم..و  171، 138 ،127، 52، 75، 77ل، نک. ازدی . برای مثا33
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طبری زیاد و چشمگیر است و گاه عین  تاریخهای او از نقل 37است.ه( 474جریر طبری )د 
 37است.عبارات طبری را آورده

یی است که هاآن موصل تاریخهای ها و گزارشندترین دادهترین و سودممهمقاعدتا 
های بسیاری درباره والیان و عاملان آگاهیتاریخ موصل درباره تاریخ شهر موصل است. 

حکومتی موصل و جزیره دارد. ازدی از امیران، قاضیان، صاحبان شرطه و دیگر عاملان 
یادکرد از علمای  35پردازد.ان مییاد کرده، گاه به نقد عملکردش هاآنموصل و اقدامات 
را به منبعی مفید برای مطالعه زندگی دانشوران  تاریخ موصلنیز  هاآنموصل ذیل وفیات 

چنین حاوی هم تاریخ موصل 38است.موصلی در سده دوم سوم هجری تبدیل کرده
علاقه  31است.اطلاعات ارزشمند و جامعی از قبایل عربی ساکن در موصل و پیرامون آن 

افر مولف به قبیله ازد سبب شد تا صفحات زیادی از کتابش را به معرفی رجال قبایل یمانی و
دادهای مهم موصل های مفصل ازدی از برخی رویو ازدی موصل اختصاص دهد. گزارش

های کتاب ارزشی دوچندان داده که در منابع دیگر کمتر بدانها پرداخته شده، به این بخش
توان به روایت مفصل وی از قتل عام مردم موصل توسط عامل یعنوان نمونه ماست؛ به

در موصل در « میدان»نزاعی معروف به  -یا گزارش نزاع یمنی 31ه744خلیفه عباسی در 
 اشاره کرد. 32و ذکر اخبار تحرکات خوارج موصل در اواخر عهد بنی امیه 31ه768

نی موصل، مثلا های سودمندی از اوضاع اقتصادی و عمراحاوی داده تاریخ موصل

                                                 
 .887، 74، 1. برای مثال، نک. ازدی، 37
 .83-84حبیبه(، . ازدی )مقدمه 37
 .841 ،847 ،714 ،711 ،34، 89، 71، 74. نک. ازدی، 35
 .377، 447 همو، .38
 .748-11، موه .31
 .731، موه. 31
 .448همو،  .31
 .19-18. همو، 32
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های دوم و نیمه نخست سده سوم ها، بیت المال، خراج و جزیه در سدهقیمت بازار موصل،
-ابوزکریا خبر حفر کانال در شهر موصل را با ذکر جزئیات آورده و در سال 33هجری است.

چنین درباره تعبیه وی هم 33است.شدن این کانال این خبر را پی گرفتههای متمادی تا ساخته
تاریخ از  37نماید.هایی بر این نهر و چگونگی آردکردن گندم مطالبی را ذکر میسیابآ

دست های موصل بهها و دروازهها و راهها کوچهتوان اطلاعاتی درباره محلهمی موصل
گاهی 37آورد. بازار  38و سایر مساجد این شهر، 35هایی درباره مسجد جامع موصلکتاب آ

-دست میهای بزرگان و مردم شهر اطلاعاتی بهو خانه 71قصرهای امیران 31اطراف آن،

و قصر هشام بن عبدالملک در موصل  72چنین از قصر یوسف بن یحیی بن حکمهم 71دهد.
 73کند.یاد می

تاریخ ترین روایات عام مردم موصل در آغاز دوره عباسی یکی از مفصلروایت قتل
توان از اهمیت آن پرده میر مورخان دیگ یهااست که از مقایسه آن با روایت موصل

به فرمان برادر خلیفه و والی عباسی شهر ه 133جمعی در سال کشتار دستهبرداشت. این 
یحیی بن محمد بن علی و سپاه عباسی صورت گرفت. ازدی در نه صفحه با ذکر جزئیات 

                                                 
 .494، 498، 838، 886، 711، ازدی. 33
 .34، 48، 88، 89، همو .33
 .34همو، . 37
 .12-55. نک. همو، 37
 .838، 766، 731. همو، 35
 .799، 63، 64. همو،38
 .799. همو، 31
 .719. همو، 71
 .68. همو، 71
 .84. همو، 72
 .83. همو، 73
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هی های شفاگزارش ازدی از این کشتار بر روایت 73است.را گزارش کرده کاین کشتار هولنا
ذکر اند. گانِ بازماندگان این واقعه مبتنی است که آن را از اجداد خود روایت کردهنواد

دهد که دو قرن پس از آن واقعه گون نشان میجزئیات این رویداد از زبان راویان گونه
چنان یاد این کشتار در حافظه جمعی مردم موصل زنده بوده و نویسنده نیز کوشیده ابعاد هم

های گوناگون ازدی با ذکر روایترا ثبت و ضبط کند و به آیندگان برساند.  مختلف آن
دست دهد. در داد را بشکافد و تصویری کامل از آن بهاست ابعاد و زوایای آن رویکوشیده

خور توجه است که از مورخان نخستین تنها بلاذری و یعقوبی روایتی بسیار کوتاه از این 
اند که این خود مورخ پُرنویسی چون طبری هیچ ذکری از آن نکردهاند و دست داده واقعه به

 افزاید.بر ارزش و اهمیت روایت ازدی می
حزم )د و پس از وی ابنه( 283و یعقوبی )د ه( 251بلاذری )د  پیش از ازدی،

داد از این رویه( 837و مَقریزی)د ه( 818خلدون )د ، ابنه(731 اثیر )د، ابنه(377
خالی از ذکر جزئیات  77اند. روایت کوتاه یعقوبیدست دادهوتاه یا بلند بههایی کگزارش

ای تدوین شده که مردم موصل را مقصر و شورشی است، امّا آغاز و انجام گزارش به گونه
درواقع خلاصه روایت  75خلدون،و ابن 77اثیرهای نسبتا بلند ابندهد. گزارشجلوه می

داری از عباسیان است، امّا در آن همدلی یا جانبمفصل ازدی است و اگر چه خالی از 
 شود.دلسوزی برای موصلیان هم احساس نمی

گزارشی سرتاسر خصمانه برضد موصلیان و جانبدری از عباسیان  78روایت بلاذری
-این کشتار سخن رفته، نه شمار کشته است. در این گزارش بسیار خلاصه نه از سبب واقعی

                                                 
 .713-731 . ازدی،73
 .8/437یعقوبی، . 77
 .333-1/334 اثیر،ابن. 77
 .816- 818خلدون، ابن. 75
 .3/887بلاذری،  .78
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جای پرداختن به سبب و عاملان این کشتار با ذکر ی بهاست. بلاذرشدگان ذکر شده
است. او در ابتدای گزارش هایی، انگشت اتهام را به سوی مردم موصل نشانه گرفتهبرچسب

تقسیم  را به سه دسته هاآناند، که نشان دهد که مردم موصل مستحق این کشتار بودهآن برای
در سرتاسر دوره اموی و عباسی بهانه  رجیخوارج، دزدان و تاجران. برچسب خا کند:می

مشروعی برای سرکوب مخالفان بود؛ تکلیف دزدان هم مشخص است، امّا باید از مورخ 
بزرگ احمد بن یحیی بلاذری پرسید تاجران چرا باید کشته شوند! شگفتا که بلاذری به این 

القا کند که قتل عام موصلیان  که به خوانندهآن کند و در پایان گزارش برایسه اتهام اکتفا نمی
-واسطه شرارتشان خزر العرب نامیده شدهمردم موصل به» نویسد:است میکار درستی بوده

های نخست اسلامی بارها تبار و ساکن قفقاز بودند که در سدهخزران قومی ترک 71«.اند
پای شرقی ورترین مانع گسترش اسلام در اسرسختانه با سپاهیان مسلمان جنگیدند و بزرگ

روی خزرها گویا در آن زمان از نظر مسلمانان نماد شرارت بودند و از همین 71.بودند
 است.بلاذری مردم موصل را بدانان مانند کرده

های ابن حزم و مقریزی نقطه مقابل روایت بلاذری است. این دو گزارش خود روایت
اند. زبان و گفتمان و تمرکز کردهرا ذیل احوال سفاح آورده و بر کشتار مردم موصل در دوره ا

نقش سفاح را در این کشتار  رود. این دوحاکم بر روایت این دو از گزارش تاریخی فراتر می
روی هر دو مانند ازدی پرسش بینند. ازاینپررنگ و دست او را به خون مردم موصل آلوده می

-وصل و اظهار بیم سلمه، درباره سبب کشتار مردمهمسرش، ام و پاسخ میان سفاح و

واکنش مقریزی در برابر این ادعای سفاح بسیار شدید  71کننداطلاعی سفاح را نقل می
انگیز نداشت، به جان خودم ای جز انکار این کار زشت و نفرت)سفاح( چاره او»است: 

سری از او فراتر رفت و به واسطه سوگند که در فساد از فرعون پیشی گرفت و در تکبر و خیره

                                                 
 .3/887 همو،. 71
 .83-1 ذیلابی، ؛89-81 زاده،عالم. 71
 .87-84 حزم،ابن .71



 11/ ییمحتوا یو ارزیاب یساختار یشناس: گونهرهیجز هیناح یمحل یهاخیتار
 

تر امت محمد)ص( را در بدترین عذاب افکند، شدیدتر و زشت 72اش ]کذا[ر برادرزادهکردا
کید أآغاز و انجام گزارش ابن حزم با تذکر و ت 73«.چه فرعون در حق بنی اسرائیل کرداز آن

نداشتند و « عَقِب»بر این نکته نگاشته شده که هم ابوالعباس سفاح و هم برادرش یحیی 
روشن است که بنابر تعلیل  73برافتاد! هاآنبودند و از این روی نسل  پسرانشان بدون فرزند

 ابن حزم برافتادن نسل این دو برادر نتیجه کشتار مردم موصل بود.
زدنی از کنش مورخی محلی است ای مثالروایت ازدی از کشتار مردم موصل نمونه

که مورخان عمومی و یدارد، درحالچه را بر همشهریانش گذشته زنده نگه کوشد آنکه می
-آن را به نفع عباسیان روایت و تفسیر کرده یا اندمتمایل به عباسیان یا از ذکر واقعه طَفره رفته

ها پس از کشتار، هرگاه ذکری از دو عامل اصلی آن یعنی محمد بن صول و یحیی اند. سال
که خبر قتل انآورد؛ چنرفت، ازدی خاطره آن کشتار را به یاد خواننده میبن محمد می

-روی داد، چنین گزارش میه 749محمد بن صول را که سه سال پس از آن کشتار در سال 

و فیها قُتل عبدُ الله بن علی محمد ابن صول الذی قَتل اهلَ الموصل مع یحیی بن »کند: 
و اقام » است:آوردهه 711وسه سال پس از کشتار در ذکر وقایع سال بیست 77؛«محمد

راهیم بن یحیی بن محمد بن علی بن عبد الله بن العباس و ابوه یحیی بن محمد الحج فیها اب
 77«.الذی قَتل اهلَ الموصل فی سنة ثلاث و ثلاثین و مائة

نیست. « تاریخ محلی»فقط یک  تاریخ موصلشود که چه گفته شد روشن میبنابر آن
های تاریخ»را در زمره  وصلتاریخ منگاری اسلامی، وند متأثر از مطالعات عربیِ تاریخآئینه

جاکه او چیست؟ از آن« عمومی»اما توضیح نداده که مرادش از  75آورده،« محلی عمومی
                                                 

 اند که نادرست است!حزم و مقریزی هر دو کشتار را به پسر یحیی بن محمد، یعنی ابراهیم نسبت داده. ابن72
 .744-66مقریزی،  .73
 .87-84حزم،ابن .73
 .793ازدی،  .77
 .886همو،  .77
 .113وند، ئینه. آ75
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نامیده، گویا  78«های محلی دینیتاریخ»های محلی را به پیروی از روزنتال گونه دیگر تاریخ
تعبیر هرروی روشن است در است، به« دنیوی»یا « غیردینی»همان « عمومی»منظورش از 

تر برای وصف چه گفته آمد، تعبیر دقیقاست، امّا بنابر آن« محلی»صفت « عمومی»او 
 «.عمومی -نگاری محلیگاه»گیرد این است: در آن جای می تاریخ موصلای که گونه

 
ه قّ يخ رَ  تار

قةّ و مَن نزَلهَا مِن اصحاب رسولِ الله و التابعین و الفُقهاء و المُحدّثین وشته محمد ن تاریخ الرَّ
تنها یک نسخه خطی  است. از این کتابه( 443 بن سعید بن عبدالرحمن قُشیری حَرّانی )د

در قاهره کتابت شده و اکنون در مکتبة الأسد الوطنیة در دمشق ه 947باقی مانده که در 
شود. از نام کتاب پیداست که در آن از صحابه، تابعین، تابعان تابعین و فقیهان نگهداری می

اند. نسخه خطی ای از زندگی خود را در شهر رقّه گذرانده بودهمحدثانی یاد شده که برههو 
تن از  4تابعی و  78صحابی و  4شامل سه جزء است: در جزء اول شرح حال  تاریخ رَقهّ

تن از تابعان تابعین؛ و جزء سوم 71تابعان تابعین آمده؛ جزء دوم مشتمل است بر تراجم 
روشن  71تن از فقیهان و محدثان را دربرگرفته است. 81عان تابعین و تن از تاب 7تراجم 

بندی را خود نیست که چرا کتابی چنین مختصر به سه جزء تقسیم شده؟ و آیا این تقسیم
ترجمه  784برانگیز دیگر آن است که این قُشیری انجام داده یا ناسخ کتاب؟ نکته تعجب

و  88دالله بن بشر بن التیهان، که نامش بین شماره اند، البته یک تن، عبیگذاری شدهشماره
احوال ذیل دو شماره آمده فاقد شماره است و دیگری، عبیدالله بن عمرو، دارای دو شرح 84
 است! 93و  48

ای شامل چگونگی فتح ناحیه جزیره به دست مسلمانان و متن با مقدمه تاریخ رقهّ
با مردمان آن منطقه در شهر رُها بست، آغاز ، عِیاض بن غَنْمای که فاتح جزیره، صحلنامه

                                                 
 .111. همو، 78
 .1-8. قشیری حرانی )مقدمه صالح(، 71
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جالب توجه است که در این گزارش حتی یک بار هم نام رَقّه نیامده و از  51شود.می
ها در این مقدمه نگاریچنین برخلاف دیگر تراجماست. همچگونگی فتح آن سخنی نرفته

-است. پس از آن، زندگیمدهنگاری و تاریخ گذشته رَقّه ذکری به میان نیااز جغرافیا، عارضه

ها عمدتا کوتاه است و از نیم یا یک حالشود. شرحها با ذکر احوال سه صحابی آغاز مینامه
ه( 771 حال مَیمون بن مِهران )درود. تنها یک استثنا وجود دارد، یعنی شرحصفحه فراتر نمی

 51که نزدیک به بیست صفحه از نسخه چاپی را دربر گرفته است.
کند. معرفی افراد را گاه در ذکر مشخصات افراد از الگوی روشنی پیروی نمیقشیری 

در  53ذکر زادگاه وی. ای یاگاه با بیان نسبت یا وابستگی قبیله 52کند،آغاز می کنیه با ذکر
قشیری در ثبت سال وفات یا تولد افراد  53کند.بسیاری از موارد هم به ذکر نام فرد بسنده می

شود، کند. گاه از ذکر تاریخ وفات بسیاری از تابعین مشهور غافل مییسان عمل نمنیز یک
گاه از دوره  57دهد.خرج میبسیار به گاهی در ذکر وفات افراد نامشهور دقت در مقابل

که چه زمانی به رَقّه آمده و چند گاهی هیچ سخنی ازاین 57کند،حضور فرد در رَقّه یاد می
برای بعضی هم نسبت رقی/الرقی  55آورد.ان نمیمیجا اقامت داشته بهمدت در آن

 
 

                                                 
 .25-23. قشیری حرانی، 51
 .71-32. همو، 51
 .122، 113، 87، 53، 35 . برای نمونه، نک. همو،52
 .172، 112، 112، 111، 15، 87، 71، 78 . برای نمونه، نک. همو،53
 .121، 121، 117، 111، 111 ،13، 13، 87، 83، 73، 73، 72، 71 . برای نمونه، نک.53
 .185-131. نک. همو،57
 .17 ،11 ،53 ،31،75 ،31، 37، 33، 21. برای نمونه، نک. قشیری حرانی، 57
 .111 ،12 ،11، 83، 78، 73، 73، 72، 71، 35، 37. برای نمونه، نک. همو، 55
 .112، 111، 15، 13، 73، 73. برای نمونه، نک. همو، 58
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های توان به دادهلای خبرهای کوتاهی که قشیری ذیل نام برخی افراد آورده میلابه
خالد به نقل از سعید بن ابی هرچند اندک دست یافت. مثلا در سخن از داود بن کثیر بن

-ی)ع( نزد پیامبر)ص( بیان میمسیب حدیث معروف منزلت را در وصف جایگاه امام عل

من  من عترتی، المهدی»سلمه حدیث در جای دیگر به نقل از سعید بن مسیب و ام 51کند.
بینی شهادت امام حسین)ع( از چنین خبر پیشهم را آورده و 81«وُلد فاطمة سلام الله علیها

ی آورده از صالح بن مسمار گزارش 81سوی پیامبر را به نقل از ام سلمه ذکر کرده است.
یا در ذکر عمرو بن میمون بن مهران  82متضمن انتقاد او از خلافت هشام بن عبدالملک؛

کند که وی از مخالفان خلیفه محمد بن مروان بوده و دستگاه خلافت از او اشاره می
 83ترسید.می

تر از سه کتاب های محلی است آساناز کدام گونه تاریخ تاریخ رَقهّکه تشخیص این
نگاری ، چراکه عنوان طولانی کتاب کاملا گویای آن است که از گونه تراجمدیگر است

ای گونه«. طبقات»های نگاری از نوع کتاببلکه تراجم« الفبایی»نگاری است، اما نه تراجم
است، چه در نام این بر خود دارند کمتر دیده شده« تاریخ»هایی که عنوان که در میان کتاب

 شد.ذکر می« طبقات»های طبقاتی، غالبا خود واژه نگاریی تراجمها، یعندسته از کتاب
-در نتیجه می 83دانند.های اسلامی مینامهترین نوع در سرگذشترا کهن های طبقاتکتاب

است که به لحاظ محتوایی در زمره « نگاری طبقاتیتراجم»از گونه  تاریخ رَقهّتوان گفت 
 .گیردقرار می« های محلی دینیتاریخ»

 
                                                 

 .171 . همو،51
 .17. همو، 81
 .18 همو، 81.
 .51. همو، 82
 .57همو،  .83
 ؛ طاهری عراقی، سی.1/11. روزنتال، 83
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افارقین يخ مَیّ  تار
افارِقین و   اَزْرَق فارقی )دنوشته احمد بن یوسف بن علی بن ابن تاریخ فارقىیا  آمِد تاریخ مَیَّ

است. بدوی عبدالطیف عوض در است که تا کنون متن کامل آن منتشر نشدهه( 111پس از 
یان آن را با عنوان بخش مراون 87با تکیه بر دو نسخه خطی موجود در کتابخانه بریتانیا م7616

 87و چاپ کرد. تصحیح تاریخ الفارقى: الدولةالمروانیة
افارِقین چ. رابینسون نسخه خطی  -را کاویده و گزارشی دقیق از محتوای آن بهتاریخ مَیَّ

های راشدی، اموی برگه نخست از این نسخه به گزارش تاریخ خلافت 774 است.دست داده
کتاب با گزارش فتح دمشق، نبرد  دانیان اختصاص دارد.و عباسی تا برآمدن دولت محلی حم

هایی از شود. در ادامه روایتفرماندهی عِیاض بن غَنْم آغاز میقادسیه و فتح جزیره به
ای کوتاه از دوره تسلط ایرانیان بر این شهر گذشته پیشااسلامی شهر و بناهای آن و تاریخچه

ن پرداخته و گزارشی مختصر از فتوحات است. سپس به ذکر دوره خلفای راشدیذکر شده
دوره عمر و زندگی و مرگ/ قتل او، خلافت عثمان، خلافت علی)ع(، شهادت او و تعیین 
حسن)ع( به جانشینی )و در پی او حسین)ع( و حتی نام محمد بن حنفیه نیز آمده( و دوره 

یزید و شهادت است. پس از آن دوره )ولایت( معاویه، دوره دست دادهخلافت حسن)ع(، به

                                                 
85. The British Library 

است )تهران، انتشارات جهاد دکتر حسین قرچانلو منتشر شدهشاد . برگردانی فارسی از این کتاب با ترجمه روان87
الفارقی، احمد بن است: ت منتشر شدههای دیگری از این کتاب با این مشخصاش(. تصحیح7489دانشگاهی، 

؛ تاریخ م2113کوشش کریم فاروق الخولی و یوسف بالوکن، استانبول، مطبعه نوبهار، ، بهتاریخ میافارقین یوسف،
رسد هیچ یک از نظر میم. به2117کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، المکتبة العصریة، ، بهابن الازرق الفارقى

پذیر نشد، اما تصحیح تدمری بنابر امکان متن کتاب کامل نیست. دسترسی به این دو تصحیح ها شاملاین تصحیح
پیش از  است که بخش پایانی کتاب و ادامه تصحیح عوض است. ه751تا  355های اطلاعات روی جلد شامل سال

قیان، را تصحیح و به ترجمه کرده بخش پایانی کتاب، دوره اُرتُ  ای دکتری خودها کارول هیلنبراند در رسالهاین تصحیح
 است:

Hillenbrand, C., The history of the Jazira 1100-1150: the contribution of Ibn 

Al-Azraq al-Fariqi, PhD thesis, University of Edinburgh, 1979. 
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حسین)ع(، دوره مراون بن حکم و خلفای اموی پس از وی یَک به یَک تا مروان حمار را 
در پایان دو فهرست جداگانه از خلفای اموی و مدعیان خلافت به دست  روایت کرده و

با علویان، جنبش خراسان و  هاآنچنین پس از ذکر آغاز دعوت عباسی، رابطه است. همداده
آورده و سپس به گزارش دوره عباسیان از  ن حمار، فهرست خلفای عباسی راشکست مروا

 85است.سفاح تا راضی پرداخته
مثابه تاریخ دودمانی مروانیان، تاریخ این سلسله محلی به تاریخ فارقى مراونیانبخش 

روایت کرده و تصویر نسبتا کاملی از ه 318تا سقوط آن در ه 484کردتبار در دیاربکر را از 
که « ذکر ابتداء ولایة الاکراد بمَیّافارقین»است. این بخش با دست دادهمیران این خاندان بها

شود. آغاز می 88حاربختی است، دوستَک بندرواقع گزارش احوال و اقدامات باذ )حسین( 
ترتیب به رویدادهای روزگار امیر به 81«ذکر ولایة بنی مروان دیار بکر جمیعها»در  سپس

و 13امیر نظام الدین؛ 12امیر نصرالدوله؛ 11امیر ممهدالدوله؛ 11حسن بن مروان؛ابوعلی 
همه در میانه بحث از مروانیان، گاه به را آورده است. بااین 13امیر ناصرالدوله سرانجام

ذکر خلافة ابی »پردازد؛ مثلا در میانه اخبار دوره امیر ممهد الدوله به موضوعات دیگر می
اخبار بسیاری از دیگر فرمانروایان و  17است.پرداخته« ق المتقیالعباس القادر بن اسحا

خلافت نشستن مانند خبر وفات خلیفه العزیز بالله فاطمی و به های اسلامیسرزمین
                                                 

87. Robinson, 9-10. 
 .2ازرق فارقی )مقدمه عوض(، همچنین نک. ابن

 .78-31 . ابن ازرق فارقی،88
 .16همو، . 81
 .11-94 همو،. 11
 .68-18همو، . 11
 .719-64همو، . 12
 .847-718همو، . 13
 .831-848همو،  .13
 .93همو، . 17
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بویه با فاطمیان، شورش بَساسیری در بغداد، ظهور الحاکم بامرالله، چگونگی رابطه آل
-آمده تاریخ مَیّافارقیندر  ، جنگ ملازگردسلجوقیان و نبرد آنان با غزنویان در دندانقان

برای  تاریخ مَیّافارقینچنین مینورسکی در مطالعات خود پرده از اهمیت هم 17است.
تاریخ » است؛ به تعبیر اوجا برداشتههای محلی آنپژوهش در تاریخ قفقاز و سلسله

 15«.ز استای درباره قفقاازرق، منبع اطلاعات غیرمنتظرهتالیف ابن مَیّافارقین
چنین متضمن اطلاعات اجتماعی بسیاری درباره شهرها و مردمان فارقی هم تاریخ

کرد چون قبیله  ساکن میافارقین و جزیره و نواحی پیرامون آن است؛ مثلا درباره قبایل
گاهی 112«الجوبیه» 111،«اروادیه» 111،«الدنبلیه» 11،«الهکاریه» 18،«الحاربختیه» های آ

های ارزشمندی دارد. درباره وضع اقتصادی میافارقین و آمِد دادهسودمندی آورده است. نیز 
از  113کند.او از کشتزارهای گندم و باغات پرمیوه و سبزیجات شهر میافارقین یاد می

در عهد مروانی  117یا سوق الطعام 117سوق القبة 113،بازارهای میافارقین مانند سوق البر
طالبی از اوصاف ابنیه مختلف این دو شهر توان مالفارقی می تاریخراند. از خلال سخن می

های شهری و نیز شهر النصریه و دیگر سازه ویژه قصرهای حمدانی و مروانی و مرمت آنانبه

                                                 
 .181 ،171، 172، 118 ،51. نک. همو،  17
 به بعد. 117، پژوهشهایى در تاریخ قفقاز؛ نیز نک. 337-331، تاریخ شروان و دربند. مینورسکی، 15
 .16، 36 ابن ازرق فارقی،. 18
 .11همو، . 11

 .64همو، . 111
 .849همو، . 111
 .894همو،. 112
 .771همو، . 113
 .99همو، . 113
 .791همو، . 117
 .11همو، . 117
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های ویژه در قصر حمام 118از بیمارستانی که امیر نصر الدوله بنا کرد، او 115دست آورد.به
به رئیس ابو عبدالله بن و حمامی مختص  111امرا و وزرا چون حمام قصر جدید نصر الدوله

 111است.های عمومی نیز یاد کردهو نیز بنای حمام 111موشک
خَلّکان بعدی قرار گرفت. از جمله ابن مورد پذیرش و توجه مورخان تاریخ فارقى

او درباره دادگری امیر نصرالدوله  چهمثل آن112بهره گرفته،میافارقین  تاریخچندین بار از 
ازرق فارقی نقل کرده مروانی و خوشبختی و آسایش مردم در حکومت آورده همه را از ابن

 113است.مغربی آوردهازرق را درباره وزیر ابنسبط بن جوزی هم عینا گزارش ابن 113است.
بسیار  ریخ میافارقینتااز الاعلاق الخطیرة فى ذکر امراء الشام و الجزیرة ابن شداد نیز در 

 117است.بهره برده
اساسا » تاریخ میّافارقینتوان گفت، سخن با رابینسون میدر ارزیابی کلان، هم

بخش نخست کتاب تاریخ عمومی خلافت است  117.«شمارتاریخی دودمانی است تا سال
والیان این که تاریخ محلی مَیّافارقین و ناحیه جزیره در آن بسیار کم بازتاب یافته و از ذکر 

های در بخش 115رود.میّافارقین و نبردهای مسلمانان با بیزانس فراتر نمی ناحیه و قاضیان
، تاریخ محلی مَیّافارقین و ناحیه اَرتُقیهای حمدانی، مروانی و بعدی نیز ذیل تاریخ دودمان

                                                 
 .734-734، 748-741، 18همو،  .115
 .784همو، . 118
 .748همو، . 111
 .896همو، . 111
 .738-737همو، . 111

 .9/19؛ 488 ،848 ،1/784 ؛883 ،3/719؛ 8/891؛ 7/711خلکان، ابن. 112
 .7/711، موه. 113
 .378سبط بن جوزی، . 113
 . 117 ،443 ،448 ،481 ،441،449 ،816، 4/818شداد، ابن. 117

116  . Robinson, 12. 

117. Ibid. 
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-گاه قینتاریخ مَیّافارتوان گفت که چه گفته آمد، میبنابر آن .استجزیره نیز روایت شده

 است.« دودمانی-عمومی-محلی»نگاری 
 

يخ اِربل  تار
ه( 941 مُسْتَوفی اِرْبِلی )دابنابوالبرکات شرف الدین مبارک بن احمد نگاشته  تاریخ اِربل

و اسماعیل ه( 7491)د  خلیفهمُستوفی، حاجیابن روزگارهمه( 913)د  شَعّارابناست. 
یاد باهَة البَلدَِ الخامِل بمَن وَرَدَ عَلیه مِن الامَاثِل نِ ، از آن به نام ه(7446پاشا بغدادی )د 

صَفَدی )د  111است.مُستوفی نامیدهابن تاریخآن را ه( 987خلکان )د ابن 118اند.کرده
تا کنون به صورت کامل  تاریخ اِربل 121اند.نامیده تاریخ اِربلآن را ه( 677و سیوطی )د. 

کانای آن اختلاف هست. ابنروی در باب اجزیافت نشده و ازاین -آورده 122و سیوطی 121خَلِّ

امّا  123در چهار جزء نوشته شده و شماری از متأخران نیز بر این اعتقادند، تاریخ اِربلاند که 
خاورشناس، کاشف یگانه  127است. آربریِ پنج جزء داشته تاریخ اِربلگفته که  123سخاوی

باور بود که بخش بازماندهْ جزء چهارم  نسخه خطی کتاب در کتابخانه چِسْتِرْ بیتی، بر این
روشنی آمده که این جزء دوم کتاب و انتهای نسخه به امّا در ابتدا 127است، تاریخ اِربل

 125است.
                                                 

 .8/4 ؛ اسماعیل پاشا،8/7684؛ حاجی خلیفه، 9/34شعّار، ابن.  118
 .3/731خلکان، ابن.  111
 .8/818؛ سیوطی، 7/889صفدی، .  121

 .3/731خلکان، ابن 121. 
 .8/818. سیوطی،  122
 .8/714؛ کحاله، 8/4؛ اسماعیل پاشا، 8/7684خلیفه، . حاجی123
 .787. سخاوی، 123

125. Arberry 
 .1/1مستوفی اربلی)مقدمه صقار(، ابن .127

 .111، 7/44همو، 125. 
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های تن که در سده 441مشتمل است بر شرح حال  تاریخ اِربلمانده از بخش باقی
اند. این بخش شده بوده زیسته یا بدانجا واردششم و هفتم هجری در اِربل و پیرامون آن می

و در ادامه « الفصل الثانی فی ذکر الاخیار و الصلحاء و المنتسبین بهم»چنین آغاز شده: 
أنا ذاکرٌ فی هذا الباب المنقطعین الی الزّهادة و الموسومین بالعدالة و »است: آورده

 )د زالیحال صوفی نامدار ابوالفتوح احمد غاین جزء با شرح 128«.المعروفین بالروایة
است. پایان یافتهه( 934 شروع شده و با ذکر احوال ابوالحسن علی بن المکبّر )ده( 184

 784تن شامل  441خلیل ابراهیم جاسم در یک بررسی آماری روشن ساخته که این 
شاهد عدل،  74قاضی،  74مقری،  87شاعر،  88واعظ،  88فقیه،  49صوفی،  96 محدث،

طبیب و  شوند منجم،درصد افراد میتر از دوبقیه که کممورخ و  4خطیب،  9لغوی،  9
ب بوده  121اند.مودِّ

کند، مُستوفی شرح حال افراد را با نوشتن اسمی که فرد به آن معروف است آغاز میابن
القطیعی؛ الامام الصالح ابوحامد مثلا الشریف الکنجی؛ الحافظ ابویعقوب؛ ابن

گاه نسبت آورد، آنرا شامل نام پدران و اجدادش میسپس کنیه و نام کامل فرد  131التبریزی.
الحدوس، کند مثلا ابنکند و پس از آن، گاه از شهرت فرد یاد میاو را به شهر و قبیله ذکر می

کند و از سفرها و را ذکر می هاآنسپس نام استادان )شیوخ(  131الجمال.الحداد و ابنابن
اگر فقیه یا محدث باشد از او  132راند.شان سخن میکند و از تألیفاتیاد می هاآنهای پیشه

غالبا تاریخ  133مُستوفی آن شخص را ملاقات کرده باشد.ویژه اگر ابنکند، بهحدیثی نقل می

                                                 
 .7/44همو، 128. 
 .718جاسم، 121. 
 .137، 133، 123، 1/121مستوفی اربلی، ابن131. 
 .818، 747، 97/ 7همو، 131. 
 .93، 18، 41، 49، 7/43همو، . 132
 .64، 67-7/64. نک. همو، 133
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گاه از زمان ورود افراد به شهر  133کند.را بیان می هاآنو مکان وفات  ویژه زمانولادت و به
 137کند.اِربل و استماع حدیث و مکان آن نیز یاد می

-در دست بود، مانند تاریخ تاریخ اِربلسامی صَقار بر این باور است که اگر جزء اول 

عساکر، ابن تاریخ مدینه دمشقخطیب بغدادی یا  تاریخ بغدادهای محلی مشابه چون 
این گمان احتمالا  137گرفت.نگاری شهر اِربل را دربر میبخشی شامل جغرافیا و عارضه

همانند دو کتاب مذکور در قالب  تاریخ اِربلبازمانده از درست باشد، چراکه بخش 
چون آثار مشابه از هم تاریخ اِربلحال پرسش این است آیا  است.نامه تنظیم شدهسرگذشت

-زیرا ابن تاریخی است؟ پاسخ منفی است، هاینامهالفبایی یا فرهنگ هاینگاریتراجم

های تراجم است. شیوه تدوین کتابکردهاش را به شیوه الفبایی تنظیم نمُستوفی کتاب
که در  135ها( در فرهنگ اسلامی به سه گونه زمانی، مکانی و الفبایی استنامه)سرگذشت

های نه چون کتاب تاریخ اِربلاست. هیچ یک از این سه شیوه رعایت نشدهتاریخ اِربل 
-ابن فیات الاعیانوخطیب بغدادی و یا  تاریخ بغدادطبقاتْ زمانی و مکانی است نه مانند 

طور عمده کتابش را بر مُستوفی بهخلکان الفبایی است. صَقار بر این باور است که ابن
اند. کتاب آمده اساس سال وفات تنظیم کرده و تقدم با متقدمان است و متأخران در پایان

درست است که در صد صفحه آخر کتاب بیشتر شرح احوال افرادی آمده که پس از سال 
ه 947و یا ه 163بودند، اما در همین صفحات از کسانی که در سال  وارد اِربل شدهه 984

-های دیگری رفت که ابندنبال معیارها و شیوهروی باید بهازاین 138از دنیا رفتند نیز یاد شده؛

                                                 
 .63، 86، 7/91. مثلا نک. همو، 133
 .18، 7/11. مثلا نک. همو، 137
 .868صقار، . 137
 وسه.. در این باره این سه شیوه نک. طاهری عراقی، سی تا سی135
)همو، « خطیب الکرخینیال»(؛ 7/394مستوفی اربلی، )ابن« ابن الوزان»های حال. برای نمونه، نک. شرح138

(؛ 7/339)همو، « ابومحمد الدمشقی»(؛ 7/334)همو، « ابن الغتمی( »7/317)همو،  «خلف الکنری»(؛ 7/314
 (.7/341)همو، « الصریفینی» (؛7/341)همو، « عبدالله بن ابن ابی الفضل»
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 است.بهره برده هاآنمُستوفی در تنظیم کتاب از 
فاقد نظم و تاریخ اِربل تراجم در نماید که ترتیب و توالی ذکر در نگاه اول چنین می

توان به مُستوفی معیاری واحد ندارد، با اندکی دقت و وارسی میاست. اگرچه ابن شیوه
یافت، معیارهایی چون  دست تاریخ اِربلبرخی از معیارهای او در ترتیب و تنظیم 

ورود به  زمانی در هنگامشاگردی یا هم-خویشاوندی و نسب یا نسبت مشترک، رابطه استاد
نویسد از پسرش روح بن که شرح حال احمد بن محمد الحدیثی را میاِربل؛ مثلا پس از این

پس از شرح حال  131کند.اش عبدالملک یاد میراند وپس از آن از نوادهاحمد سخن می
گاه از اسماعیل بن مسلم اِربلی، از برادرش ابراهیم و سپس از پسر او علی بن اسماعیل و آن

در جایی شرح حال سه نفر را پشت سر  131گوید.ادرش محمد بن ابراهیم سخن میپسر بر
آورد که جملگی از خطیب بغدادی حدیث شنیده بودند: محمد بن حسین اِربلی، هم می

پس از شرح حال شیخ علی بن  131سعید بن افشین اِربلی، ابوبکر محمد بن علی اِربلی.
-هی معیار سال ورود افراد به شهر اِربل بودهگا 132کند.الهیثی از شاگردش بوهزری یاد می

-است؛ بهسرهم آمدهپشت هاآنحال است و افرادی که در یک سال وارد شهر شدند شرح

اند وارد اِربل شدهه 979عنوان نمونه بارسطغان، عبدالرحمن بغدادی و کاتبه ارمویه که در 
مان و دوستش عسکر بن ابو اسحاق ابراهیم بن عث 133است.حالشان در پی هم آمدهشرح

چنین هم 133اند؛به اِربل آمدند، در کنار هم یاد شدهه 973عبدالرحیم که با هم در سال 
 137به اِربل وارد شدند. ه976المجد قزوینی و عبدالغفور تبریزی که در است ذکر احوال ابو

                                                 
 .874-7/841همو، 131. 
 .871-7/874همو، 131. 

 .14-47/36. همو، 131
 .11-7/14 مستوفی اربلی،ابن132. 

 .838، 839، 7/833همو،  .133
 .217-1/217، مستوفی اربلیابن. 133
 .1/311. همو، 137
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فان و خلی-اند کنار هم آورده شده، مثلا ابنگاه شرح حال کسانی که در یک سال درگذشته
یا عمر بن بدر نخعی و راجیة بنت عبدالله که ه 974که در سال  137عبداللطیف سهروردی

یک شهر و یا  حال افرادی را که اهلمستوفی گاه شرحابن 135از دنیا رفتند.ه 988در سال 
حال عبدالله بن عبدالرحمن انصاری و شرح آورد؛ مثلایک سرزمین بودند کنار هم می

بن عمران بن سلیمان قیسی که اهل سلای مغرب بودند کنارهم نوشته  ابوعبدالله بن موسی
 شیث الطبیب و عبدالحمید مقدسی اهل فلسطین وهای ابننامهچنین زندگیهم 138شده؛

گاهی از  131است.ترتیب پی هم آمدهالغنمیِ اهل موصل بهعبدالقاهر بن الحسن و ابن
-که نام کند؛ مثلا دو تندر پی هم یاد می های مشابهی دارند،افرادی که اسم، کنیه و نسبت

 171اند.کنار هم آمده است« بصلاابن»شان 
شیوه تنظیم و  تاریخ اِربلشود که های ذکرشده کاملا روشن میاز مباحث و مثال

های تراجم هیچ نمونه مشابهی نداشته باشد. تدوینی ویژه خود دارد که شاید در میان کتاب
نامه است نه طبقات، و اگر قرار بر آن باشد است که نه فرهنگ تاریخی محلی تاریخ اِربل

-توان گفت: تراجمدر آن جای گیرد می تاریخ اِربلای تازه به این دو گونه اضافه شود که گونه

 «.غیرطبقاتی»و « غیرالفبایی»نگاری 
های مهمی درباره ها و دادهافزون بر احوال و آثار اشخاص، گزارش در تاریخ اربل

 است؛های ششم و هفتم هجری آمدهدادها و مسائل سیاسی و اجتماعی سدهخی از رویبر

                                                 
 .717-7/714. همو، 137
 .846 -7/841. همو، 135
 .7/477. همو، 138
 .333-1/332، 317-313/ 1. همو، 131
عی های دیگر مبارک به طاهر خزاعی و علی بن محمد بن طاهر خزا؛ نمونه273-271، مستوفی اربلیابن .171

ابوسکر حماد بن یحیی بن ابی عیسی بوازیجی و ابوسکر حماد بن محمد بن حساس بوازیجی  (؛35-1/31)همو، 
 (.7/436همو، ) ابوبکر عبدالله بن عمر بن علی رازی و محمد بن ابراهیم بن جعفر رازی (؛1/273)همو، 
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تعیین  171ها اشاره کرد: گزارش ورود صلاح الدین به موصل؛توان به اینعنوان مثال میبه
فرار کردن قاضی مصری  173خبر تعرض مغولان به خوارزم؛ 172والی شهرزور و نواحی آن؛

افزون بر والیان و  177وکبوری به استغاثه اهل جزیره میورقهیا خبر پاسخ امیر ک 173به اربل.
های بسیار مهمی درباره قاضیان و اختیارات آنان و امور قضایی در حاکمان تاریخ اربل داده

گاهیهم تاریخ اربل 177اربل آن روزگار دارد. های مذهبی و هایی درباره فرقهچنین متضمن آ
بعضی از اختلافات میان این گروه و برخی از علمای  مثلا درباره فرقه عدَویه و صوفیه است؛

چنین گاه مطالب هم 178کند.و اختلافات کلامی بین حنابله و اشاعره را ذکر می 175آن
 171دهد.دست میرابطه مسلمانان با مسیحیان در اربل و اطراف آن به سودمندی درباره

هره برده و از آن نقل مستوفی بابن تاریخ اربلنویسان از شماری از مورخان و تراجم
عقود الجمان که در  مستوفی، یاد کردشعار، دوست و ملازم ابناند. نخست باید از ابنکرده

را در  تاریخ اربلخلکان نیز ابن 171است.نقل کرده بارها تاریخ اربلاز  فى شعراء هذا الزمان
معجم در  خ اربلتاریفوطی هم از ابن 171است.اختیار داشته و در جاهایی از آن نقل کرده

                                                 
 .7/471. همو، 171
 .7/437همو، . 172
 .7/476همو، . 173
 .7/864همو، . 173
 .7/344، همو. 177
 جم.و  881، 888، 877، 846، 844، 844، 718، 717، 711، 711، 7/789. همو، 177
 .814، 773، 7/771مستوفی اربلی، . ابن175
 .471، 818، 719، 7/711. همو، 178
 .418، 884، 849 ،7/744. همو، 171

 .441، 443، 863، 898، 818، 819، 831/ 1؛ 9/814؛ 818، 1/31؛ 888، 3/817 شعار،. ابن171
 ،838، 844، 718، 41، 4/89؛ 371، 767، 781، 38، 8/48؛ 337، 817، 767، 711، 7/71خلکان، ابن .171

 .48، 1/81؛ 468، 491، 791 ،799، 794، 741، 748، 88، 89، 3/84؛ 868، 886



 117/ ییمحتوا یو ارزیاب یساختار یشناس: گونهرهیجز هیناح یمحل یهاخیتار
 

گاه روایاتی از ابن مستوقی نقل  ذیل مرآة الزمانیونینی نیز در  172است.بهره برده الالقاب
چند بار  تاریخ اربلاز  177فراتو ابن 177یافعی 173شاکر کتبی،چنین ابنهم 173است.کرده

 اند.نقل کرده
 

 نتیجه
که این آثار صرفا  با بررسی ساختار و محتوای چهار تاریخ محلی ناحیه جزیره روشن شد

بندی را دسته هاآنتوان های دیگری نیز مینیستند و ذیل گونه« ناحیه»یا « شهر»تاریخ یک 
است « عمومی -نگاری محلیگاه»شیوه سالشمار تدوین شده یک که به تاریخ موصلکرد. 

 دادهای شهر موصل و نواحی اطراف آن به اخبار و تحولات دیگرکه افزون بر گزارش روی
ویژه به تاریخ خلفای متأخر اموی و خلفای نخستین عباسی نیز های اسلامی بهسرزمین
-گیرد که در آن بهقرار می« های طبقاتینگاریتراجم»در زمره  تاریخ رَقهّ است.پرداخته

اختصار به ذکر احوال چند تن از صحابه و تابعین و شمار زیادی از علمای باشنده این شهر 
تاریخ های اندکی دارد. ست و درباره تاریخ و جغرافیایی این شهر گزارشاپرداخته شده

است که در ضمن تاریخ عمومی « دودمانی-عمومی-نگاری محلیگاه»مَیّافارقین یک 
خلفای راشدین، اموی و عباسی و تاریخ دودمانی حمدانیان، مروانیان و اَرْتُقیان به 

ای دارد که هم شیوه تدوین ویژه تاریخ اِربلاست. هرویدادهای مَیّافارقین و جزیره نیز پرداخت
 است که« نگاری غیرالفبایی و غیرطبقاتیتراجم»نه الفبایی است، نه طبقاتی و درواقع یک 

های ششم و هفتم هجری است که سراسر یا احوال شماری از دانشوران سدهشامل شرح

                                                 
 .814، 4/84؛ 7718، 7411، 684، 8/837؛ 189، 119، 7/16فوطی، ابن .172

 .487، 716، 3/714؛ 8/441؛ 14، 7/91یونینی،   173.
 .78/468شاکر کتبی، . ابن173
 .98، 3/78، 4/714. یافعی، 177

 .746، 43/ 1ابن فرات،  177. 
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 ند.اای از زندگی خود را در اربل و پیرامون آن زیستهبرهه
 

 کتابشناسى
، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات علم تاریخ در گستره تمدن اسلامىوند، صادق، آئینه

 ش.7481فرهنگی، 
 م.7691، دارصادر، بیروت، الکامل فى التاریخاثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد، ابن
شش عبداللطیف عوض بدوی، قاهرة، کو، بهتاریخ الفارقىاحمد بن یوسف بن علی،  ازرق فارقی،ابن

 م.7616الهیئة العامة لشئون الطابع الامیریة، 
کوشش احسان عباس، ، بهوفیات الاعیان و ابناء انباء الزمانبکر، خلکان، احمد بن محمد بن ابیابن

 تا.بیروت، دارالفکر، بی
 .م7668ق/7378، لعلمیه، بیروت، دارالکتب اجمهرة انساب العربابومحمد علی بن احمد، ابن حزم، 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  ، ترجمه عبد المحمد آیتی، تهران،العبرابن خلدون، ابوزید عبدالرحمن
 ش.7494

 م.7684، به کوشش حسام الدین المقدسی، قاهره، مکتبه النهضه، عیون التواریخابن شاکر کتبی، احمد، 
الاعلاق الخطیره فى ذکر امراء الشام و براهیم بن شداد، ابن شداد، عزالدین، ابوعبدالله محمد بن علی بن ا

 م.7667، جزء سوم، به کوشش یحیی زکریا عباره، وزاره الثقافه، دمشق، الجزیره
قلائد الجمان فى فرائد شعرا هذا الزمان، )عقود الجمان و الدین ابو البرکات المبارک، شعّار، کمالابن

 ق.7389ان الجبوری، بیروت، کوشش کامل سلم، بهشعرا هذا الزمان(
، به کوشش قسطنطین زریق، بیروت، المطبعه تاریخ ابن فراتفرات، محمد بن عبدالرحیم، ابن

 م.7638 الامیرکانیه،
مجمع الآداب فى معجم فوطی، کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن احمد الشیبانی البغدادی، ابن 

 ش.7413فرهنگ و ارشاد اسلامی،  وزارت تشاراتکوشش محمد الکاظم، تهران، ان، بهالاالقاب
نباهة البلد الخامل من ورد علیه ) تاریخ اِربلاحمد،  بن مبارک الدینشرف مُستوفی اِربلی، ابوالبرکاتابن

 م.7684کوشش سامی بن سید خماس الصَقار، بغداد، دارالرشید، به (،من الاماثل
، به کوشش علی حبیبه، قاهره، لجنة احیاء التراث وصلتاریخ المابوزکریا یزید بن محمد،  ازدی،

 ق.7481الاسلامی، 
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، به کوشش محمد مهدی هدیة العارفین، اسماء المولفین و آثار المصنفیناسماعیل پاشا بغدادی، 
 م.7617خرسان، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، 

زیز الدوری، بیروت، جمعیة کوشش عبدالع، بهانساب الاشرافاحمد بن یحیی بن جابر،  بلاذری،
 م.1158ق/1318، المستشرقین الالمانیة

مجلة ابحاث ، «تاریخ اربلمستوفی فی کتابه المنظور الحضاری فی منهج ابن»جاسم، خلیل ابراهیم، 
 م.8444، 4، العدد 7المجلد  کلیة التربیة الاساسیة،

کوشش محمد شرف ، بهالفنونکشف الظنون عن اسامى الکتب و خلیفه، مصطفی بن عبدالله، حاجی
 تا.الدین یالتقایا، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، بی

 .7487، س سوم، ش نهم، بهار تاریخ اسلام، «مسلمانان و خزرها»ذیلابی، نگار، 
 ش.7468، ترجمه محسن الویری، تهران، سمت، نگاری اسلامىتاریخرابینسون، چیس اف.، 

انتشارات آستان قدس  ، ترجمه اسدالله آزاد، مشهد،نگاری در اسلامتاریخ تاریخ روزنتال، فرانتس، 
 ش.7491رضوی، 

 ش.7488، تهران، سمت، تاریخنگاری در اسلامزاده، سجادی، صادق و هادی عالم
، به کوشش صالح الاعلان بالتوبیخ لمن ذم اهل التاریخسخاوی، شمس الدین محمد بن عبدالرحمن، 

 م.7689ق/ 7341لرسالة، موسسة ا احمد العلی، بیروت،
 تا.، حیدرآباد، دائرة المعارف العثمانیة، بیالانسابسمعانی، عبدالکریم بن محمد، 

کوشش محمد ، بهبغیة الوعاة فى طبقات اللغویین و النحاةسیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، 
 م.7693ابوالفضل ابراهیم، صیدا، المکتبة العصریة، 

، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیروت، الوافى بالوفیاتن خلیل بن ایبک، صفدی، صلاح الدی
 م.8444ق/ 7384

، ریاض، دارالشواف، المستوفىامارة اربل فى العصر العباسى و مورخها ابنصقار، سامی بن خماس، 
 م.7668ق/ 7374

 ش.7419ران، ، تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایاسلام BPرده طاهری عراقی، احمد، 
 .13 – 83 ،7498، 38-35، دفتر مقالات و بررسیها، «خزران در منابع اسلامی»عالم زاده، هادی، 

تاریخ الرقة و من نزلها من اصحاب رسول الله و  ابوعلی محمد بن سعید بن عبدالرحمن، قُشیری حرانی،
 م.7668ق/7376شائر، کوشش ابراهیم صالح، دمشق، دارالب، بهالتابعین و الفقهاء و المحدثین

، بیروت، داراحیاء التراث العربی، معجم المولفین تراجم مصنفى لکتب العربیةکحاله، عمررضا، 
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 ق.7419
کوشش ، بهکتاب النزاع و التخاصم فیما بین بنى امیة و بنى هاشمالدین احمد بن علی، مقریزی، تقی

 م.7688 حسین مونس، قاهره، دارالمعارف،
المعارف اسلامی، ، ترجمه محسن خادم، تهران، بنیاد دایرةوهشهایى در تاریخ قفقازپژمینورسکی، و.، 

 ش.7411
 ش.7411المعارف اسلامی، ، ترجمه محسن خادم، تهران، بنیاد دایرةتاریخ شروان و دربندهمو، 

کوشش ، بهمرآه الجنان و عبره الیقظان فى معرفه ما یعتبرمن حوادث الزمانیافعی، عبدالله بن اسعد، 
 ق.7371بیروت، دارالکتب العلمیه،  منصور خلیل،

تهران، علمی فرهنگی،  ، ترجمه محمد ابراهیم آیتی،تاریخ یعقوبىاحمد بن ابی یعقوب،  یعقوبی،
 ش.7417

 ق.7374قاهره، دارالکتاب الاسلامی،  ذیل مرآه الزمان،یونینی، قطب الدین موسی بن محمد، 
Robinson, Chase F., “Ibn al-Azraq, His Ta'rīkh Mayyāfāriqīn and 

Early Islam”, Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, 

Vol. 6, No. 1 (Apr., 1996). 
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يلوی نوش ين فرش شناخته شده از دوران اسلامى ايرانآباد: کهنز  1تر

 محمدرضا غیاثیان
 ، کاشان، ایراندانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان ،استادیار گروه مطالعات عالی هنر

 2محمد مشهدی نوش آبادی
 ، کاشان، ایرانگروه ادیان و فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه کاشان دانشیار

 
 چکیده

مانده همه اگرچه در متون تاریخی سده چهارم هجری به بعد از زیلو و زیلوبافی یاد شده، اما زیلوهای باقی
ترین زیلوی دوره اسلامی و را قدیم« میبد»متعلق به پس از صفویه است. برخی محققان زیلوی معروف به 

صفوی است و در خوانش تاریخ آن اشتباهی که این زیلو از دوره اند، درحالیدانسته ه808متعلق به سال 
شود. داری میای است که در موزه ارمیتاژ نگهاست. تنها زیلوی شناخته از ماقبل صفوی، نمونهرخ داده

آباد تاریخ بافت ندارد و آن را به عنوان اند که زیلوی نوشمورخان هنر اسلامی تاکنون بر این باور بوده
های زیلو تر سبک هنری و کتیبهاند. این نوشتار با بررسی دقیقفی کردهشاهکاری از هنر ایلخانی معر

م 6001/ ه808است که در  رمضان پیشنهاد جدیدی درباره زمان بافت آن ارائه و این احتمال را مطرح کرده
ر از دار شناخته شده ایران دوره اسلامی است. یکی دیگترین فرش تاریخآباد کاشان بافته شده و کهندر نوش

سؤالات و ابهامات مطرح درخصوص این زیلو مربوط به کاربرد آن است. اگرچه محققان آن را زیلوی 
کند. این می ها، پذیرش این نظر را دشواراند، اما آیات قرآنی موجود در کتیبهخوانده« صف»ای سجاده

ن سجاده مطرح کرده و با مجامع عنواها، احتمال کاربری آن را بهمقاله با درنظر گرفتن محتوای خاص کتیبه
 است. صوفیانه مرتبط ساخته

 
 آباد، هنر اسلامی. خط کوفی، زیلو، سجاده صوفیانه، نوش ها:کلیدواژه

                                                 
 61/62/6911 ؛ تاریخ پذیرش:8/7/6911 تاریخ دریافت:. 6
 mmn5135@kashanu.ac.ir ول مکاتبات(:)مسؤ رایانامه. 2
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 مقدمه
توجهی ها و زیراندازهای منقوش ایران، به هیچ اثری به اندازه زیلو بیبافتهدر میان دست

ن غربی نیز بیشتر به فرش و گلیم معطوف داراها و مجموعهاست. توجه محققان، موزهنشده
یکی از علل عدم استقبال از  9است.توجهی شدهاست. در ایران نیز همواره به زیلو کمبوده

ای آن بوده که با مناطق گرم کویری سازگار است و زیلو در بازارهای جهانی، جنس پنبه
است، اغلب به مذاق  بندی غالبا آبی و سفید آن نیز که یادآور خنکای آب و ابررنگ

اند. آید و مناطق کوهستانی همواره زیراندازهای پشمی را ترجیح دادهکویرنشینان خوش می
-گذاری زیلو با فرش نیز متفاوت باست و بر اساس وزن )نه اندازه و نقوش( بهمبنای قیمت

صورت  آسانی بهتر از دار قالی است و بهاست. اگرچه دار زیلوبافی سادهرفتهفروش می
افزون بر این، در زیلو  0شود، اما فرایند بافت آن بسیار پیچیده است.عمودی نصب می

 شوند.صورت محاسبه ذهنی بافته میها بهنقوش و کتیبه
کلمه زیلو به صورت مفرد و جمع )زَلالی( در متون تاریخی سده چهارم هجری/ دهم 

که در سال  ن المشرق الى المغربحدود العالم ماست. در کتاب میلادی به بعد ثبت شده
در شهرها و نواحی مختلف ایران از « زیلوی»م نوشته شده، به بافت زیلو یا 182/ه972

 ه086 ناصر خسرو قبادیانی )د 1است.جمله سیستان، آذربایجان و پارس اشاره شده
ان متون در می 1است.م( نیز در چند جای سفرنامه خود به زیلو و زیلوبافی اشاره کرده6088/

 ه768 الله )دنامه ربع رشیدی اشاره کرد که رشیدالدین فضلتوان به وقفدوره ایلخانی می

                                                 
الله ولی در ماهان کرمان، از زیلوهای نفیس حرم برای نمونه، در جریان مرمت گنبد و منارهای آرامگاه شاه نعمت .9

عنوان کود کشاورزی های بنایی استفاده کردند. دیگر اینکه برخی از زیلوهای یزد بهبه عنوان بستری برای ریختن نخاله
 ده(.-است )علیمحمدی اردکانی، نهدوزان فروخته شدهشده و برخی به پشتیمعدوم 

 & Rahmani؛ 41-71؛ علیمحمدی اردکانی، 717-781برای تکنیک بافت زیلو، نک. وولف،  .0

Moghanipoor. 
 .610، 611، 691، 690، 602، 11، حدود العالم .1
 .621، 72، 00ناصر خسرو،  .1
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یکی از وظایف قیم مساجد را محافظت « تفصیل امور مصالح مسجد صیفی»م( در 6968/
تفصیل امور »او در  7است.تعیین کرده« ها و پوشش منبرها و عَلمزلالی و فرش و سجاده»از 

 حمدالله مستوفی )د 8است.را یکی از وظایف فراش دانسته« بسط زلالی»نیز  «خانقاه
 1است.را به قالیقلا )شهری در ارمنستان( منسوب کرده« زیلو قالی»م( نیز 6901/ه710

یک از  مقایسه با هیچیکی از زیلوهای مشهور که به لحاظ فرم، محتوا و قدمت قابل
وی استاد علی نوشابادی است که در موزه ارمیتاژ های تاکنون شناخته نیست، زیلنمونه

شده ایران ترین زیلوی شناختهشود. درباره این قطعه که باید آن را مهمداری میروسیه نگه
های مختلفی مطرح است. یکی از ابهامات دانست، ابهامات زیادی وجود دارد و نیز دیدگاه
ه این زیلو تاریخ بافت ندارد، برخی اند کزمان بافت آن است. اگرچه پژوهشگران بر آن

تر به سبک اند. این مقاله با نگاهی دقیققدمت آن را سده هشتم/چهاردهم تشخیص داده
ای درباره زمان بافت آن است. ابهام دیگر های زیلو، در صدد ارائه پیشنهاد تازههنری و کتیبه

آباد وجود دارند به نام نوش های متعددی در ایراندرباره مکان بافت این زیلوست، چه مکان
 است. و همین سبب ایجاد ابهام در تعیین محل دقیق آن شده

های این ای دیگر از سؤالات و ابهامات به شکل، سبک هنری و محتوای کتیبهدسته
لحاظ هنر طراحی و کتابت آن با خط کوفی و نیز محتوایش، شود. این زیلو بهبوط میزیلو مر

محتوایی، استفاده از آیات قرآنی و اسماء لحاظ ا تمایز آشکار دارد. بهنسبت به دیگر زیلوه
های اسلامی است، تعیین کاربرد دقیق آن را جلاله در این زیرانداز که ظاهرا منافی ارزش

یعنی زیلویی بزرگ « صف»ای از زیلوی کند. برخی پژوهشگران نیز آن را قطعهدشوار می
 اند. نستهبرای نماز گزاردن چندین نفر دا

فردی است که در بین پژوهشگران و زیلوی علی نوشابادی دستبافت منحصربه

                                                 
 .621 رشیدالدین، .7
 .691 ،وهم .8
 .17 مستوفی، .1
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ای دارد و تاکنون در چندین نمایشگاه در معرض دید مندان به هنر اسلامی جایگاه ویژهعلاقه
است. از این رو تحلیل و بررسی محتوای هنری و مکتوب آن و رفع مندان قرار گرفتهعلاقه

 است.به آن در این مقاله مورد توجه قرار گرفته ابهامات مربوط
توان ها میترین نمونهاست. از مهمدر مورد زیلوبافی به طور عام تحقیقاتی انجام شده 

و نیز کتاب جواد « زیلو»با عنوان  60به مقاله کوتاهی به زبان انگلیسی از ایرج افشار
اشاره کرد. اما  «ی یزدپژوهشی در زیلو»ش( با عنوان 6981علیمحمدی اردکانی )

شیلا  66آناتولی ایوانف،درخصوص زیلوی مورد بحث در این نوشتار، محققان خارجی مانند 
  60ند.امطالبی فقط در حد چند سطر و نهایتا یک صفحه نوشته 69و آدل آداموا 62بلر

 
يلوی شناختهکهن ين ز  شدهتر

وی مسجد جامع خانقاه از زیل 61ترین زیلوها، ریچارد اتینگهاوزنوجوی قدیمدر جست
 61م در بازار تهران دیده بود؛6110م نام برده که در سال 6111/ه119تفت به تاریخ رمضان 

 ه848ش( به زیلویی به تاریخ 6908)چاپ اول:  يادگارهای يزداما ایرج افشار در کتاب 
 است: م در مسجد جامع میبد اشاره کرده6001/

متر که  60/9×  00/7ان پهن است به اندازه یک قطعه زیلوی وقفی کهنه در صحن ایو»
-است: وقف صحیح شرعی نمود جناب ستودهچهار سجاده در آن بافته شدهونقش بیست

                                                 
10. Afshar, 31-36. 

11. Anatoli Ivanov 

12. Sheila S. Blair 

13. Adel T. Adamova 

14. Ivanov, 66; Blair, “The Religious Art of the Ilkhanids”, 129; Adamova, 

52. 

15. Ettinghausen, “Review of K. Erdmann”, fig. 3. 
هنر اسلامی قاهره  هتوسط همان واقف به همان مسجد وقف شده که در موز زیلوی دیگری نیز به همان تاریخ .61

 .محفوظ است. برای این زیلو، نک
Mustafa, 17; Ettinghausen, “Review of K. Erdmann”, 262; Ittig, 37-42. 
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آداب، حاجّ الحرمین الشریفین، حاجی عبدالرشید خلف مرحوم عبدالعلی میبدی این زیلو 
سجد مزبور برند. را بر پلیثه تحت قبه مسجد جامع مزبور. بیرون نبرند مگر در شبستان م

 67«.، عمل استاد علی بیدک ابن حاجی میبدی848الثانی سنه تحریرا فی شهر ربیع
ای تاریخ این زیلو را به ، در مقالهيادگارهای يزدایرج افشار دو دهه پس از انتشار 

شده در ایران را ترین زیلوی یافتاو در این مقاله قدیم 68م اصلاح نمود.6770/ه6688
-26/ه127نقاه شیخ علی بَنیمان در روستای بیداخَوید یزد دانسته که تاریخ متعلق به خا

ترین زیلوی ایران را همان زیلوی م دارد. پرویز تناولی نیز بر اساس مقاله افشار، کهن6120
های اخیر، جواد علیمحمدی در چند جای کتابش، در سال 61است.بیداخوید در نظر گرفته
که ارجاعی به آثار یلوی مسجد جامع میبد سخن رانده، بدون آن، از زپژوهشى در زيلوی يزد

هایی در برخی کلمات خوانده، ولی تاریخ آن را او متن کتیبه را با تفاوت 20افشار بدهد.
 808های سایرین نیز عموما به همان تاریخ نوشته 26است.در نظر گرفته 808همان سال 
صحیح نیست. در سمت  808ظاهر یخِ بهدهند تاربرخی شواهد نشان می 22اشاره دارند.

 29به صورت دو حرف الف به خط ثلث نگاشته شده که تَرویس 66، عدد 808چپ عدد 
 است:  6688بلکه  808(. بنا به دلایل ذیل، تاریخ بافت این زیلو نه 6دارد )تصویر 

 
 

                                                 
 .1/00، تصویر 012، 81/ 6افشار،  .67

18. Afshar, 35-36, fig. 4. 

19. Tanavoli, 266. 
 .60علیمحمدی،  .20
. بیرون نبرند مگر در شبستان قریهقبۀ مسجد جامع  پیش تختزیلو را بر عبدالغنی المیبدی آن خلف مرحوم »...  .26

خلاف کننده ابن حاجی میبدی.  بیک، عمل استاد علی 848سنه  فیالثانی فی شهر ربیع تحریرمسجد مزبور برند. 
 (.73همان، )« به لعنت ابدی گرفتار باد

 .142سازیان، مونه، نک. معدنی و چیتعنوان نبه .22
 گویند.هم می شَمَرهچسبد، به آن ای است که در خط ثلث به بالای الف و لام میتَرویس: زایده .29
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صورت حرف الف به خط ثلث در زیلوهای دیگر سده اول: نگارش عدد یک به
 20است.جری نیز اتفاق افتادهدوازدهم ه

دوم: همان بافنده )استاد علی بیک ابن حاجی میبدی( زیلوی دیگری را به سفارش 
همان واقف )حاجی الحرمین الشریفین، حاج عبدالرشید بن عبدالعلی میبدی( در همان 

زیلوی دیگری نیز توسط  21است.( برای مسجد جامع یزد بافته6688الثانی ماه و سال )ربیع
برای مسجد « 6677الثانی سنه جمادی»در « استاد علی بیک بن استاد حاجی المیبدی»

  21است.جامع اردکان بافته شده بوده
تحریرا فی »، «حاج الحرمین الشریفین»، «وقف شرعی نمود»سوم: عباراتی مانند 

ی سده های زیلوها، عبارات مرسوم در کتیبه«کننده به لعنت ابدی گرفتار بادخلاف»و « شهر
 دوازدهم هجری در یزدند.

ها و های کوفیِ روی زیراندازهای دوره تیموری، خط ثلث کتیبهچهارم: برخلاف کتیبه
 های عصر صفوی است.نقوش این زیلو مطابق نمونه

 
 (61م )علیمحمدی، تصویر 6770/ه6688. زیلوی مسجد جامع میبد، 6تصویر 

 

                                                 
 .71، 62، تصاویر علیمحمدی .نک .20
 .1، وهم .21
 .60، وهم .21
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را در « استاد علی نوشابادی»ا امضای موزه ارمیتاژ زیلویی قدیمی ب 6110در سال 
در دار الآثار الاسلامیه « شاهکارهای هنر اسلامی در موزه ارمیتاژ»نمایشگاهی با عنوان 

مانده از ایران و متعلق ترین زیلوی برجایکویت به نمایش گذاشت که محققان آن را قدیم
گذاری اما هیچ یک به تاریخ 27اند.به دوره ایلخانی یا نیمه سده هشتم/چهاردهم معرفی کرده

 آباد نپرداختند. تر زیلو و محل بافت آن یعنی نوشدقیق
 

يخ صنايع جولاهى در منطقه کاشان  تار
است. از کاشان از جمله شهرهایی است که از دیرباز صنعت نساجی در آن جریان داشته

اجی نیز در این های تاریخی سِیَلک، گویا صنعت نسجانشینی و تمدن در تپههمان آغاز یک
شده در این محوطه بیانگر های ریسندگی یافتاست. فراوانی سر دوکمنطقه جریان داشته

در دوران اسلامی نیز  28های قبل از میلاد است.رونق صنعت بافندگی در کاشان در هزاره
که این شهرت اند، تاجایینساجی و جولاهی از صنایعی بوده که کاشیان به آن شهره بوده

عبدالجلیل قزوینی رازی که در  النقضاست. در کتاب شدهث تمایز از شهرهای دیگر میباع
ای سنی به شیعیان تألیف نیمه سده ششم هجری و در پاسخ به اتهامات و نقدهای نویسنده

شده، در جایی به عبارت منتقد سنی اشاره شده که از اهالی کاشان با عنوان جولاهگان 
هرچند وجه تحقیرآمیز این نسبت مشخص نیست، اما نشان  21ت.اس)بافندگان( یاد کرده

-در این دوره انواع پارچه 90دهد که در دوره سلجوقی کاشیان بدین پیشه شهرت داشتند.می

                                                 
27. Ivanov, 66; Blair, “The Religious Art of the Ilkhanids”, 129; Adamova, 

52; Bailey, 28. 
 .981؛ و ساروخانی، 02، 91گیرشمن،  .28
 .211قزوینی رازی،  .21
گران درغابش و عوانان قم و کلاهگران آوه و جولاهکان کاشان و کیاکان عجب است که خران ورامین و کفش» .90

آل محمدند و صحابه ساری و ارم و خربندگان سبزوار در قفای محمد و علی بدارند و به بهشت برند که اینان شیعه 
 (.211)قزوینی رازی، « رسول و بزرگان و امامان به دوزخ برند
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های این شد. نمونهمی های زربفت مزیّن به نقوش هندسی، گیاهی و انسانی در کاشان تولید
  96های این شهر صنعتی مشهود است.شده روی سفالینههای نقاشیمنسوجات در جامه
به شهری »نویسد: در سفر خود به کاشان در قرن نهم/پانزدهم می 92جوزافا باربارو

دست های ابریشمی و نخی چندان فراوان بهجا پارچهپرجمعیت رسیدم به نام کاشان، در آن
ها فراهم هتواند از این پارچمی 99آید که هر کس در یک روز به ارزش دو هزار دوکاتمی
یکی از مناطق مهم نساجی و  در دوره صفوی و قاجار نیز کاشان و اطراف آن 90«.کند

است. به گواهی منابع شدهبافی بوده و انواع منسوجات و فرش در این منطقه تولید میقالی
ها هزار دستگاه بافندگی یا جولاهی و شَعربافی، در متعدد تاریخی، هزاران کارخانه و ده

 91اند.، آران و بیدگل و اطراف آن وجود داشته و خلقی عظیم بدان مشغول بودهکاشان
بافی کاشان های ابریشماند، بیشتر به وصف کارگاهسیاحان اروپایی که از کاشان بازدید کرده

اند. آنان به ای در اختیار ما نگذاشتههای پنبهبافتهپرداخته و اطلاعات چندانی از دست
اند؛ به عنوان کید کردهأن و اهمیت نساجی در ساختار تجاری شهر تبودن کاشاصنعتی

است اساس ثروت و حیات مردم کاشان را صنعت نساجی دانسته و گفته 91نمونه، ژان شاردن
                                                 

31. Ackerman, 2011-2017. 

32. Giosafat Barbaro (d. 1494). 
گرم که برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در ونیز و در  1/4و وزن  7/182ای طلا با عیار ثابت دوکات: سکه .99

 روپا ضرب شد.های بعد در سراسر اسده
 .81باربارو و دیگران،  .90
محمد بدیع ملیحای سمرقندی در ذکر احوال یک شاعر به نام م، 0899-98/ه0011در سال به عنوان نمونه،  .91

« شعربافان مجموع بلاد ایران به او مجتاجند»نویسد که اش نقشبندی پارچه بود میطاهر نقاش که پیشۀ اصلی
محمدرضا بن جعفر وصاف اشاره کرد که در سال توان به متن ها می. از دیگر نمونه(001-009)ملیحای سمرقندی، 

دستگاه شعربافی در بیدگل )در حوالی کاشان( وجود  7144نویسد که زمانی است. او میم نوشته7811-4/ه7474
واب و اطلسی های خوب و مخمل پرخهای گلدار و حریر موجدار و زریتافته»داشته که انواع منسوجات مانند 

اند )وصاف،  بافتهرا می« مشجر و قطنی سنگین و الجه رنگین و قناویز الوان و قصب لطیف و سایر اقمشه ابریشمینه
1-2 .) 

36. Jean-Baptiste-Siméon Chardin (d. 1713). 
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چنین او هم 97شود.که در هیچ یک از بلاد ایران انواع منسوجات بیشتر از کاشان تولید نمی
باف وجود مه کاشان به نام آران، هزار کارگر ابریشمنویسد که تنها در یکی از نقاط حومی

میلادی به کاشان آمد، به  6191آلمانی که در سال  91آدام اولئاریوس )یا اولشلگر( 98دارد.
ها در بازار کاشان اشاره کرده و در ادامه حضور تاجرانی از سایر اقوام و ملل از جمله هندی

 00های باز هنگام بافندگی مشاهده کرد.حجرهتوان در بافان را میاست که پارچهنوشته
گرچه از تاریخ زیلوبافی در کاشان خبر چندانی نداریم، اما زیلوی مورد بحث در این 

گرداند. صنعت در کاشان را حداقل به آغاز سده نهم هجری باز می -مقاله، سابقه این هنر
اشان که تاریخ صفر متعلق به قدمگاه مسجد علی قهرود ک فام،در یک لوح سفالی زرین

است. در متن این لوح که در قالب شعر است، دارد، از زیلو نام برده شده 6991/اکتبر 791
است. استفاده شده« بساطش جمله زیلوی منقش»فرش یک بنا از عبارت برای توصیف کف

این عبارت بر کاربرد زیلو در این منطقه دلالت دارد و احتمال بافت آن در کاشان دوره 
  06کند.می یلخانی را تقویتا

برای بافنده زیلوی مورد بحث در « نوشابادی»آناتولی ایوانف با توجه به صفت نسبی 
آباد در نواحی مختلف ایران وجود دارد و مشخص نیست است که چند نوشاین مقاله گفته

است: هآباد یاد شداز سه نوش نامهلغتدر  02آباد اشاره دارد.که این زیلو به کدام نوش
سکنه که شغل مردمانش زراعت و  910آباد، دهی از دهستان حومه غربی رفسنجان با نوش

                                                 
 .81-81/ 9شاردن،  .97
 .81، وهم .98

39. Adam Ölschläger (d. 1671). 
 .611اولئاریوس،  .00
در حراجی ساتبی لندن برای فروش  1477فانه این لوح سفالی از جای اصلی خود کنده شده و در سال سأمت .06

 ؛712، 742آبادی و غیاثیان، مشهدی نوش .است. برای این لوح نکعرضه شده
Sotheby’s, 144, lot 306. 

42. Ivanov, 66. 
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-نفر بوده 211ش، 6911جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال  09داری است.گله

سکنه که  610آباد دیگر در دهستان حومه بخش خاش از شهرستان زاهدان با نوش 00است.
نفر  621ش جمعیت این روستا 6911در سال  01ری است.داپیشه مردمش زراعت و گله

ای از بخش آران شهرستان آباد با عنوان قصبهاز نوشنامه لغتچنین در هم 01است.بوده
بافی بافی و پارچهداری، قالیسکنه یاد شده که شغل مردمانش زراعت، گله 1210کاشان با 

شود. بر اساس آمار سال یشم نیز کشت میپنبه و ابر هاآنمزرعه تابعه دارد که در  99است و 
تبدیل به  6980آباد از سال این نوش 07است.نفر بوده 80106آباد ش جمعیت نوش6911

 هزار نفر جمعیت دارد. شهر شد و در اکنون بیش از ده
های شاخصی از که روستاهایی در نزدیک خاش یا رفسنجان که آثار و نشانهتصور این

چنین از صنعت بافندگی اند و همارند و از قالب دهی کوچک فراتر نرفتههای تاریخی نددوره
زدنی خبری و اثری نیست، مستعد صنعت زیلوبافی با آن ظرافت مثال جاآنبافی در و پارچه

باشند بسیار مشکل است. اما در مقابل، کاشان و شهرهای اطراف مانند آران، بیدگل و 
اعلاق قرن سابقه دارند. در منابع کهن اسلامی مانند  آباد، در صنعت بافندگی چندیننوش

)قرن  10)قرن چهارم/دهم( و دیوان ابوالرضا راوندی 01تاريخ قم)قرن سوم/نهم(،  08النفیسه
های بابا افضل کاشانی چنین در یکی از نامهاست. همآباد اشاره شدهششم/دوازدهم( به نوش

به سکونت « آبادیالدین محمد نوشصدر سعید تاج»از حکمای قرن هفتم/سیزدهم به 

                                                 
 دهخدا، ذیل واژه. .09

44. URL 1. 
 دهخدا، ذیل واژه. .01

46. URL 1. 
 .جاهمان .07
 .682ابن رسته،  .08
 .77-71قمی،  .01
 .70راوندی،  .10
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علاوه بر این، چندین نسخه خطی  16است.آباد اشاره ضمنی شدهمخاطب نامه در نوش
چنین هم 12است.آبادی شناخته شدهشده در سده هفتم/سیزدهم به قلم کاتبان نوشکتابت

جد جامع دار در مسدار و محراب گچی کتیبهآثار چندی از دوره سلجوقی مانند مناره کتیبه
دار توان به دو کاشی کتیبهاز آثار فرهنگی دوره ایلخانی نیز می 19است.جا ماندهآباد بهنوش

-شده در مسجد قائمیه، شهر زیرزمینی )اویی( و ظروف سفالی متعدد کشفای یافتفیروزه

آباد در دوره ایلخانی بدین ترتیب نوش 10های شهر زیرزمینی اشاره کرد.شده در کاوش
آباد در کنار است. از طرفی نوشپررونقی بوده که هنر و فرهنگ در آن جریان داشتهآبادی

شهرهای دیگر منطقه مانند کاشان و آران و بیدگل دارای صنعت جولاهی )بافندگی( بوده که 
بافی کند. صنعت پارچهآباد کاشان را بسیار آسان میپذیرش بافت زیلوی مورد نظر در نوش

 11چنان ادامه دارد.هم جاآنو بافت قالی نیز در  ایل دوره پهلوی رواج داشتدر این شهر تا او
 

                                                 
 .701مرقی کاشانی،  .16
 توان به این مواد اشاره کرد:ها میاین نسخه هاز جمل .12
آبادی استنساخ شده و امروزه در یک محمد ابن یوسف ابن علی نوشتوسط  ه212که در سال بابا افضل  رسائل -

 .442-441ابوئی مهریزی و ذوالفقاری،  .مجموعه خصوصی در یزد است. نک
در بغداد توسط کاتبی به نام دولتشاه بن محمد نوشابادی کتابت شده و  ه180زمخشری که در سال  الکشاف -

 .217 /8، فهرست نسخ خطى دانشگاه تهران .( محفوظ است. نک1441در دانشگاه تهران )به شماره امروزه 
در نوشاباد بر آن تحشیه نوشته  ه121یه کاشان کتابت شده و در سال )حواشی( که در مدرسه مجد منهاج البیان -

 . 31 /71، فهرست نسخ خطى دانشگاه تهران .(. نک2/8610است. دانشگاه تهران )ش شده
 .10-06، آباد در آينه تاريخ، آثار تاريخى و فرهنگنوشآبادی، مشهدی نوش .نک .19
 .12-07، 21، آباد ديار کهننوشهمو،  .10
 .92، آباد در آينه تاريخ، آثار تاريخى و فرهنگنوشنک. همو،  .11
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آباد، نیمه اول سده هشتم/ . بخشی از یک زیلو، عمل استاد علی نوشابادی، نوش2تصویر راست: 

(. IR. 2253متر، موزه ارمیتاژ، سنت پترزبورگ )شماره دسترسی: سانتی 600×01چهاردهم، اندازه: 
(Bailey, 28.) 

 (.19، بدائع الفن. پشت همان زیلو )9چپ: تصویر 
 

يلوی استاد على نوشابادی  ز
م توسط موزه ارمیتاژ خریداری شده و اکنون به شماره دسترسی: 6181این زیلو در سال 

IR. 2253  که گذشت، سایر محققان (. چنان9و  2شود )تصاویر داری مینگه جاآندر
وفی، این زیلو را متعلق به هنر اواخر دوره ایلخانی )نیمه اول بر اساس فرم حروف کتیبه ک

مانده از دوران اسلامی ایران های باقیترین فرشسده هشتم/چهاردهم( و یکی از قدیم
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تاکنون در چندین نمایشگاه  6110این زیلو به دلیل اهمیتی که داشته از سال  11اند.دانسته
  17است.ش گذارده شدهبه نمای هنر اسلامی در خارج از روسیه

ترین ای صف دارد که قدیمدر نگاه اول، این زیلو شباهت زیادی به زیلوهای سجاده
در ایران زیلوهای  18است.هایی است که در قلمرو سلجوقیان روم بافته شدهنمونه آن، قالی

و  از دوران صفوی هاآنهای متعددی از شدند که نمونهصف عموما در یزد و میبد بافته می
ترین زیلوهای صف تولیدشده در یزد، سه محراب در یک است. کوچکقاجار به جا مانده

در زیلوی استاد  11اند.محراب در سه و حتی پنج ردیف داشته 02 هاآنترین ردیف و بزرگ
-است. این زیلو چهار تفاوت بسیار مهم با نمونهعلی نوشابادی تنها دو محراب باقی مانده

با  هاآن اول، بر خلاف زیلوهای یزدی مورد اشاره که نقوش میانی محرابهای یزدی دارد: 
-سان است؛ دوم، زیلوی نوشها یکیکدیگر تفاوت دارد، در این زیلو طرح و نقش محراب

آباد منقوش به آیات سوره اخلاص است که کاربرد آن به عنوان زیلوی صف را با تردید 
محل وقف است و فقط نام بافنده روی آن دیده سوم، فاقد نام واقف و  کند؛مواجه می

که اندازه هر درحالی تری نسبت به زیلوهای صف دارد،شود؛ چهارم، ابعاد بسیار کوچکمی
کل قطعه  10متر به بالاست،سانتی 620×80های زیلوهای صف یزدی از کدام از محراب

متر سانتی 600×01ابعادی در حدود  _ونیم محراب استکه شامل یک_آباد زیلوی نوش
تنهایی متر بهدارد. بنابراین باید گفت که یک محرابِ آن با عرضی در حدود سی سانتی

                                                 
56. Ivanov, 66; Blair, “The Religious Art of the Ilkhanids”, 129; Adamova, 

52; Bailey, 28. 
(، 7114در دار الاثار الاسلامیه کویت )بدائع الفن،  1441و  1444، 7114های این زیلو به ترتیب در سال .17

ارمیتاژ در آمستردام  ه(، و شعبIvanov, 2000( آمستردام )De Nieuwe Kerkید )کلیسای جد
(Adamova, 2007به نمایش گذارده شده ).است 

 .Bérinstain & Day, 61 .برای نمونه، نک .18
 .01 آشوری، و محبی .11
 .02 کمندلو، .10
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توان چنین استنباط کرد که ها میقابلیت استفاده برای یک نمازگزار را ندارد. از این نشانه
 است. احتمالا زیلوی مذکور کاربردی نمادین و غیر از فرش کردن مسجد داشته

نما( و تحتانی )بدنه( وی علی نوشابادی، هر محراب دو بخش فوقانی )طاقدر زیل
شکل های حلزونیضلعی طراحی شده که در اطرافش موجنما به شکل یک پنجدارد. طاق

ها متمایز نماها را از بقیه بخشاست. در سمت آبی زیلو، نواری سفیدرنگ طاقطراحی شده
نما یا است. در درون طاقب اول تا پایین امتداد یافتهکرده و این نوار سفید در حاشیه محرا

-ضلعی ترسیم شدهگاه ده چلیپای شکسته )گردونه خورشید( در درون و برون یک نهسجده

خورد، نشان چرخش چشم میهای یزدی هم بهاست. این نماد باستانی که در نمونه
به خط « الملک»ت بار کلمه نما هفهای طرفینِ هر طاقآید. در لچکیشمار میخورشید به

است آمده« الملـ»کوفی نوشته شده که به دلیل کمبود فضا، دو فقره بالایی به صورت 
به « الملک»پیوسته بین دو محراب، چهارده بار کلمه همهای به(. در لچکی0)تصویر 

بوده که در اقسام « المُلک لِله»مخفف « الملک»است. کلمه وار درج شدهصورت آینه
های در کتیبه« الملک لله»است. رواج گسترده و تکرار عبارت وناگون هنرها کاربرد داشتهگ

کلیشه یا حتی »را نوعی  هاآنهای نخست اسلامی ایران به حدی است که شیلا بلر سده
-را در یکی از نقاشی« الملک»های نوشتاری کلمه یکی از نمونه 16داند.می« پرکننده فضاها

است توان یافت که در نیمه سده هشتم/چهاردهم اجرا شدهمی 12سهای مرقّعات دیت
« الملک»ای در یک بنا ترسیم شده که در آن سه بار کلمه (. در این نقاشی، کتیبه1)تصویر 

                                                 
61. Blair, The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran and 

Transoxiana, 9. 

میلادی توسط  7181( شامل پنج جلد مرقّع است که در سال The Diez Albumsمرقّعات دیتس ) .12
( در استانبول خریداری شد. این مجموعه در Heinrich Friedrich von Diezهاینریش فردریش دیتس )

های ایلخانی، جلایری و دوره بیش از چهارصد نقاشی، طراحی و قطعات خوشنویسی است که اغلب در هبردارند
ترین و جدیدترین تحقیق در شود. برای جامعدولتی برلین نگهداری می هاند و امروزه در کتابخانتیموری کار شده

 .Gonnella et al .مورد این مرقعات، نک
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آمده که از نظر سبک نوشتار با زیلوی مورد بحث ما شباهت بسیار « الملـ»و در انتهای آن 
 دارد. 

های دیگری نیز در این زیلو وجود دارد مایهنقش« الملک»در حالت کلی، جز کلمه 
های دوره ایلخانی و تیموری است. کتیبه حاشیه به که سازگار با نقوش زیراندازها در نقاشی

تنیده قابل های درهمها و شمسهای از نقوش هندسی شامل مربعخط کوفی و نیز شبکه
خورد چشم میه بزرگ مغولی بههای شاهناممقایسه با زیراندازهایی است که در نقاشی

 (.1)تصویر 
   

 
 آباد، )نگارندگان همین مقاله(.در زیلوی نوش« الملک». صورت نوشتاری کلمه 0تصویر 

 

 
. بخشی از یک نقاشی در آلبوم دیتس، نیمه سده هشتم/چهاردهم، احتمالا تبریز، کتابخانه دولتی 1تصویر 

 )مأخذ: کتابخانه دولتی برلین(. ،(Diez Alben, fol. 71. no. 13برلین )
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م، ابعاد 6990، شاهنامه بزرگ مغولی، تبریز، حدود «صورت تابوت اسکندر». بخشی از نگاره 1تصویر 

(، F1938.3متر، گالری هنر فریر/سکلر، واشنگتن )شماره دسترسی: سانتی 1791×9197کاغذ: 
 (. URL 2)مأخذ: 

 
شامل مستطیلی است که حدودا دو برابر آباد بخش پایینی هر محرابِ زیلوی نوش

نما ارتفاع دارد. در مرکز، یک مستطیل بدون نقش جای گرفته که در میان آن، بخش طاق
مستطیلی دراز مزیّن به نقوش هندسی قرار دارد. نقوش آن شامل ستونی از چلیپاهای بر روی 

 هاآناها و نیز مرکز هایی فضای خالی چهار گوشه چلیپمستطیل-است. مربعگرفته هم قرار
اند. دو ردیف کتیبه نوشتاری در چپ و راست و بالای این مستطیل وجود دارد. دو را پر کرده

کتیبه سمت چپِ هر محراب خواناست، اما دو کتیبه سمت راستِ آن به صورت قرینه بافته 
ده و ها شامل سوره اخلاص، نام بافنشده و از پشت زیلو قابل خواندن است. متن کتیبه

 (: 7شود )تصویر تاریخ بافت بدین شرح خوانده می
 بسم الله الرحمان الرحیم | عمل استاد علی نوشابادی | ماه رمضان سنه

 قل هو الله احد الله صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له و کفو احد | حق
مه آن را در دارد که اداای است که پژوهشگر را بر آن میها به گونهنوع طراحی متن کتیبه

آید چشم نمیکه سال بافت در نگاه نخست بههای ردیف افقی بالایی بیابد؛ خاصه آنکتیبه
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-اند که عبارت تاریخ این زیلو از بین رفته(. محققان غربی چنین فرض کرده8)تصویر 

توان تصور کرد اما بر اساس سالم ماندن یک محراب و کتیبه های حاشیه آن، نمی 19است،
که سال ذکر نشده توان مطرح کرد: اول اینن افتاده باشد. بنابراین، دو فرضیه را میتاریخ آ

که سال به صورت رمزی و ناروشن در بخشی از کتیبه آمده باشد. فرض اول باشد و دوم این
ذکر شود « ماه رمضان سنه»چه هیچ دلیل منطقی وجود ندارد عبارت  ؛نمایدبسیار بعید می

دنبال عبارتی باشیم که سال « سنه»نابراین اگر بخواهیم بعد از کلمه و سال ثبت نشود. ب
بافت را بر ما آشکار کند، باید در کتیبه افقی که در بالای این کلمه ادامه یافته تأمل کنیم 

(. اگر این یک کتیبه نوشتاری باشد، همانند مابقی متن بدون نقطه است و شاید با 8)تصویر 
 خواند که یک_ بدین صورت: _ «ن ثمانمائه )؟(ثما»تسامح بتوان آن را 

است. شدهوار تکرار شده چون بایست در پشت زیلو هم خوانده میبار نیز به صورت آینه
جای « ثما»مانندی در زیر یا حذف شده، یا به صورت علامت کروشه« ثمان»نون کلمه 

خاص و متقارن این  است. دلیل حذف یا تغییر شکل دادن نون نیز اقتضای طراحیگرفته
 10های زیلوها رایج بودهاست. اشتباهات املایی در کتیبهبخش از کتیبه یا اشتباه املایی بوده

زیادی است و بعد از آن نیز « کفو»و در متن این زیلو نیز شاهدیم که یک واو قبل از کلمه 
 .استبا املای نامرسوم نوشته شده« رحمان»که کلمه یک الف کم دارد،یا این

گذاری را بپذیریم، باید گفت که این ها، اگر فرضیه مذکور در مورد تاریخاین بنابر 
ترین تنها کهناست. با این حساب، این اثر نهم بافته شده6001/ه808دستبافت در رمضان 

شده در دوره اسلامی ایران است. با این توضیح دار شناختهترین فرش تاریخزیلو بلکه کهن
هایی است که در قلمرو سلجوقیان مانده از دنیای اسلام نمونههای باقیفرش ترینکه کهن

 11است.خصوص در قونیه بافته شدهآناتولی به هروم در منطق

                                                 
63. Ivanov, 66; Bailey, 28. 

 .10-18علیمحمدی،  .عنوان نمونه نکبه .10
 .Aslanapa, 12-33; Ertuğ and Grabar, 206-207 .ان روم، نکهای سلجوقیبرای فرش .11
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در نظر گرفت؛ « حق»توان آن را ای آمده که میپس از سوره اخلاص، کلمه بدون نقطه
ار آمده که در عین ناخوانایی وهایی کوفیمایهاش نقشو در ادامه، در ردیف افقی بالایی

مایه که در بالاترین حاشیه در نظر گرفت. این نقش« تعالی»را تکرار کلمه  هاآنشاید بتوان 
عصر با آن دارد. زیلو نیز تکرار شده، نیاز به تأمل بیشتر و تطبیق با سایر زیراندازهای هم

های گردد که از آن زمان نیز نمونهاسلامی به دوره تیموری برمیهای ایران ترین فرشقدیم
ترین منبع تصویری برای شناخت فرش است. به همین دلیل، مهمبسیار کمی باقی مانده

های نسخ خطی است. هر طرحی که زمینه های ایلخانی و تیموری نقاشیایران در دوره
های خطوط هایی از کتیبهطرح هاآناز های بسیاری ها داشته باشد، حاشیهاصلی این فرش

اولین  11(. در میان محققان، جورج مایلز1دهند )تصویر کوفی یا چیزی شبیه آن را نشان می
ها که خوانایی لازم را نداشته و بیشتر حالت کسی بود که به مطالعه  این دست از کتیبه

گذاری کرد که ترکیب دو واژه نام 17«کوفِسک»را  هاآناند پرداخت. او تزیینی به خود گرفته
کوفی و آرابسک است و بعدها نیز این اصطلاح توسط مورخان هنر اسلامی به کار برده 

های کوفسک بعدها ریچارد اتینگهاوزن به مطالعه یکی از تزیینات پرکاربرد در کتیبه 18شد.
یر مایه گیاهی است )تصومانند در دو طرف یک نقشپرداخت که شامل دو شکل کروشه

نامید و برگرفته از نگارش کلمه  11«بلند-کوتاه-رفت )سندرم( بلندهم»را  هاآن(. او 1
های کاربرد آن را در سنگ مزارهای قرن سوم/ نهم مصر او اولین نمونه 70دانست.« الله»

  76است.یک قوس تزیینی در میان دو حرف لام آمده« الله»معرفی کرد که برای نوشتن کلمه 

                                                 
66. George C. Miles. 

67. Kufesque. 

68. Miles, 20. 

69. Tall-short-tall syndrome.  

70. Ettinghausen, “Kufesque in Byzantine Greece, the Latin West and the 

Muslim World”, 29. 
 .61 ،62 تصاویر همان، .76
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به تنهایی « الملک»با توجه به این نکته که در بسیاری از موارد، کلمه  72یاما ژولیا بیل
-مایه دانستهلام( را منشأ این نقش-میم-است، بخش میانی همین کلمه )لامنوشته شده

های ظروف فلزی دوره سلجوقی به صورت تکراری از حروف مایه در کتیبهاین نقش 79است.
له ملکیان شیروانی در برخی از ظروف فلزی سلجوقی الف و لام رواج گسترده یافت. اسدال

این  70است.هایی از تکرار حروف الف و لام شناسایی کردهشده در خراسان کتیبهتولید
عطف الألف المألوف على ترین تصنیف تصوف یعنی رساله تواند مرتبط با کهنها میکتیبه

  71م( باشد.6006/ ه916 نوشته ابوالحسن علی ابن محمد دیلمی )د اللّام المعطوف
 

 
 آباد )مأخذ: نگارندگان(.. متن کتیبه نوشتاری زیلوی نوش7تصویر 

 

 
 آباد )مأخذ: نگارندگان(.وار زیلوی نوشهای کوفی. کتیبه8تصویر 

 

                                                 
72. Julia Bailey. 

73. Bailey, 22. 

74. Melikian-Chirvani, 174-75. 
 .12-14وند و نجفی، زینی ، نک.عطف الألفبرای تحقیقی در خصوص رسالۀ  .71
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 های نسخ خطی دوره تیموریها، ترسیم شده در نقاشیهای کوفی حاشیه فرش. کتیبه1تصویر 

 (Briggs, figs. 65-69). 
 

يلو  نکاتى درباره کاربرد اين ز
شود زیرانداز صف در نگاه ظاهری اولیه، تنها کاربردی که برای این زیلو به ذهن متبادر می

طور که اما همان 71اند.است؛ چنان که سایر محققان چنین کاربردی را برای آن پذیرفته
معمول، کاربرد این  تر از حدشد، وجود کتیبه سوره اخلاص و اندازه کوچک تر گفتهپیش

آباد هایی که درباره زیلوی نوشکند. یکی از گمانزیلو به عنوان زیرانداز صف را منتفی می
توان مطرح کرد، کاربرد آن به عنوان سجاده نمادین در تصوف است. سجاده در میان زهاد می

ه چنین سجادهم 77است.و صوفیان حکم مسجد داشته و همراه داشتن آن ضروری بوده
است. سجاده در علاوه بر کاربرد عبادی نشانی برای تعیین جانشین یا اجازه ارشاد نیز بوده

هایی که صوفیان همراه خود داشتند حائز اهمیت خاص و جزو لوازم ضروری میان وصله

                                                 
 ؛12، بدائع الفن .71

 Ivanov, 66; Blair, “The Religious Art of the Ilkhanids”, 129; Bailey, 28. 
 .70سنجانی، ؛ طاهری و کوچکی 618، 11-18/ 2باخرزی،  .77
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 همراه صوفیان مسافر بود و آداب مخصوصی داشت. ابوالمفاخر یحیی بن احمد باخرزی )د
و هر درویشی را باید که »نویسد: ایخ کبرویه درباره سجاده میم(، از مش6991/ه791

نشیند. سجاده، صوفی را حکم  جاآننماز گزارد و بر  جاآنای باشد خاص که بر سجاده
 78.«چنان است که در مسجد استمسجد است، مادام که بر سجاده است هم

ترتیب که ؛ بدینهای جانشینی یا خلیفگی شیخ بودسجاده مانند خرقه یکی از نشان
اعطای آن به مرید همانند اعطای خرقه ارادت حکم جانشینی یا اجازه ارشاد داشت؛ برای 

یکی از مشایخ منطقه کاشان که در دوره بافت زیلوی  71نمونه، خواجه عبدالسلام کامویی
ود ب الدین سهروردی به وی رسیدهای را که از شهابزیسته، سجادهآباد یا پیش از آن مینوش

فرستاد. در الدین دادا یکی از شاگردان خاصش از کاشان به یزد ای برای تقیبه انضمام نامه
 است:بخشی از این نامه چنین آمده

ادام الله توفیقه، از قبل درویشان  -فرزند خلف الاولیا، الملک )معتمد( الفقرا»
آید که بعد از مخصوص است به سلام و تحیت و از اندیشه ما خالی نیست. شناخته می

غایت پسندیده افتاد تقدم مراسم عبودیت خالق، به خدمت درویشان مشغول است. به
حق، سلطان العارفین، شیخ شهاب الملة و ای که از حضرت مخدوم و مقتدای بهسجاده

الدین عمر سهروردی قدس الله سره العزیز، بخشش رسیده بود به این ضعیف، چون سلسله 
کید داشت، خواستیم که نسبت صوری نیز مؤکد گردد. آن معنوی با آن فرز ند، سمت تأ

  80«.سجاده به آن عزیز فرزند فرستادیم که ما را کار به آخر رسیده
ای صوفیانه فرض کرد که بیشتر جنبه عنوان سجادهتوان بهآباد را میبنابراین زیلوی نوش

رف. شاید به همین سبب است که است نه زیراندازی با کاربرد معمول و متعانمادین داشته

                                                 
 .11-18/ 2باخرزی،  .78
المشایخ سهروردیه در عبدالسلام کامویی: شیخ »آبادی، مشهدی نوش .خواجه عبدالسلام کامویی، نک هدربار .71

 .606-661، «عراق عجم، یزد و کرمان
 .211: برگ کنز السالکینحموئی یزدی،  .80
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و در اثر استفاده مکرر فرسوده نشده و از  ماندهو بیش این بافتۀ بسیار کهن سالم باقیکم 
است. توجه به این کاربرد، استفاده از عبارات قرآنی و اسماء جلاله را منطقی جلوه میان نرفته

طور معمول زیر پا اشد که بهها برای زیراندازی بهد، زیرا مشکل است که این عبارتدمی
 گیرد.قرار می

بودن این زیلو محتوای متون مورد استفاده در آن است: سوره نکته دیگر درباره صوفیانه
، نام بافنده و تاریخ. اگرچه هنرمند زبردست «تعالی»و « حق»، «الملک»اخلاص، کلمات 

بری نیست. این در حالی است است اما از بانی یا صاحب آن خها آوردهنام خود را در کتیبه
بودن این شود. تمامی این نکات احتمال صوفیانهکه معمولا نام بانی بر روی زیلو بافته می

 کنند. زیلو را تقویت می
 
 نتیجه

اند، اما پژوهشگران هنر اسلامی این  زیلو را اثری بدون تاریخ از سده هشتم هجری دانسته
ای آن پیشنهاد شده که به لحاظ سبک نیز مختصات این بر ه808در این مقاله تاریخ رمضان 

شده از ایران دوران های پرزدار و بدون پرز شناختهدوره را داراست. بنابراین در میان فرش
که تاریخ ترین نمونه است. نکته جالب توجه ایناسلامی، زیلوی استاد علی نوشابادی کهن

هجری خوانده شده، اما بنا بر شواهد  808  زیلوی دیگری در ایران از سوی برخی به اشتباه
 است. 6688ارائه شده در این مقاله تاریخ حقیقی آن 

است  شدهآباد از قرای کاشان بافته که تحلیل شد در نوشزیلوی علی نوشابادی چنان
رسد و بر ما مسلم است که از که سابقۀ صنایع نساجی و بافندگی در آن به پیش از اسلام می

آباد نیز است. خود نوشرونق تمام داشته جاآنطرف این صنعت در  لجوقی به ایندوران س
است ای در هنر اسلامی و کتابت بودهشدهدر دوران بافت این زیلو و پیش از آن جای شناخته

 اند.و تا اوایل دوران پهلوی مردمانش به صنعت نساجی مشغول بوده
توان اظهار نظر کرد، چون اندازه واقعی آن قیق نمیطور ددرباره کاربرد زیلو نیز البته به
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Bailey, Julia, “Carpets and Kufesque”, In: Carpets and Textiles in 

the Iranian World: 1400 – 1700, ed. Jon Thompson, Oxford, 

Genova, Ashmolean Museum, 2010.  

Bérinstain, Valérie & Susan Day, Great Carpets of the World. 

London, Thames & Hudson, 1996. 

Blair, Sheila, The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran 

and Transoxiana, Leiden, Brill, 1992. 

Idem, “The Religious Art of the Ilkhanids”, In: The Legacy of 

Genghis Khan: Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256-

1353, eds. Linda Komaroff & Stefano Carboni, New York, The 



 7344 بهار، وچهارسیهم، شماره هفد سال ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 743

Metropolitan Museum of Art, 2002. 

Briggs, Amy, “Timurid Carpets”, Ars Islamica 7, 1968. 
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 1عثمانثیرگذار بر واگرايى ترکمانان صوفى آناتولى از آلأعوامل ت

 2فرمهدی جمالی
 تهران، ایران ،یاسلام، دانشگاه مذاهب اسلام خیگروه تار اریاستاد

 مهدی عبادی
 ، تهران، ایراننور امیدانشگاه پ ،یو تمدن ملل اسلام خیگروه تار اریدانش

 
 چکیده 

قلمروی  هحضور و نقش پررنگ در تأسیس و توسع هواسطعثمانی به هئل دورترکمانان صوفی آناتولی در اوا
، با هانآزندگی  هماهیت واگرایانۀ غالب بر شیو رغمدر قامت یک دولت مقتدر، به عثمانی و برآمدن آن

ی نشین آناتولکوچنشین و نیمهعثمان همگرایی پررنگی پیدا کرده بودند. بر این اساس، ترکمانان کوچآل
ای  با سلاطین نخستین عثمانی دراویش صوفی، مناسبات حسنه هانآپیرو تصوّف عامیانه و در رأس 

دوم قرن نهم هجری،  تدریج تحولات تاریخی  این روند را دچار دگرگونی کرد. عثمانیان در نیمهبه داشتند.
-دنبال این فتح، دیواندادند. بهشهر جهانی انتقال قسطنطنیه را فتح کردند و پایتخت خود را به این کلان

عثمان در قبال ترکمانان، های آلجدیدی از تکامل و توسعه را تجربه کرد و سیاست هسالاری عثمانی مرحل
شکل بنیادینی تغییر یافت؛ این در حالی بود که جمعیت پرشماری بانیان پیشین تأسیس دولت عثمانی، به

های این مطالعه، توسعه و کردند. بنابر یافتهشایری پافشاری میها و سنت زندگی عاز ترکمانان، بر شیوه
سه نهاد تیمار، دِوشیرمه و مدرسه، بعد از فتح استانبول و در رأس آن  هسالاری عثمانی در دورتکامل دیوان

یان تمرکزگرایی عثمان این، سیاست افزون بر سازی ترکمانان ایفا کردند.ای در روند منزویکنندهتعیین نقش
عثمانی، ه ها از سوی نخبگان جامعنشین و نیز تحقیر این گروهکوچنشین و نیمهدر مواجهه با ترکمانان کوچ

 کرد. به صفویان را تشدید می هانآها و همگرایی واگرایی ترکمانان صوفی از عثمانی
مانی، نظام تیمار، عثمان و ترکمانان، تصوف عامیانه در آناتولی، دیوانسالاری عثآل ها:کلیدواژه

 دوشیرمه، مدارس عثمانی.
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 مقدمه
 دولتیهای صوفیانه در فرایند تبدیل امیرنشین عثمانی به های درویشی و طریقتگروه

ها در گسترش قلمرو خود در عثمانی هاند. پشتوانای داشتهکنندهمتمرکز و مقتدر نقش تعیین
شود که همین اساس گفته می نخستین عمدتا همین جنگاوران صوفی بودند؛ بر هدور

سالاران دست دیوانمَسلک( ایجاد و بهامیرنشین عثمانی توسط غازیان ترکمان )صوفی 
غزاء در مناطق مرزی آناتولی، از جمله محل استقرار  3سلجوقی ساماندهی و تقویت شد.

راویشی جذب و حضور صوفیان و د هغرب آناتولی، زمینالیه شمالها در منتهیعثمانی هاولی
کرد. مانند روم ابداللاری )ابدالان روم( یا خراسان ارنلری )واصلان خراسان( را فراهم می

گیری از این شرایط، از نفوذ و قدرت دراویش و رهبران مذهبی ترکمانان عثمان با بهرهآل
ها علاوه آناتولی، برای تقویت قدرت نظامی و گسترش قلمرو خود استفاده کردند. این گروه

ای داشتند، اغلب نخستین ساکنان ها حضور فعالانهو لشکرکشی که در جریان فتوحر اینب
شان به مسلمان در مناطق مفتوحه نیز بودند. اگرچه مهاجرت و سکونت دراویش و پیروان

در این  هانآشد، اما در عین حال، سالاری عثمانی انجام میتدبیر و خواست دستگاه دیوان
 4خودمختاری نیز برخوردار بودند.اراضی از نوعی 

پیرو  عثمانی در این مقطع زمانی عمدتا مسلک قلمروصوفیان و ترکمانان صوفی
اسلام را نه از  نشین،کوچنشین و نیمهاین ترکمانان کوچ 5جریان تصوّف عامیانه بودند.

یا شمن در  ها که در واقع جایگزین کامها و فقها، بلکه بیشتر از باباها و ددهطریق کتاب
عالی،  رو، این جریان درمقایسه با تصوّفگرفتند. از اینبودند، فرا می هانآاعتقادات قبلی 

حال، این دراویش روابط نزدیکی با پایبندی چندانی به احکام شرعی اسلام نداشت. با این

                                                 
3. İnalcık, 72.  

4. Yıldırım, 105. 
. جریان اسلام صوفیانه در آناتولی را با توجه به سطح پایبندی به اصول و مسائل شرعی و نیز محیط فراگیری و 5

 تقسیم نمود« ف عامیانه یا غیر شهریتصوّ »و « تصوّف عالی یا شهری»توان به دو جریان عمده و اصلی آن می هاشاع
 (Köprülü, 47, 53و  Karamustafa,67-95)نک. 
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-123 حک( ، اورخانه(123-054 حک( سلاطین نخستین عثمانی از جمله عثمان اول
 که این سلاطین،برقرار کرده بودند تا جاییه( 197-107 حک( مراد اولو  ،ه(107

بعد از فتح  ها نداشتند. با این اوصاف،تردیدی برای اختصاص مواهب و امتیازات بدان
دوم نهم هجری/ قرن  هنیم از و تبدیل دولت عثمانی به قدرتی جهانیه( 581قسطنطنیه )

ترکمانان  گونه شد و جایگاه و حضور پررنگتدریج شرایط دگرپانزدهم میلادی، به
های سیاسی در مقایسه با ادوار پیشین رو به کاستی مسلک در دولت عثمانی و عرصهصوفی

رعایای  هها و جمعیت پرشماری از ترکمانان، که عمدترتیب، بین عثمانی نهاد. بدین
ایری خود را حفظ کرده دادند و هنوز یا عشایر بودند یا عادات عشعثمان را تشکیل میآل

بودند، گسستی در حال وقوع بود. این گسست بدان حد تشدید شد که حتی از نظر 
که دلبستگی رغم اینعثمان مشروعیت پیشین را نداشت. بههایی از ترکمانان قدرت آلگروه

-به نشینی و نیز داشتن تمایلات گریز از مرکز موجب شده بود تابه زندگی بدوی و کوچ

با دولت  هانآروز بر واگرایی عثمان فاصله بگیرند و روزبهترکمانان آناتولی از آل تدریج
اما، این واگرایی دلایل دیگری نیز داشت که از نتایج آن گرویدن این  6عثمانی افزوده شود،

ثیرگذار بر واگرایی أگروه از ترکمانان به صفویان بود. این مقاله در پی واکاوی عوامل ت
عثمان است و این  عوامل را  ذیل چهار محور تکامل و صوفی آناتولی از آلترکمانان 

ای، سیاست تمرکزگرایی عثمان، تثبیت سنت آموزش مدرسهسالاری آلگسترش دیوان
 دولت عثمانی و نیز تحقیر هویتی ترکمانان  بررسی خواهد کرد.

 
 سالاری دولت عثمانى تکامل و گسترش ديوان

نهم هجری رو به ترقی نهاد. با گسترش نظام  هسد هعثمان در میانی آلنظام اداری و دیوان
 2مند و دارای سلسله مراتب تحوّل یافت.به یک قدرت نظام هانآعثمان، حکومت دیوانی آل

                                                 
6. Yıldırım, 148. 

7. Ágoston, 127. 
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 هداد و زمینثیر خود قرار میأعملا آزادی عمل و گرایش ترکمانان بدوی را تحت ت این روند،
-تشکیلات اداری هرسد سه نهاد اصلی در توسعکرد. به نظر میرا فراهم می هانآانزوای 

-گیری در روند منزویچشم نقش« مدرسه»و « دِوشیرمه»، «تیمار»دیوانی عثمانیان یعنی 

  8سازی ترکمانان ایفا کردند.
 

 نظام تیمار
 آن ازاقطاع یا انواعی  در قلمرو عثمانی به معنای های دیگرو برخی واژه« تیمار» اصطلاح

« اِقْطاع»جای واژه ، بهویژه در قلمرو اصلی خویشواقع، عثمانیان بهاست؛ دررفتهکار میبه
« اِقْطاع. »بود آن ترین و مشهورترینرایج« تیمار» بردند کهمی کارای بههای ویژهاصطلاح

شد و به واگذاری یاسلامی محسوب م هدور ، مالیاتی و دیوانی درارضی امور اصطلاحی در
 گردآوری خرا  و مالیات و یا ، واگذاری حق، معدن یا منافع حاصل از آن، آبزمین

و در زمانی معین یا نامحدود  طور محدودکسی به به و کار برای کسب محلّی واگذاری
 شد: تیمار،های اقطاعی در حکومت عثمانی به سه دسته تقسیم میزمین 1.شداطلاق می

هایی که درآمدشان بین که درآمدهای آن از بیست هزار آقچه کمتر بود؛ زعامت، زمین
 10بیست هزار تا صدهزار آقچه بود و خاص، که درآمدهای آن از صد هزار آقچه بیشتر بود.

، تیمار بود. نبرد ها و اعزام تعدادی سپاهی به میداندر جنگ شـرکت صاحب تیمار ملزم به
گردید و یا به عنوان حقوق و مستمری به نظامیان و مأموران دولتی واگذار میچنین، بههم

)غنائم( به  «قلیچ حقی» عنوانبه« میریه»از اراضی  المالصورت سهمی از حق بیت

                                                 
  Yıldırım, 87-.121نک.  .8
-224خلیل اینالجیق،  .؛ برای اطلاعات بیشتر نک540، /«تیمار»؛ دنی و دیگران، 04 . شاهمرادی و عظیمی،1

230. 
 .10. صابان، 10
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، «توپراقْلی سپاهی»، «سپاهیتیمارلی»نظام مالکِ تیمار را سواره 11شد.سـپاهیان داده می
سپاهیِ تیماردار در ازای خدمت به دولت،  12نامیدند.می« ارض سپاهیِ »یا « اربابِ تیمار»

کرد که به آن از رعایای خویش، عشریه و مالیات زمینی را که به او تعلق داشت دریافت می
 13گفتند.)مواجب( می« دیرلیک»

قدر کافی توسعه مرکزی به هطور کلی در شرایطی که از یک سو اقتصاد پولی و خزانبه
گیری نظام دادند، شکلاز سوی دیگر غالب سپاهیان را سواره نظام تشکیل می نیافته بود و

های بالای ارتش در ولایات تابع داری و تیمار برای حفظ و بقای سواره نظام و ردهزمین
ناپذیر بود. این نظام نه تنها مقوّم سازمان اداری سپاه بود، بلکه عاملی عثمانی اجتناب

آمد و در تعیین پایگاه شمار میداری میری و مالیاتی نیز بهینکننده در نظام زمتعیین
عثمانی )قرون هفتم تا  هاو  این اقتصاد در دور هاجتماعی دهقانان و اقتصاد زراعی در دور

تیماردار حق داشت از  14دهم هجری/سیزدهم تا شانزدهم میلادی( نقش مؤثری داشت.
توانست دهقانان خار  از این محدوده را برای برداری کند و حتی میمنابع تیمار بهره هکلی

که ممیّزی یا مسّاحی جدید ضرورت نداشت، استقرار در آن فرا بخواند. معمولا تا زمانی
و « صاحبِ ارض» گرفت. تیماردار کههای این منطقه به تیماردار تعلق میمالیات ههم

رعایا اقتدار کامل داشت و  بود، در اجرای قوانین مربوط به زمینِ میری و« صاحبِ رعیّت»
توانست پس از حکم قاضی، فرد خاطی را به مجازات در صورت تخطّی رعایا از قوانین، می

 15برساند.
های مختلف سعی داشت قدرت سیاسی و مالی دارندگان تیمار دولت عثمانی به شیوه

                                                 
 .04شاهمرادی و عظیمی، . 11
 دنی و دیگران، همانجا.. 12
 . همانجا.13
 . همانجا. 14
 . همانجا.15
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ق دور از در جاهای مختلف را محدود سازد. این کار اغلب با منصوب کردن ایشان در مناط
علاوه در دوران گرفت. بهشان صورت میمحل سکونت آنان و تغییر مکرّر محل خدمت

-فرد به ارث نمی همتقدم عثمانی، حق گردآوری مالیات موروثی نبود و به اعضای خانواد

شد و ظاهرا های خاص میهای محلّی و خاندانگیری گروهرسید. این موضوع مانع قدرت
تر از مقدار زمینی که دو گاو هایی را وسیعه زارعین اجازه نداشتند زمینهمین دلیل بود کبه

تیمارلی »هنگام جنگ از با نظام تیمار، سپاه به 16بزنند، زیر کشت ببرند.توانند شخم می
شد و نظام اداری متمرکزتر گردید. دارندگان تیمار نسبت به سلطان تشکیل می« سپاهی

شدند که حکومت را شکل نهادهایی ظاهر میها بهته این گروهماندند و البوفادار باقی می
-علاوه، حکومت عثمانی همه مناطق تابعه را بهدادند. بهدر متمرکز کردن قدرتش یاری می

کرد؛ در واقع رغم دوری و فاصله زیاد از مرکز، از طریق دارندگان تیمار کنترل می
 12ت خدمت خود بودند.تیمارداران، مأموران سیاسی حکومت در منطقه تح

)مجاهدِ جنگجو(  در قرن دهم هجری سلطان عثمانی هنوز خود را یک غازی
دانست؛ با این حال، از پیامدهای نهادینه شدن روزافزون نقش نیروهای نظامی رتبه میعالی

ها نداشت و تیمارلی این بود که عملا سنت غزاء جایگاه پیشین خود را نزد عثمانی
 در 18مات تهاجمی و مبتنی بر گسترش قلمرو رو به کاستی گذاشته بود.ها و اقداسیاست

های همسایه را به یک نظام ای مبتنی بر یورش به سرزمینها اقتصاد قبیلهواقع، عثمانی
ای جای خود را چنین تفکر تهاجمی قبیلهمبتنی بر تیمار تبدیل کردند. هم اقتصادی پیچیده

ندی کمتری به جنگ داشت و متمایل به ایجاد روابط و به رویکردی داده بود که علاقم
با  11های همسایه بود تا از منافع چنین شرایطی منتفع شود.آمیز با دولتمناسبات مسالمت

ای )تیمارلی( جایگزین ترکمانان قبیله قولو و سربازان ایالتیتثبیت نظام تیمار، سپاهیان قاپی

                                                 
16. Arsalantaş, 35. 

17. Ibid. 

18. Ibid, 126. 

19. Ibid, 40. 
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کردند. این جایگزینی و رانده شدن ترکمانان از صحرانشینی شدند که در مرزها زندگی می
گذار بود؛ زیرا صفویان فرصت ثیرأسوی صفویان تبه هانآنیروی نظامی عثمانی در گرایش 

های بسیاری نیز جدیدی برای غزای ترکمانان فراهم کرده بودند و در عوض آن غنیمت
 20ساختند.شان مینصیب
 

 نهاد دوشیرمه
 و آموزش آنان برای جذب در تشکیلات درباری و نظامی عثمانی گردآوری کودکان مسیحی

های حکومتی شد؛ این کودکان امکان رسیدن به بالاترین موقعیتخوانده می 21«دوشیرمه»
گذار بالاترین و ( پایهدوشیرمه-)قول داری نظامیدولت عثمانی را داشتند. نهاد برده

کارگیری غلامان در به 22حساس بود. وفادارترین ارکان حمایتی از عثمانی در مقاطعی
 هانآسلاجقۀ روم سابقه داشت و  هتشکیلات دیوانی در آناتولی پیش از عثمانی و از دور

 23تعدادی از مناصب درباری، اداری و نظامی خود را به غلامان واگذار کرده بودند.
ت دولتی خود پی گیری از غلامان در تشکیلازودی به مزایای سرشار بهرهها نیز بهعثمانی

ایجاد  هانآکارگیری خدمات مند برای گردآوری و بههایی نظامبردند و درصدد برآمدند شیوه
از  24شد.بهره گرفته می« دوشیرمه»و « پنجک» هنمایند. برای انجام این مهم، از دو شیو

دند را پدید آورده بو25«پنج یک/ پنچیک/ پنجک»ها قانونی موسوم به ، عثمانیه103حدود 
گرفت. این پنجم اسرای جنگی به عنوان خمس در اختیار سلطان قرار میکه طی آن یک

                                                 
20. Ibid, 50. 

21. Devşirme. 

22. Agoston, 121.   

23. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal: Büyük Selçukîler, 

Anadolu Selçukîlerî, Anadolu Beylikleri, İlhânîler, Karakoyunlu ve 

Akkoyunlularla Memlûklerdeki Devlet Teşkilâtına Bir Bakış, 32- 38. 
 .60. موسوی و بابائی، 24

25. pençik 



 7344 بهار، وچهارسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 733

های لازم، شدند و پس از دریافت آموزششناخته می« پنچیک اوغلانی» افراد اغلب با نام
تدریج گردآوری غلامان از طریق قانون پنجیک، شدند. بهکار گرفته میدر امورنظامی به

مشخص  هپیدا کرد تا جایی که آنان بر اساس سن و سال به شش دستسازماندهی بیشتری 
 26شدند.تقسیم می« پیر»و « ساقالّی»، «غلام»، «غلامچه»، «بچه»، «شیرخوار»یعنی 

الظاهر ها، قانون دوشیرمه بود که سابقه آن علیدیگر گردآوری غلامان توسط عثمانی هشیو
سلطنت مراد دوم  هرسد و در دورمیه( 523 -548 حکسلطنت محمد چلبی ) هبه دور

بنابر سنت دوشیرمه، از میان کودکان   22بدان شکل قانون داده شد.ه( 588 -523 حک)
شدند. این آوری میهای زمانی سه تا پنج ساله، تعدادی جمعخردسال مسیحی در بازه

گرفتند و احکام دینی، مدت هفت سال در اوجاق عجمی تحت تعلیم قرار میکودکان به
این کودکان تعلیم دیده موسوم به   28گرفتند.چنین تعلیمات نظامی را فرا میزبان ترکی و هم

  وزشی خودهای آمکردن دوره پس از سپری 21اوغلان(،)یا عجمی« اوغلانیعجمی»
  30کردند.دا مییدربار و یا صنوف نظامی را پ آمادگی لازم برای  خدمت در

داد؛ از ینی چریان انتظار ینی چری را تشکیل می چنین منبع اولیه سپاهدوشیرمه هم
رفت که مجرّد باقی بمانند و از اشتغال به کارهای مالی اجتناب کنند؛ البته این قوانین می

که هیچ نسب چنانویژه پس از سده یازدهم هجری مکرّر شکسته شد. نظام دوشیرمه همبه
شناخت، بر این اصل مبتنی بود که باید شده به رسمیت نمیو تباری را برای افراد انتخاب

شان به سود اعضای خانواده خود این اشخاص از گرفتن رشوه یا سوءاستفاده از مشاغل
سپاه و نظام  های غازی یا ترکمان دردوری کنند. سرانجام نظام دوشیرمه، جایگزین خانواده

                                                 
26. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtında Kapukulu Ocakları, Acemi 

Ocağı ve Yeniçeri Ocağıı, 1/9; Pakalın, II/766, I/7, 8, 10; .61ی، ئموسوی و بابا  

27. Özcan, 254. 

28. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtında Kapukulu Ocakları, Acemi 

Ocağı ve Yeniçeri Ocağı, 1/14. 

29. Acemioğlan. 
 .62-61. موسوی و بابائی، 30
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د؛ بیشتر وزیران که چنین موقعیتی پیش ازفتح قسطنطنیه معکوس بواداری شد، در حالی
فتح  اعظم سلطان محمد دوم از بین غلامان برگزیده شدند. سلطان محمد دوم پس از

، وزیراعظم خود، چَندرلی خلیل پاشا را که مردی اصالتا ترکمان بود، به ه(581) قسطنطنیه
 مخالفت با برنامه سلطان برای فتح استانبول و در اصل به دلیل نفوذ زیاد وی در ارکانه بهان

از منصب وزارت برکنار کرد و بعد از اطمینان از عدم وجود مخالفت جدی  دولت عثمانی،
به احتمال زیاد محمد فاتح بدین سبب غلامان  31از سوی طرفدارانش، وی را به قتل رساند.

داد که وفاداری ایشان به سلطان غیرقابل خدشه بود؛ در واقع نوع تربیت و را ترجیح می
-بدین 32کرد.به سلطان عثمانی این مهم را تضمین می هانآز مدیون بودن و نی هانآتعلیم 

هایی که به صورت برده و غلام وارد دربار و محیط عثمانی شده بودند، در چریترتیب، ینی
های درآمدند، سِمَت« لاریقاپی قول» چارچوب تشکیلات نظامی دربارعثمانی به صورت

انتقال  هانآتدریج از ترکمانان به ها و وزراء بهسنجق بیگیها، بیگیدربار و تشکیلات بیگلر
  33یافته و غلامان دیروز به ولی نعمتان امروز مبدل شدند.

 
 مدرسه و آموزش مدرسى

ای در آناتولی امری رایج و مرسوم بود. اما پیش از ظهور عثمانی، سنّت آموزش مدرسه
کوچ نشینی از کمترین توجّه به زندگی نیمهپیش از تشکیل دولت خود، با  هها در دورعثمانی

امکانات علمی و آموزشی نیز برخوردار نبودند؛ از این رو چندان دور از انتظار نبود که 
های معاصر خود که پس از فروپاشی دولت سلاجقه روم، امیرنشین عثمانی به مانند بیلیک

ند، بنا بر نیازهای علمی، در گوشه و کنار آناتولی برای خود قلمروی دست و پا کرده بود
ویژه نیاز دستگاه اداری دولت، افراد با سواد و آشنا به امور دینی دینی و آموزشی جامعه و به

                                                 
 .148-1/143، هشت بهشتیسی، ؛ بدل732، عثمانتواريخ آلپاشازاده، . عاشق31

32. Yıldırım, 101. 
 .297. امامی خوئی، 33
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سیس مدارس در أپیش از ته در دور 34سیس مدرسه برآید.أو نیز شرعی و فقهی، درصدد ت
سیس أا با تام 35عقیدتی غالب بود؛ ـقلمرو عثمانی، جریان صوفیانۀ عامیانه، جریان مذهبی

دنبال آن از سوی اورخان غازی و بهه 142لین مدرسه عثمانی پس از فتح ازنیق در او
طور ها و بهگسترش تدریجی مدارس، جریان برخاسته از مدارس مشتمل بر علما، طلبه

عثمانی ظهور و بروز  هکلی همه فارغ التحصیلان مدارس، جریان مَدرَسی، در جامع
آن  همردان عثمانی، که لازمدارس متعدد از سوی حاکمان و دولتسیس مأبا ت 36یافت.

دستی جامعه عثمانی بود، یک هانآحضور مدرسیان در جامعه و فعالیت آموزشی و مذهبی 
از نظر عقیدتی به هم خورد و در کنار جریان صوفیانۀ عامیانه، جریان مدرسی نیز قرار 

ویژه آشنا با فقه و فقاهت را ل کرده، با سواد و بهکه جریان دوم افرادی تحصی جاگرفت. از آن
دست آوردن گرفت، به زودی از سوی دولت نوپای عثمانی جذب گردید و با بهدر بر می

ورزی گذاشت و جایگاه مناصب کلیدی و مهم اداری و سیاسی، پا در عرصه سیاست
که دولت عثمانی بنا با وجود این 32مستحکمی را در دولت و جامعه عثمانی از آن خود کرد.

ثیرگذاری مدرسیان، درصدد کنترل و نظارت بر جریان أهای سیاسی و نیز تبر ضرورت
صوفیانه برآمد، اما بر روند کلی سیاست آن در قبال جریان صوفیانۀ عامیانه تغییر چندانی به 

های متعدد، برانگیختن و تحریض شور که به دلیل لشکرکشیویژه اینوجود نیامد، به
گرفت. سه حاکم نخست عثمانی با مذهبی و جهادی غازیان از سوی این شیوخ صورت می

 دراویش پیوند تنگاتنگی داشتند. 

                                                 
 .53، «بر... مؤثر عوامل». عبادی، 34
های تاریخی علی پاشا، برادر و وزیر اورخان، چنان به مسلک دراویش بکتاشی دل بسته بود که تمام . بنابر گزارش35

نی تعداد علما بسیار کم بود، حاکمان عثمانی گاه اهل جا که در آغازحکومت عثمامناصب دنیوی را رها کرد.  از آن
بالی )ادب علی، پدر زن عثمان( را به کردند. عثمان غازی، شیخ اَدَههای دینی منصوب میطریقت را نیز به مقام

 (.28 )انتخابی، عنوان مفتی قلمرو خود انتخاب کرد
 .242،  نقش مدارس در .... عبادی، 36
 .244. همو، 32
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گیری و تثبیت حکومت عثمانی، جریان مدرسی در قبال تصوّف عامیانه شکل هدر دور
ناچار رویکردی مبتنی بر همزیستی در پیش گرفته بود؛ اما با ورود و گسترش نسبی به
ریان صوفیانۀ عالی/ شهری در قلمرو عثمانی در این دوره مناسبات میان مدارس با جریان ج

مدرسیان برای کاستن از سطح نفوذ جریان عامیانه درصدد تعامل با  38صوفیانه تحوّل یافت.
-بندی نسبی نشان میجریان عالی برآمدند که نسبت به هنجارهای شرعی و مدرسی پای

ثیرگذاری بر سیاست مذهبی عثمانی، أدو جریان برای تاین ان داد؛ حتی در مقاطعی می
-وجود آمد که نمونه آن در توبه بایزید اول بود که طی آن شیخ شمسای بههمکاری سازنده

، با یادآوری هنجارهای شرعی و «امیر سلطان»مشهور به ه( 544)د  الدین محمد بخاری
ارتقای  31و جریان مدرسی ترغیب نمود. فقهی، سلطان را برای توبه و نزدیکی به مدرسیان

جایگاه و نفوذ جریان تصوّف عالی در جامعه و دولت عثمانی، با حمایت جریان مدرسی 
ممکن و محقق گردید. البته جریان مدرسی با افزایش تدریجی نفوذ خود در دولت عثمانی، 

نشان داد؛  های پیش آمده رویکرد خصمانه خود را به جریان صوفیانۀ عامیانهدر فرصت
 هدر دوره( 528 )د ازسوی حیدر هرویه( 579صدور فتوای قتل بدرالدّین سماوی )

اول فرمانروایی سلطان  هعام حروفیه در دورو فتوای قتله( 528-571 حک) محمد اول
های بارز، در نمونهه( 508)د  توسط فخرالدین عجمیه( 584-535 حک) محمد دوم

  40این زمینه هستند.
ها نگردید؛ بلکه پیروان او به حیات بدرالدّین منجر به حذف بدرالدّینیاعدام شیخ 

افزوده شد. آنان به پیروان طریقت بکتاشیّه پیوستند و مانند  هانآخود ادامه داده و بر شمار 
ایلی پرشمار بودند؛ روم ای از این طریقت استمرار یافتند. پیروان بدرالدّین در منطقهشاخه

ها به آنان به خانقاه اردبیل ویش اردبیل به آناتولی آمدند با پیوستن بدرالدّینیکه دراهنگامی

                                                 
 .243، . همو38
 . همانجا.31
 . همانجا.40
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گاه از قصد که هیچ»ها را بدرالدّینی 42ه(935 د( محمود هدائی افندی 41.مرتبط شدند
به الحاد، رفض و زندقه متّهم نموده و  43«ارتکاب و فساد عاری نیستند و با قزلباش متحّدند

وی از سلطان  44اند تا به شاه ایرانی بپیوندند.در کمین فرصت هانآد که کنچنین بیان میهم
نشین مذهب برای تمامی روستاهای بدرالدّینی و بکتاشیخواهد که امام جماعت سنّیمی

، در زمان ه(182 )د چنین شیخ الاسلام عثمانی، ابوالسّعود افندیهم 45مشخّص نماید.
، حکم هانآها به دلیل کفر جوب قتل بدرالدّینیبه وه( 124-126 حکسلیمان قانونی )

 های منطقهسیواس از طرف دربار مأمور کنترل و قتل بدرالدّینی است و نیز قاضی منطقهداده
سرانجام حروفیان آناتولی نیز که در زیر چتر فراگیر بکتاشیه گرد آمده  46است.مذکور شده

ترین شاعران قزلباش مانند دی از مهمبودند، به دراویش صفوی اردبیل پیوستند. تعدا
در واقع، گرایش تدریجی  42اند.های حروفی داشتهحیرتی، محیطی، ویرانی و یمینی گرایش

گرفتن ها به علما و فقهای تحصیل کرده در مدارس و در پیشو درعین حال آشکار عثمانی
ایی ایشان از در قبال ترکمانان صوفی خود عامل مهمی در واگر هانآرویکرد مدنظر 

 به صفویان بود. هانآعثمان و دلبستگی آل
 

 نشینهای تمرکزگرايى سلاطین عثمانى در قبال ترکمانان کوچسیاست
، ترکمانان را هانآوارد شدن حکومت عثمانی به مرحله دولتی متمرکز و فراگیر باعث شد که 

                                                 
 .123 . صبحی الانطاکی،41
دان، نویسنده، دولتمرد و شاعر، موسیقی او عارف، افندی مؤسس طریقت جلوتیّه است.ی. محمود هدائ42

 .((Yılmaz, 338- 340است لیف کردهأهای ترکی و عربی تعنوان کتاب به زبان 44پژوه بود و حدود اسلام
 .65رفیق، ؛ به نقل از 4391 عمومی، شماره ، کتابخانههدايى تذكره، . هدائی افندی، محمود43
 همانجا. .44
 .728الانطاکی، صبحی .45
 . همانجا.46
 .52 یاشار اجاق،. 42
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جانشینی تطبیق زندگی یک نشینی دست بردارند و خود را بامجبور کنند که از زندگی کوچ
دهند. نتیجه چنین سیاستی تحت کنترل قرار دادن قبایل ترکمان و سلطه حاکمیت مرکزی 

له با مقاومت ترکمانان مواجه گردید. براساس شواهد موجود، أبود. این مس هانآعثمانی بر 
کرد می نشین قزلباش را نیز شامل قانون آمار خود کرده و سعیدولت عثمانی طوایف کوچ

های اعمالی مخالف که محدودیت کند. ترکمانانی تا آنان را مجبور به پرداخت مالیات
بود، بر ضد سیطره حاکمیت دولت عثمانی و نظام موجود بارها دست به  هانآهای آزادی

گاهانه بههای تمرکزییلدیرم بایزید نخستین کسی بود که سیاست 48شورش زدند. کار گرا را آ
های ترکمان را در آناتولی و نیز بخش مهمی از منطقه ید قلمرو بسیاری از بیلیکبرد. بایز

بالکان به تصرّف خویش درآورده بود. او حاکمان مناطق مفتوحه را از میان غلامان انتخاب 
بسیاری از مناطق مفتوحه را از ه 543کرد. البته شکست وی از تیمور در نبرد آنکارا در 

های او برای چنین منجر به بر باد رفتن تلاشن شکست همدست او خار  ساخت. ای
های تمرکزگرای او به عنوان یک الگوی نیک برای متمرکز کردن حکومت شد. البته سیاست

سس واقعی ؤمحمد دوم به عنوان م 41ویژه سلطان محمد دوم باقی ماند.سلاطین بعدی به
های متعدد و تصرّف سرزمیناست؛ وی علاوه بر فتح دولت متمرکزعثمانی شناخته شده

، اهمیّت غلامان را در نظام اداری مرکزی به بهای تضعیف اشراف ه581قسطنطنیه در 
 50قدیمی ترک افزایش داد.

ها برای تقویت حاکمیّت مرکزی و رو به گسترش خود در حالی که عثمانی
کردند، تلاش داشتند تا تمام افراد سازماندهی جدیدی را در ساختار سیاسی خود ایجاد می

آنان به جهت اجتماعی، اقتصادی و دینی تبدیل به بخشی از  هموجود در اراضی تحت سیطر
های صاحب قدرت تنها خاندانشرایطی بود که نهساختار حکومت مرکزی شوند. در چنین 

                                                 
48. Lındner, Günay, 25-26. 

49. Arsalantaş, 41. 

50. Ibid, 41-42. 
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و زمین از این نظام جدید، که از اوایل قرن دهم هجری در حال اِعمال بود، ابراز نارضایتی 
چنین دادند و همکردند، بلکه سربازان کهنه کار که دیگر کارکرد خود را از دست میمی

جدید ناخرسند بودند. این  کردند، از وضعیتنشینانی که درآناتولی زندگی میکوچ
های قدرتمند گروه 51کرد.ها را به مقاومت در برابر تحکّم عثمانی تشویق میوضعیت، گروه

های موجود میان توقات تا های توروس و ییلاقترکمان که در اراضی آناتولی مرکزی، کوه
ها بودند. سیواس حضور داشتند از مخالفان سرسخت سیاست تمرکزگرایی عثمانی

های ناظر جانشین و افزایش درآمد خود از طریق مالیاتحاکمیت با هدف حفظ نفوس یک
خود درآورده از آنان آمارگیری کرده  هبر کشاورزی، سعی داشت تا این عشایر را تحت سیطر

از سوی دیگر در حالی که حاکمیّت عثمانی،  52را مشمول قوانین مالیاتی کند. هانآو 
-برد، جمعیّت کوچهای حکومتی خود به پیش میس و سازمانذهنیت سنّی را در مدار

صورت عمیق های عامیانه بود و به اسلامی وابستگی داشت که بهنشین، وابسته به طریقت
های خود )دین باستانی ترکان(  گره خورده بود. عشایر، مخالفت با باورهای ایلاتی و شمنی

های مختلفی بروز خود را با پوشش های اجتماعیها و نیز، حسرتدر برابر عثمانی
منظور افزایش زمان با افزایش قابل توجه جمعیّت، بهدر قرن دهم هجری هم 53دادند.می

های قابل کشاورزی از سوی های دریافتی، سیاست افزایش سطح زیرکشت زمینمالیات
ن نشینان گوسفنداشد. این وضعیت باعث کاهش مراتعی شد که کوچگیری میحکومت پی

-نشینان مجبور بودند تا گلّهچراندند. در چنین وضعیتی کوچجا میهای خود را در آنو دام

های متعلّق به تیمارها بچرانند که در پی آن مجبور به پرداخت هزینه های خود را در زمین
شدند. این نوع مالیات و هزینه که در اوایل خیلی جدی قشلاق به صاحبان تیمار میـییلاق

 54تدریج نارضایتی شدیدی در میان کوچ نشینان را در پی داشت.شد، بهه نمیگرفت

                                                 
51. Faruk Teber, 74.  

52. Ibid. 

53. Ibid, 75. 

54. Ibid. 
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-اقدامات مختلفی به دهد که قوانین وهای عثمانی نشان مینامهبررسی متن قانون

به کشاورزی و یا محدود  هانآجانشین کردن قبایل ترکمان و متمایل کردن منظور یک
در  عمر لطفی بارکان، محقق ترک، 55اند.دهوضع ش هانآساختن مسیرهای رفت و آمد 

ه/ 74و  9اصول قانونی و مالی اقتصادِ کشاورزی در امپراتوری عثمانی در قرون »پژوهشی 
نشین بر این است. وی درباره فشارهای عثمانی بر قبایل کوچرا گردآوری کرده« م70و  78

اخت مالیات از سوی گرای عثمانی، در قبال عدم پردحکومت مرکزی مطلق» نظر است که:
ها، تولید ابزار آلات جنگی مانند تیر ها، پلبرای ساخت قلعه هانآنشین از توان قبایل کوچ

ها با حکومت کرده و شمشیر استفاده کرده و آنان را مکلّف به همکاری در این زمینه
ضی نشینان از حکومت مرکزی نارابا چنین اوصافی، طبیعی بود که اکثریت کوچ 56«بود.

 شوند و منتظر فرصت مناسبی برای مقابله با آن باشند.
 

 نشیننشین و نیمه کوچتحقیر هويّتى ترکمانان کوچ
بنابر نظر رایج، زبان رسمی دولت عثمانی ترکی بود و مردم آناتولی نیز اکثرا مسلمانانی 

زی پذیرفته قایی در آسیای مرک هزبان بودند که پیوندهای خاندانی و خونی آنان با قبیلترک
معنای مدرن آن وجود به« ترک»شده بود. با این حال، معنای قومی یا ناسیونالیستی از 

در اشاره به ساختار اجتماعی ـ فرهنگی مردم مسلمان « ترک»نداشت. در مقابل، عنوان 
شد. نخبگان دولت عثمانی این نام را در مورد ، برجسته میکه غالبا کشاورز بودند آناتولی

فاصله داشته باشند. شکاف میان  هانآدادند با بردند که ترجیح میمی تی به کارجمعی
نخبگان حاکم و مردم ستون فقرات نظام اجتماعی عثمانی بود. این تقسیم اجتماعی تا 

اصلی هویّت  ههست _مرکزگرایی دولتی جدا ازپیوندهای قومی، اما با تکیه بر_حدودی 

                                                 
55. Osmanlı Kanûnnâmeleri, 49-112.   

56. Lütfi Barkan, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda 

ZiraîEkonominin Hukukî ve Mâlî Esasları, Kanunlar, 391. 
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  52داد.عثمانی را تشکیل می
تدریج تعبیر عثمانی گفتند، اما بهها ترک بودند و به ترکی، نیز، سخن میرچه عثمانیاگ

عنوان یک هویت برتر در مقایسه با مفهوم ترکمن/ ترکمان شکل گرفت. این انشقاق زبانی به
سیاسی در آن زمان داشت تا جایی که در گفتمان هویتی ـهای اجتماعیریشه در واقعیت

« دهاتی )در مفهوم بدوی( و خشن»عنوان معادلی برای به« رک و ترکمنت» عثمانی، تعبیر
 نیز هانآشد؛ این تصوّر وجود داشت که ترک بودن برابر است با ترکمان بودن که استفاده می

، به یک اصطلاح و «ادراکاتراک بی» در این معنا، عبارت 58عمدتاً چادرنشین بودند.
انی درآمد. احتمالا ترکان مورد اشاره در این تعییر، طلب عثممفهوم رایج گفتمان برتری

زمینه این کردند. پسهای چادرنشین و یا کشاورزی بودند که در آناتولی زندگی میترکمان
بندی اجتماعی تکیه داشت. بدین ترتیب های قومی، بلکه بر طبقهرویکرد نه براساس هویت

ان جامعه عثمانی و عمدتا  نوعی از گسستِ اجتماعی و سیاسی میان طبقه نخبگ
  51.در آناتولی پدید آمد هانآعثمانی، با رعایای ترک و ترکمان  هرتبمنصبان عالیصاحب

های نگاری عثمانی به روشنی جایگاه اجتماعی ترکمانشواهد موجود در تاریخ
فهومی عنوان م)به آناتولی در جامعه عثمانی را از منظر افرادی که خود را به عنوان عثمانی

کشد تا جایی که برخی مورخان از پنداشتند، به روشنی به تصویر میجدا می هانآبرتر( از 
 61سر و پا،اتراک بی 60ادراک،چون اتراک بی زعم خود، با تعابیریاین طبقات فروپایه به

 65، ترک بد لقاء64اتراک بی عقل و دین، جماعت کلّاش، 63اتراک نادان، 62اتراک بی دانش،

                                                 
57. Aslıergul, 643. 

58. Ibid. 

59. Ibid. 
 .242. خواجه سعدالدّین افندی، 60
 . 777بک، . فریدون61
 .08، . اسپناقچی پاشازاده62

63. Lütfi Kalelı, 9. 

64. Ibid. 



  153/عثمان از آل یآناتول یترکمانان صوف ییبر واگرا رگذاریعوامل تأث
 

توان چنین گفت که سلاطین عثمانی هر چقدر به طور کلی میکنند. بهل آن یاد میو امثا
شد. شدند، تحقیر ترکمانان نیز بیشتر میتر میاقتضائات داشتن یک حکومت بزرگ نزدیک

قلمرو، تغییر شکل دولت عثمانی را از یک صورت ضعیف به یک  هبه بیان دیگر توسع
های فتح شده  ساخت و افزایش سرزمین مند، ضروریساختار اداری سازمان

سلاطین عثمانی و  66های جدیدی را پدید آورد.داری را پیچیده کرد و هویّتحکومت
شناختند، بلکه زبان و می« عثمانلی» تنها حکومت و دولت را به نامحاکمان آن دوران، نه

های ه صنفخوانده، مردم را ب« عثمانی» سرزمین پهناور و چند صدساله حکومت را هم
« ترک»و روستایی را « عثمانلی»بندی و شناسایی کردند؛ شهری را شهری و روستایی طبقه

ها و این دوگانگی و پندار اجتماعی، چنان عمیق شد و دوام یافت که در مثل 62نام نهادند.
یا تعابیر عامیانه در بین مردم رایج شد که  «آتالارسوزی»آثار شفاهی عامه راه یافت و جزو 

 اشاره کرد که همین مثل به شکل« یی آت ییقار، تورکو عناعثمانلی»توان به از آن جمله می
)شهری(  است که در آن عثمانلی با شهرلینیز رایج بوده« یی آد ییکار، کویلونو عناشهرلی»

 68است.)روستایی(، مقابل هم قرار داده شده و تورک با کویلو
توانسته بودند با روا  امثال در میان مردم، تصویر  هاتوان گفت عثمانیطور کلی میبه

نامطلوبی از اتراک/ترکان برای عامه ترسیم کنند. وجود تعداد قابل توجهی از امثالی که در 
ها به سخره گرفته اغلب جایگاه اجتماعی و درک و شعور ترکان در مقابل عثمانی هانآ

یک فرد برای  61تواند باشد.ها میخوبی نشانگر این سیاست عثمانیاست، خود بهشده
بودن، باید در بخش نظامی یا هر بخش دیگری به دولت خدمت کند و برای « عثمانی»

های والای اسلامی را مسلمان خوب بودن باید سبک زندگی عثمانی را بداند که سنّت
                                                                                                                   
65. Ibid. 

66. Arsalantaş, 24. 
 .091. منصوری، 62
 .095-091، همو. 68
 های دیگر نک. منصوری، همانجا.. برای نمونه61



 7344 بهار، وچهارسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 783

است. در قلمرو عثمانی نگرشی سنّی وجود داشت که دربرگیرنده یک ساختار جذب کرده
های اسلامی بود. علاوه بر این، آشنا های سنّتمحور و هماهنگ با ویژگیجتماعی طبقها

شد، ا با واژگان عربی و فارسی غنی مینی که اگر چه در اصل ترکی بود امبودن با زبان عثما
طور کافی این شرایط را داشت، فرادست بود. فردی که به هشرطی برای پیوستن به طبقپیش

ای از انسان ایدئولوژی رسمی عثمانی نمونه 20شد.ثمانی خوب پذیرفته میعنوان یک عبه
دهد که الگویی برای مردم بود. در پرتو چنین اعتقادی بود که حق دست میآل بهایده

کرد. حاکمیّت سلطان به عنوان سایه خدا بر روی زمین )ظلّ الله فی الارض( معنا پیدا می
بود و در مقابل رعایای « مؤیّد من عند الله»شد، ه میلقب دیگری که برای سلطان استفاد

شدند. شخص سلطان مسئولیت داشت برای رعایای خود نامیده می« الله ودیعة»سلطان، 
یک زندگی همراه با رفاه و عدالت فراهم سازد تا نظام عالم حفظ شود. در مقابل این 

رفت که وفاداری پیشه انتظار می پردازند()مردمی که مالیّات می وظایف سلطانی، از رعایا
چنین، موقع مالیّات بدهند. همعنوان رعایا پسر رعایا، به کشاورزی بپردازند و بهکنند و به

)سپاهی تیمارلی( بپیوندند و در عین حال، هرگز به سیاست کار  هنگام ضرورت به سپاهبه
نیست و بهتر است مطیع فرامین  هانآدانی کار نداشته باشند، آن هم به این دلیل که سیاست

اند. در شان باشند که از طرف حکومت مرکزی انتخاب شدهمردانهای دولتو درخواست
عنوان نقطه )بعدها قزلباشان( به نشین آناتولیکوچنشین و نیمهمنابع عثمانی ترکمانان کوچ

 21اند.آلی معرفی شدهمقابل چنین رعایای ایده
 

 نتیجه
به صفویان امری دفعی و آنی نبود و  هانآعثمان و گرایش ن آناتولی از آلواگرایی ترکمانا

های اولیه، عثمانی در ادوار پیشین داشت. برخلاف دوره هریشه در تحولات دولت و جامع

                                                 
70. Aslıergul, 633. 

71. Arsalantaş, 46. 



  155/عثمان از آل یآناتول یترکمانان صوف ییبر واگرا رگذاریعوامل تأث
 

ها و دروایش ها این بود که از قدرت و نفوذ و نیروی انسانی ترکمانکه اقتضاء منافع عثمانی
گیرند، اما گام برداشتن در مسیر تبدیل شدن از امیرنشینی  د بهرهسرزمینی خو هبرای توسع

مرزی به دولتی متمرکز و اقتضائات آن به صورت حجابی میان حاکمان عثمانی، هیأت 
نشینی درآمد. به موازات )ارکان دولت( و ترکمانان متمایل به زندگی ایلی و کوچ حاکمه

پانزدهم میلادی به بعد، قدرت و نفوذ  نهم هجری/ هگسترش نظام دیوانی از اواسط سد
نشین یافت و در مقابل حضور ترکمانان کوچسالاران در دولت عثمانی نیز افزایش میدیوان

نشین رو به کاستی گذاشته بود. ظهور و توسعه سه نهاد تیمار، دوشیرمه و مدرسه کوچو نیمه
ی در روند منزوی )و آموزش مدرسی( در چاچوب تشکیلات دیوانی عثمانی نقش مهم

سازی ترکمانان ایفا کردند. با تثبیت نظام تیمار ترکیب اجتماعی تشکیلات نظامی به ضرر 
)تیمارلی(، جایگزین ترکمانان  قولو و سربازان ایالتیها دگرگون شد و قشون قاپیترکمان

 مناسبی هنظام دوشیرمه، زمین هکردند. در سایصحرانشینی شدند که در مرزها زندگی می
قدرت در دولت عثمانی فراهم آمد و قاپو  هدر عرص هانآبرای رشد غلامان و حضور 

قوللاری این امکان را یافتند که علاوه بر به دست گرفتن مناصب عالی نظامی مناصب 
جایگزین نخبگان ترکمان شوند. علاوه براین، با  دست آوردند و عملاهم را نیز، بهدیوانی م

التحصیلان مدارس فارغ در قلمرو عثمانی، تعداد پرشماری از ایگسترش آموزش مدرسه
پیشه، کار گرفته شدند. این مدرسیان فقاهتدر مناصب مختلف دولتی و اداری به

مسلک علمیّه و به ضرر ترکمانان صوفی ههای دولت عثمانی را به نفع  طبقگذاریسیاست
تر رنگشکلی بارز و معنادار کمبهدر دولت   هانآدادند تا جایی حضور و نفوذ جهت می

عثمان، با سیاست تمرکزگرایی گرفتن حضور ترکمانان آناتولی در دولت آلشده بود. کاستی
زندگی متمایل به  هکه ترکمانان از نظرسبک و شیوها همراه شده بود. با عنایت به اینعثمانی

رقیب در دولت در دستور کار های نیز از سوی جریان هانآمرکزگریزی بودند، تحقیرهویتی 
قرار گرفت. این سیاست نیز به نوبه خود بیش از پیش بر واگرایی ترکمانان آناتولی از 

ها تشدید و به عثمان دامن زد. با ظهور صفویان گُسست و واگرایی ترکمانان از عثمانیآل
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 گر شد.جلوه هانآشکل همدلی با 
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يان بررسى تحلیلى متمهديانه در هند و ايران: مورد مطالعه، مهدويه های ـ تطبیقى جر
 1و نوربخشیه

 زادهالدین حجتحسام
 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

 2گرمحمد باغستانی کوزه
 مشهد، ایران ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیگروه هنر و تمدن اسلامی، استادیار 

 شهربانو دلبری
 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

 
 چکیده

-چون نوربخشیه در عصر تیموری، حرکتهای متمهدیانه ایرانی همجریانهای گیری کنشزمان با اوجهم

ها مانند در شبه قاره هند آغاز شد که هدف اصلی رهبران آنهم هجری از اواخر سده نهایی مشابه 
سازی اجتماعی حول سیدمحمد جونپوری، مؤسس جریان مهدویه که به اهل سنت نزدیک بودند، جریان

های احتمالی دو تشابهات و تفاوتبود. سؤال پژوهش حاضر این است که  شانمحور ادعاهای مهدویت
های دو جریان از منظر ترین تشابهات و تفاوت؟ در این مقاله مهماندشیه کدامجریان مهدویه و نوربخ

در این پژوهش نشان داده  .شوندهای سیاسی و نظامی مقایسه میهای تعامل اجتماعی و کنشباورها، روش
که رهبران مهدویه و نوربخشیه در مواردی مانند تلاش برای جلب حمایت بزرگان صوفیه،  استشده
حال، در عین هم شباهت دارند.های مسلح بهگروهشان و تشکیل صوفیانه هاییف برخی اصول طریقتتحر

آموزی و ارتباط مریدان با غیرمهدویان و اعتقاد نوربخشیه به تلاش رهبران مهدویه برای جلوگیری از علم
 .های دو جریان استترین تفاوتنوعی تناسخ، مهمتقدم شریعت بر طریقت و به

های متمهدیانه، مهدویه، جونپوریه، نوربخشیه، ایران عصر تیموری، تصوف هند، جریان ها:واژهکلید
 هند عصر گورکانی.

                                                 
 27/11/1911 یرش:؛ تاریخ پذ7/87/1911تاریخ دریافت:  .1
 m.baghestani@isca.ac.ir )مسؤول مکاتبات(: . رایانامه2
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 . مقدمه1
)عج(، چگونگی قیام های فردی حجة بن الحسن عسکریموضوع مهدویت، وصف ویژگی

و  البلاغهنهج)ص(، و شرایط دوره حکومت او از مباحثی است که در احادیث رسول اکرم
اختصار تفصیل یا بهروایات منقول از ائمه اطهار، آثار علمای شیعه و بعضی از اهل سنت به

های متمهدی مختلفی با ادعای پیروی از تشیع از اواخر اند. در این میان، جریانبیان شده
سده اول تا پایان سده سوم هجری در جهان اسلام شکل گرفتند که کیسانیه با ادعای 

ویت محمد بن حنفیه در عراق، بخشی از سادات حسنی و زیدیه با ادعای مهدویت مهد
محمد نفس زکیه در حجاز و عراق، اسماعیلیه فاطمی با ادعای مهدویت عبیدلله المهدی 

ترین آنهایند. به همین ترتیب، چهار جریان متمهدیانه در مغرب اقصی و سپس مصر از مهم
(، نقطویه )پیروان محمود پسیخانی، د ھ843ی استرآبادی، د الله نَعیمحروفیه )پیروان فضل

( و مشعشعیه )پیروان ھ861(، نوربخشیه )پیروان سیدمحمد نوربخش قائنی، د ھ847
حال، ( در ایران عصر تیموریان شکل گرفتند. درهمینھ861محمد بن فلاح مشعشعی، د 

فیانه در سده هشتم چند جریان متمهدی اغلب با گرایش به اهل سنت و با ماهیت صو
ھ( 7913 -149هجری در هند ایجاد شدند و در سده دهم با برپایی حکومت گورکانیان )

به رهبری سیدمحمد ها، مهدویه یا جونپوریه در شبه قاره رونق گرفتند. یکی از این جریان
زمان با حکمرانی لودیان در اواخر سده نهم هجری هم( بود که ھ831-174)جونپوری 

( شکل گرفت و 4در جنوب هند )دکن 9(ھ144-138)در شمال و بهمنیان  ھ(855-914)
 های آن تا یک سده بعد به جنوب و غرب شبه قاره و حتی شرق ایران راه یافت. آموزه

چنین ویژه ایران و هند، همهای متمهدیانه در جهان اسلام، بهبا توجه به پیشینه جریان
ای ها که پیدایش آنان را به مسئلهز این جریانهای عمومی و اختصاصی هر یک اویژگی

                                                 
های مستقل مسلمان جنوب هند پس از زوال آن )نک. در زمینه دولت بهمنیان و چگونگی تشکیل سلسله .9

 (.818-2/227 هندوشاه استرآبادی،
4. Deccan 
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-پیچیده با ابعاد مختلف تبدیل کرده، سؤال این پژوهش آن است که چه تشابهات و تفاوت

این پژوهش بر این فرض های احتمالی بین دو جریان مهدویه و نوربخشیه وجود دارد؟ 
مذهب قت سنیاستوار است که مهدویه یک جریان متمهدی هندی با گرایش به طری

بردهایش مانند توسل به نیروی نظامی تشابه است که ماهیت صوفیانه و برخی راه 8چَشتیه
شناخت های مذهبی و نظامی نوربخشیه دارد. هدف از این پژوهش، زیادی با سیاست

های اصلی متمهدیانه در هند قبل و بعد از برپایی دولت عنوان یکی از جریانمهدویه به
مقایسه تشابهات و  وعمومی و اختصاصی مهدویه  هایررسی ویژگیگورکانیان، ب

با استفاده از روش تحلیلی ـ تطبیقی و به شیوه های آن با جریان نوربخشیه در ایران تفاوت
 ای است.کتابخانه

 
 . پیشینه پژوهش2

های معدودی های متمهدیانه در هند مانند مهدویه، پژوهشتاریخ و عقاید جریان زمینهدر 
خان رامپوری الغنی ( نوشته نجمم1119) مذاهب الإسلاموجود دارند. در کتاب اردوزبان 

های متمهدیانه مثل مهدویه، زندگی علما و رجال ضمن بررسی و نقد تاریخ و عقاید جریان
-ایناست. بامذهبی یا سیاسی هندی از جمله سیدمحمد جونپوری نیز مورد توجه قرار گرفته

ه لحاظ تحلیلی و تطبیقی محتوای چشمگیری ندارد. در ایران تاکنون حال این کتاب ب
مثل  های متمهدیپژوهشی تحلیلی با موضوع مهدویه و مقایسه آن با دیگر جریان

ش( نوشته محمد 1961) اديان و مهدويتکه در کتاب است؛ جزایننوربخشیه انجام نشده
دانشنامه جهان ه زهرا شفاعی در ش( نوشت1986« )جونپوری، سید محمد»بهشتی و مدخل 

شکل محدود به تاریخ و عقاید مهدویه، ادعای مهدویت جونپوری و بخشی از ، بهاسلام
است که برای آشنایی با زوایایی از این های سیاسی و نظامی مهدویه پرداخته شدهکنش

                                                 
 در گسترش ھ( در هند تأسیس شد. وی644 الدین حسن سجزی چشتی )ددست خواجه معین. طریقت چشنیه به8

 (.7/14 داشت )داراشکوه بابری، عمده قاره سهم در شبه و رواج تصوف اسلام
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 جریان متمهدی مفیدند.
زمین و ایران انجام در مغربهای مختلفی چنین درباره جریان نوربخشیه، پژوهشهم

عرفانى: نوربخشیه بین اسلامِ های امیدهای مسیحايى و بینشکتاب است؛ ازجمله شده
پس از مسیح: نوربخشیه در اواخر دوره تیموری »م( و مقاله 2119) 6های میانه و جديدسده

آمریکا و ( هر دو نوشته شهزاد بشیر، پژوهشگر پاکستانی مقیم م2119) 7«و اوایل صفویه
م( نوشته کاشیناث 2111) 8تحفة الألباب() های میانهمبلغّى مسلمان در کشمیر سدهکتاب 

مقالاتی در ارتباط با تاریخ و عقاید نوربخشیه منتشر در ایران نیز ، پژوهشگر هندی. 1پاندیت
« کارکردهای اجتماعی طریقت نوربخشیه از آغاز تا عصر صفوی»اند؛ ازجمله: شده

شناسی متمهدیان در خاستگاه»پور؛ پور و اکبر حکیمینوشته حمید حاجیان ش(،1911)
ش(، نوشته نوشته قاسم 1914« )ادعای مهدویت، بررسی موردی سید محمد نوربخش

ثیر نظریات ابن أادعای مهدویت سید محمد نوربخش )تحت ت»صفری و حامد صفری؛ 
ی گذرا به سیر تاریخی نگاه»ش(، نوشته جمشید جلالی شیجانی؛ و 1916« )عربی(

ش(، نوشته فائزه رحمان و محمودرضا اسفندیار. این مقالات 1911« )مهدویت در تصوف
تحلیلی برای شناخت ابعاد مختلف تاریخ و باورهای این جریان متمهدیانه ایرانی بسیار 

های مدعی مهدویت هندی بر یکدیگر ها به تأثیرات نوربخشیه و جریانمفیدند، اما در آن
 است.ای نشدهشارها

 
 
 

                                                 
6. Messianic Hopes and Mystical Visions: The Nurbakhshiya between 

Medieval and Modern Islam 

7. After the Messiah: The Nurbakhshiyyeh in Late Timurid and Early 

Safavid Time. 

8. A Muslim Missionary in Mediaeval Kashmir (Tohfatu'l-Ahbab) 

9. Kashinath Pandit. 
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 . جونپوری و جانشینان او 3
ھ در جونپور واقع در 831الاولی جمادی 73در  11خانیا سید 11سیدمحمد فرزند یوسف

و  19رساند)ع( میجونپوری نسبش را با دوازده واسطه به امام کاظم 12شمال هند زاده شد.
ی سادات قائل بودند، او را سید نشین هند براسبب منزلتی که در مناطق شیعههوادارانش به
نویسان عصر گورکانیان، جونپوری را سنی حال، برخی تذکرهاینکردند. باخطاب می

دهد تفاوتی با اهل سنت و بررسی عقاید جونپوریه یا مهدویه هم نشان می 14اندشمرده
حومه جونپوری از چهارسالگی در  18اند.که به مهدویت جونپوری قائلندارند؛ جز این

جونپور نزد شیخ دانیال عمری بلخی از مشایخ چشتیه به تحصیل پرداخت و تا دوازده یا 
ها احاطه یافت که شیخ دانیال و علمای سالگی چنان بر علوم مذهبی و سایر دانشپانزده

جونپوری بعدها با استناد به این لقب، ادعای  16دادند.« العلماءاسد »منطقه به وی لقب 
واسطه کسب داد که بهای الهی جلوه میکرد و آن را عطیهرا توجیه میمهدویت خودش 

گاه جونپوری مطابق رسم طریقت چشتیه پس از آن 17است.به او تعلق گرفته« علم ظاهری»
گذراندن مراتب درویشی به استاد و مراد خویش، شیخ دانیال عمری، دست ارادت داد و 

حال، پیروانی همینوی در 18ها را برگزید.ها و درهر کوهزندگی زاهدانه توأم با جهاد با نفس د
است. زمان با ریاضت کشیدن، درصدد جذب افراد بودهاو هم دهدکه این نشان می 11یافت

                                                 
 . 4/418، یندو ی. حسن11 

 .4/713. علامی،  11
 .16بهشتی،  .12

13. Rizvi, 75. 
 .7/793نواز خان، . شاه 14
 .4/421، یندو ی. حسن18
 .118، ی؛ رحمن عل1 (،لمعجزاتافضل ا) رساله معجزات المهدی. 16
 .211یوسف، میانابن. 17
 .118. رحمن علی، 18
 .4/411 ،یندو ی. حسن11
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در هند و  21ھ145و 21ھ889های جونپوری سه بار ادعای مهدویت کرد؛ دو بار در سال
ر، تبلیغ باورها و عضوگیری در ها سفوی پس از سال 22ھ.147بار در مراسم حج سال 

ھ 174القعده ذی 71وارد شهر فراه در قلمرو تیموریان شد و در  24سند و قندهار 29گجرات،
مدفن او زیارتگاه پیروانش است و اگرچه شاه اسماعیل اول )د  28جا درگذشت.همان
سبب ( بارها کوشیدند مزارش را ویران کنند، اما بهھ183( و شاه طهماسب اول )د ھ144

 26ممانعت مردم فراه، موفق نشدند.
و « المهدیثانی »جونپوری، پسر ارشدش میران سیدمحمود ملقب به  جانشین محمد

مهدویه و  در این زمان با شدت گرفتن درگیری 27ھ به گجرات بازگشت. 177خلیفه اول، در 
 28درگذشت. 711ھ یا رمضان 178حکام وقت، وی به اتهام ارتداد به زندان افتاد و به سال 

سیدخوندمیر، جانشین سیدمحمود و داماد جونپوری که با فتوای علما، مبنی بر جواز کشتن 
مهدویه را از جریانی معتقد به مذاکره با مخالفان، به گروهی  21پیروانش مواجه شده بود،

هایی بین سیدخوندمیر با مظفر بن مسلح تبدیل کرد. پیامد این تغییر وضعی، وقوع جنگ
-ھ(، حاکم گجرات بود که سیدخوندمیر در یکی از این جنگ149-171 شاه )حکمحمود

از  91اند.ھ کشته شد. منابع مهدویه قتل او را به مغولان )گورکانیان( نسبت داده144ها در 
                                                 

 .94یوسف، میانابن .21
 .211، یرحمن عل. 21
 . 29-22. همو، 22
 .4/411، یندو ی. حسن29
 .211 ،ی. رحمن عل24
 .7/795 نواز خان،شاه. 28
 .81 ،نجات الرشیدبداؤنی، . 26
 .4/398 ،یندو یحسن. 27
 .4/428، یندو ی؛ حسن41. آزاد، 28
 .7/919 ،منتخب التواريخبداؤنی،  .21
 .474- 912 ،759-141 یوسف،میانابن. 91
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 91که نواب مهدویهاوضاع مهدویان، پس از مرگ او، گزارش دقیقی در دست نیست، جز این
ھ( تا دوره 155ھ( و شیخ محمد علایی )د 7444دی )د مانند شیخ عبدالله نیازی سَرهن

ھ( در گجرات و پنجاب هند به تبلیغ دعاوی خویش و 169-154نژاد )حک سوریان افغان
-های جونپوری را بهدرگیری مسلحانه با مخالفان مشغول بودند و همینان بودند که اندیشه

جانشینان سیدمحمد  بدین ترتیب .تدریج در شمال هند، دهلی و سند گسترش دادند
هایی از هند های مهدویه در بخشجونپوری موفق شدند جریانی پایدار را در قالب جماعت

و پاکستان کنونی تثبیت کنند. این جریان حتی با وجود حملات کارگزاران دولت گورکانی 
اواخر  مانند میرزا عزیز کوکا، اولین فرماندار گجرات پس از الحاق آن به قلمرو گورکانیان در

ھ( ششمین امپراتور گورکانی برای 7771-7461الدین اورنگ زیب )سده دهم و تلاش محی
چندصد سال به حیات اجتماعی  92های مهدویه در اواخر سده یازدهماز بین بردن جماعت

در ایالت گجرات هند  99پوراست. امروزه رهبری عالی مهدویه در شهر پالنخود ادامه داده
انش را که شمارشان مشخص نیست، در غرب و جنوب این کشور و مستقر است و پیرو

 94کند.های سند و پنجاب پاکستان هدایت میایالت
 

يان و صفويان4  . نوربخش و نوربخشیه در برابر تیمور
در عصر تیموری در ایران شکل گرفت. مؤسس آن، سیدمحمد جریان متمهدی نوربخشیه 

مذهب اهل قائن در منطقه ( از صوفیان شیعهھ861-718بن عبدالله مشهور به نوربخش )
به  98اند.لقب داده« شیخ محقق»و « پدر مُرفَق»قهستان بود که برخی از اهل تصوف، وی را 

                                                 
همان دعات و مبلغان ارشد جریان مهدویه است، مانند دعات بنی عباس و « نواب مهدویه»از منظور  .91

 اسماعیلیه. 
 .181. شیمل، 92

33. Palanpur 
 .9فیلم نور، میکرو یالمللمرکز بین. 94
 .68. درویزه ننگرهاری، 98
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-741) مدتی از دانش میر سیدشریف جرجانی جوانی گفته نورالله شوشتری، نوربخش در
 96به طریقت کبرویه ھ( بهره برد. سپس در شهر هرات841-787ھ( و ابن فهد حلی )816

ھ(، 826سالگی در سمرقند نزد شیخ اسحاق بن آرامشاه ختلانی )د پیوست. در حدود سی
عنوان امام ربخش بهشیخ اسحاق با نو 97پیرمرادش و قطب کبرویه ادعای مهدویت کرد.

مریدانش را نیز به این کار ترغیب نمود. سپس آخرین خرقه مرشد خود بیعت و موعود 
( را بر نوربخش پوشاند و بدین ترتیب، خانقاه و امور سالکان 98همدانی)میرسیدعلی 

ھ( از دیگر خلفای ختلانی 856آبادی )د فقط سیدعبدالله بَرزش 91کبروی را به او واگذارد.
با این اقدام او و نوربخش مخالفت نمود و در رقابت با نوربخشیه، شاخه ذهبیه را ذیل 

آبادی کربلایی مدعی است که هشدارهای برزشطریقت کبرویه تأسیس کرد. حتی ابن
با اما درنهایت مؤسس نوربخشیه  41باعث شد ختلانی از حمایت نوربخش دست بردارد.

از سلطان بایزید،  گردآوری نیروهای زیادی در خَتلان در بدخشان فرارود قیام کرد که
  41فرمانروای آنجا و کارگزار شاهرخ شکست خورد.

و بهبهان خوزستان زندانی بود، پس )پایتخت تیموریان( ات نوربخش که چندی در هر
های آن مناطق پیروان بیشتری به غرب ایران و شمال عراق رفت و در کوهستان 42از آزادی

                                                 
شیعه  ھ( در خراسان بنیان نهاد )رضوی،618الدین احمد خیوی مشهور به کبری )د . طریقت کبرویه را شیخ نجم96

دست او به مرتبه ولایت های ششم و هفتم هجری به(. بسیاری از بزرگان مشایخ صوفیه در سده1/963 ،در هند
 (.114-1/119 اند )داراشکوه بابری،تراش هم لقب دادهالدین را شیخ ولی  جمهمین سبب، نرسیدند و به

 .719(، یترجمه رسالة الهد) من مهدی هستم. نوربخش، 97
ھ( از سادات حسینی همدان و از جانشینان شیخ، در گسترش تشیع در کشمیر 786-714. میرسیدعلی همدانی )98

تاريخ اند )رضوی، بخش، پسر او قائل شدهخش و شاه قاسم فیضنقش اساسی ایفا کرد. همین نقش را برای نورب
 (.166-181، تصوف در هند

 .71 . شفیع،91
 .281-2/241کربلایی، . ابن41
 .9/954همو، . 41
 .6 . زمجی اسفزاری،42
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ها این افراد تا مدت کوی با کم 49اند.هزار نفر نوشتهها را تا سییافت که شمار آن
تصرف داشت. حتی به گفته قاضی نورالله در و کردستان النهرین متصرفات زیادی را در بین

حرکت نوربخش را  44شوشتری که به سبب ارادت عقیدتی اجدادش به طریقت نوربخشیه
در کردستان به  48کرد،عنوان جنبشی اجتماعی و نه یک جریان متمهدیانه، تأیید میبه صرفا

اجتماعی در آن  بودن بستر رسد مهیانظر میبه 46نام نوربخش خطبه خواندند و سکه زدند.
جدید از دلایل احتمالی موفقیت چشمگیر مؤسس  عقاید طریقت برای پذیرش نواحی

است. در واقع به این علت که پیش از ورود نوربخش به منطقه نوربخشیه در آن مقطع بوده
ها با اصول تصوف ها در میان کردها رواج داشت و آنسال 47کردستان، طریقت سهروردیه

 48ربخشیه با سهولت بیشتری توانست میان کردها نفوذ کند.آشنا بودند، نو
نوربخش سرانجام پس از شکست مجدد در برابر سپاه شاهرخ در کردستان، دوباره به 

 41.آزاد شدھ 841در سال با اعلام برائت از ادعای خلافت و امامت در هرات، زندان افتاد و 
به خطر بالقوه نوربخشیه برای  هابرخورد تیموریان با نوربخش نشان حساسیت ویژه آن

ھ به عبادت و تبلیغ 881حاکمیت و باورهایشان است. او پس از مرگ شاهرخ در سال 
ھ در سولقان 861 به سالهای خود در روستای سولقان ری مشغول شد تا دیدگاه

                                                 
 . 13، نجات الرشید، بداؤنی .49
 .7/17شوشتری، . 44
 .2/147همو،  .48
 .146-2/148. همو، 46
ششم و  در اواخر سده _عبدالقاهر سهروردی و ابوحفص عمر سهروردی_ی سنی ایرانی . این طریقت را دو صوف47

اند، چراکه خودشان را مرید ابوبکر هم معروف« صدیقیه»اوایل سده هفتم هجری در بغداد پایه گذاردند. این دو به 
 (.914دانستند )مشکور، ، می«صدیق»قحافه مشهور به بن ابی

 .86وان برویین سن، . 48
 .2/146. شوشتری، 41
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بخش الدین قاسم مشهور به فیضهای بعد، پسرش میرقوامدر طول دهه 81درگذشت.
-عیننشینان او کوشیدند حیات مذهبی نوربخشیه را تداوم بخشیده، در ھ( و جا847-117)

حال با جذب اموال تحت عنوان خمس و زکات، استفاده از درآمدهای روزافزون املاک 
در ایران  وقف شده از سوی حکام وقت برای این طریقت و تقویت قدرت مالی، نفوذشان را

کوشیدند برای کسب قدرت سیاسی بخشیه میعلاوه رهبران و خلفای نوربه 81افزایش دهند.
مثابه گردانندگان طریقتی مدعی تشیع استفاده کنند؛ مثلا خودشان به از جایگاه اجتماعی

اسماعیل اول  الدین محمد لاهیجی متخلص به اسیری، خلیفه نوربخش و مربی شاهشمس
د. یکی از کارکردهای این را در شیراز به یاد پیر و مراد خود بنا کر «نوریه»خانقاه  82صفوی
ها در برابر حکام های صوفیه پناه دادن به ضعفا و حمایت از آنچون سایر خانقاهخانقاه 

تدریج به رویارویی صفویه با نوربخشیه که ظهور رقیبی سیاسی و این مسأله به 89ظالم بود.
ا نوربخشیان در اواخر فقهای شیعه برویارویی  زمان،هم 84تابیدند، انجامید.بالقوه را برنمی

بودن نوربخش « الزمانمهدی صاحب»صراحت ادعای سده یازدهم شدت گرفت و فقها به
حال، نوربخشیان تا به اینبا 88و اعمال طریقتی نوربخشیه را در تضاد با شریعت دانستند.

 اند.امروز به حیات مذهبی و سیاسی خود ادامه داده
 
 
 
 

                                                 
 .9/1188 رازی، .81
 2/1181. همو، 81
 .18 . رویمر،82
 .14؛ اسیری لاهیجی، 462. حسینی )فرصت الدوله(، 89
 .964-281. زرین کوب، 84
 .264. همو، 88
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يابى تشابهات و تفاوت5  های مهدويه و نوربخشیه. ارز
 هاشباهت .1. 5
 ادعای مهدويت و ولايت نوعى .1. 1. 5

است که قبل از آشکار ز قول جونپوری آمدههای معتبر مهدویه ا، از کتابنامهانصافدر 
گاه فرمان الهی آمد بود؛ آن« مهدی»کردن ادعای مهدویت خویش، به اذن خدا بیست سال 

حال، همیندر 86کنی؛ پس جونپوری چنین کرد.ار نمیکه چرا مهدویت خود را اظه
از جونپوری نقل کرده که در پایان های متمهدی، عبدالقادر بداؤنی، یکی از مخالفان جریان

، فقط معنای «انا المهدی»عمر مدعی شد هرگز ادعای مهدویت نداشته و منظور او از 
نویسان عصر باور برخی تاریخرو به ازاین 87است.بوده« شدههدایت»لغوی مهدی، یعنی 

 «اَنا الحق»و  «اَنا الله»گونه گورکانی، جونپوری مانند بعضی از بزرگان صوفیه، حلاج
 دادهگفته و پس از پایان حال جذبه و شوریدگی، حالت صحو و هوشیاری به او دست میمی

موعود نیست و است که مهدی کردهگشته و اقرار میودر این حالت، از ادعای خویش برمی
اغلب کسانی که جونپوری را از ادعای مهدویت  88)عج( باور دارد.به مهدویت امام زمان

سبب نادانی، اقرارهای او را نادیده گرفته و بر کنند که بهدانند، پیروانش را متهم میمبرا می
 81اند.مهدویت جونپوری اصرار کرده

ر غلو کردن درباره ادعاهای رهبرانشان شک اطرافیان و پیروان متمهدیان همواره دبی
 شود اصل ادعای مهدویت آن افراد نادیده گرفته شود.اند، اما این باعث نمیرقابت داشته

جونپوری درواقع به علل و دلایل زیر به امامت و مهدویت حجة بن الحسن)عج( باور 
 نداشت: 

                                                 
 .29 یوسف،میانابن. 86
 .81، نجات الرشید؛ همو، 9/99، منتخب التواريخ. بداؤنی، 87
 .128-1/124 نواز خان،. شاه88
 .7/361 هوری،لا .81
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ر ترک ادعای مهدویت یکم. تا کنون حتی یک اقرار مکتوب از  خود جونپوری، مبنی  ب
 61است.از سوی او به دست نیامده

برعکس  61کرد.که مهدی خطابش کنند، منع نمیدوم. جونپوری پیروانش را از این
ھ به شماری از حکام مستقل هند جداگانه نامه نوشت و 144اند که در سال درباره وی گفته

خاتم »که به تعبیر خودش  بپذیرند، چرا «مهدی امت»عنوان از آنان خواست تا او را به
ها در گرویدن و پیروی از ولایت محمدیه و مهدی موعود است و نجات و رستگاری امت

جونپوری سپس از آن حکمرانان خواست مهدویتش را بپذیرند و در صورت عدم  62«.اوست
 69اثبات این مدعا، وی را به مرگ محکوم کنند.

که قصد داشت ادعای وقتی ھ،147سوم. جونپوری در اولین سفر حج خود در 
مورد  های پدر و مادرش را به عبدالله و آمنه تغییر داد تا با احادیثی که درمهدویت نماید، نام

)عج( نزد اهل سنت پذیرفتنی است، )ص( و حضرت مهدیبودن اسامی پدر پیامبرهمنام
ش از سازگار باشد. بعدها در پاسخ به این پرسش علمای گجرات که چگونه نام پدر

از خداوند باید پرسید »گفت:  64به آمنه تبدیل شد؟ کآقاملسیدخان به عبدالله و مادرش از 
حال این پاسخ در عین 68«.استکه چگونه مهدی موعود را پسر سیدخان معین فرموده

از سوی یک متمهدی بود. بدین ترتیب مؤسس مهدویه  66«مهدی نوعی»ای به مفهوم اشاره

                                                 
 .4/411، یندو ی. حسن61
 جا.. همان61
 .211-118، ی. رحمن عل62
 .211. همو، 69
 .29یوسف، میان. ابن64
 .24همو، . 68
شود و جهان را پر از گردد که در زمانی مناسب، زاده میاصطلاحا به فردی نامعین اطلاق می« مهدی نوعی. »66

که « مهدی شخصی»به این نوع مهدویت باور دارند که دربرابر مفهوم  عموم صوفیه )شیعه و سنی( کند.و داد می عدل
 گیرد.قرار میاست همان حضرت حجة بن الحسن)عج( 
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یشه شیعه در زمینه مهدویت تأثیر پذیرفته باشد، آشکارا تحت تأثیر که از اندبیش از آن
بوده که  قائل« مهدی نوعی»است؛ یعنی به یک مورد مهدی آخرالزمان بوده دیدگاه صوفیه در

های در هر عصری باید وجود داشته باشد و اهمیتی ندارد که از نسل کیست و چه ویژگی
 67فردی و عمومی دارد.

ی باورپذیرتر کردن ادعای مهدویت و ولایت نوعی خویش، به نوربخش نیز برا
اش از هایی در دوره اقتدار سیاسی و نظامیشد؛ مثلا فرمانترفندهای مشابهی متوسل می

القاسم محمد بن الهادی إلی الله ابی»ها، خود را فرستاد و در آنعراق به اطراف می
ف 19تناد به آیه جا ضمن اساو در این 68کرد.معرفی می« عبدالله ، خود را 61سوره الص 

نامد تا ادعای مهدویت خویش را مطابق احادیث مورد نظر اهل می« محمد بن عبدالله»
که آن را با هدف بیان دلایل طرح ادعای  رسالة الهدیچنین در سنت اثبات نماید. او هم

ع( در معرفی ))ص( و امام علیمهدویتش تدوین کرد، به احادیث مشهوری از رسول اکرم
 71است.مهدی موعود و صفات او استناد کرده

دند که بواین باور بر ھ( 818می )د جان لرحمااعبددرمقابل، مخالفان نوربخش مانند 
ارد، اگرچه برای جلب حمایت مشایخ ندهی جايگاصوفیانه  کسلونوربخش در سیر و 

عربی، الدین ابنحیچون مکرد که مشایخی همصوفیه از ادعای مهدویت خودش، ادعا می
علاءالدوله سمنانی، میرسیدعلی همدانی و حتی ابوجعفر مزدقانی که با ادعای مهدویت 

                                                 
 گوید:. در این زمینه، مولوی می67
 تا قیــامت آزمـــایش دائــم است                   پس به هر دوری ولیی قائم است     
 از نسل عمر خواه از علی استخواه                   قائم آن ولی است یپس امام ح     
 (.897-894، 878 هم نهان و هــم نشستــه پیــش رو )مولوی، جو                     مهدی و هادی ویست ای راه     
 .74، نجات الرشید. بداؤنی، 68
هِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ وَ بَ  .61 ونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّ رِ الْمُؤْمِنِینَ.وَ أُخْرَی تُحِبُّ  شِّ
 .712 ،(یمهدی هستم )ترجمه رسالة الهدمن . نوربخش، 71



 7344 بهار، وچهارسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 719

علاوه مخالفان به 72اند.مهدویت او داده و او را تأیید کردهخبر از  71،نوربخش مخالف بود
مختلف در  هایپردازیساختگی و داستان اسمیتشابه اند که با ارائه نوربخش را متهم نموده

است تا با ش را قاسم نامیدهپسرو الله اعبدرش را پد، خودش را محمد، رسالة الهدی
 79بتواند مدعی امامت و مهدویت شود. پیدا کند ومشخصات مهدی موعود مطابقت 

 
 پیوند دادن ولايت با نبوت ذيل ادعای مهدويت. 2. 1. 5

کوشید میان ولایت ودش، جونپوری برای توجیه بهتر و منطقی نمودن ادعای مهدویت خ
اش را داشت، با اصل نبوت پیوندی برقرار کند. او و جانشینانش مهدی موعود که خود دعوی

بندی کردند. از ، پیامبران را درجه«الولایة أفضل مِن النبوة»با استناد این به حدیث که 
متعلق به ولایت  حق تعالی مرا فرستاد تا احکام و احادیث»اند که گفته: جونپوری نقل کرده

کید  74«.ام، به ظهور و بروز برسدواسطه من که مهدیمحمدی به وی در توجیه این ادعا تأ
اش نمود، )ع( آن را کاشت، نوح)ع( آبیاریاست که آدم کرد که ولایت گندمیمی

)ع( به آن رسیدگی کرد و آن را دروید، عیسی)ع( ابراهیم)ع( آن را کشت کرد، موسی
« ولایت»)ص( آن را آرد نمود و از آن نان پخت و این نان را که همان محمد خرمنش کرد و

باشد به فرزندش مهدی موعود که جونپوری مدعی بود خود اوست، رسانید و وی نیز طعم 
آن را به جانشینش )میران سیدمحمود( و به مهاجرین یا همان نخستین گروندگان به 

 78د.جونپوری چشانید که یاران وفادارش بودن
مقام پیامبر صراحت انبیای پیشین را قائماست که جونپوری بهآمده انصاف نامهنیز در 

                                                 
  .712 ،(یمهدی هستم )ترجمه رسالة الهدمن نوربخش، . 71
 .716 ،719. همان، 72
 .Bashir, 86-85 ؛112-111 رزی،باخمی . نظا79
 .268یوسف، میانابن. 74
 .966-965همو، . 78
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تنها آن حضرت بر همه گفت هنگام ختم ولایت محمدی)ص( نهکرد و میاسلام معرفی می
در  سیر»ها افضل خواهد بود، بلکه شماری از مردم بر اساس لیاقت، اعمال و کردارشان، آن

عنوان مثال، گروهی سیر ابراهیم، برخی دیگر سیر موسی تجربه خواهند کرد؛ به را« پیامبران
رسد نظر میبه 76کنند.و جماعت مهدویه نیز سیر محمدِمهدی )جونپوری( را تجربه می

از « ادوار»اصطلاح سیر کردن معادل تعمق در باطن افکار و اعمال انبیاست و با مفهوم 
  77شابه زیادی دارد.منظر متمهدیانی مانند نوربخش ت

مستقیم به هشت درجه یا مقام که غیر رسالة الهدینوربخش هم در از سوی دیگر، 
که این درواقع باور  78استانجامد، اشاره کردهل میطویابی به هر کدام هزار سال بهدست

ا در علاوه، نوربخش اصل نبوت ربه دهد.را بازتاب می« گرایانهزاره»وی به ادوار هزار ساله 
عرض یکدیگر است تا ولی  و نبی را همحال کوشیدهعین  قالب نظریه ادوار بررسی کرده و در

حتی مؤسس  71توجیه نماید. «انسان کامل»مثابه قرار بدهد تا ادعای مهدویت خود را به
و  عنوان یک انسان کامل به بعضی از پیامبران اولوالعزمنوربخشیه پا فراتر نهاده و خودش را به

 است:)ع( تشبیه کردهحضرت علی
 عیسی حضرت است نوربخش              ندـگوییـم و اندتهـدانس همه

 اـدم دانـا شـته تــتمع گشـی              مجـبی و ولـسی نــب کروح پا
 81سی زینهاـهرمس و یوسف و علی بودم              موسی و عیسی و ب

عرض با رسول خدا و ای همنیز برای خودشان مرتبهکه جونپوری و جانشینانش طرفه آن
است تا در جونپوری مدعی بود که آمده 81در مواردی بالاتر از آن حضرت قائل بودند.

                                                 
 .494-471یوسف، میانابن. 76
 .228-227 یی،عطا. 77
 .145، (یمن مهدی هستم )ترجمه رسالة الهدنوربخش،  .78
 .11 ،غزلیات سیدمحمد نوربخش، همو. 71
 .11. همان، 81
 .911-916یوسف، میانابن. 81
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ها باعث زوال اسلام شده و تنها مجذوبان دین از آن روزگاری که آداب و رسوم و بدعت
حادیث مشهوری از دو امام شیعه اسلام را احیا نماید. وی در این زمینه به ا کنند،پیروی می

المؤمنین)ع( او از امیر 82است.مغالطات خویش قرار داده کها را مستمساستناد کرده و آن
ها را نابود و مهدی بدعت»کند که دانستند، نقل میکه مهدویان، جونپوری را از او برتر می

که مهدی خروج هنگامی» کند که)ع( نقل میو از امام باقر« کندسنت ]نبوی[ را پیاده می
چه پیامبر کرد و اسلام چه قبل از او ساخته شده، نابود سازند؛ مانند آنگوید هرآنکند، می

 89«.نهدجدیدی را بنیان می
 

يقت در عین گرايش به تصوف. 3. 1. 5 يف طر  تلاش برای تحر
قویت این های صوفیانه جونپوری و جانشینانش به تبه موازات طرح ادعای مهدویت، آموزه

که او در اواخر سده نهم هجری ادعای مهدویت کرد، فقط شایانی نمود. هنگامی کادعا کم
ها اغلب این خانقاه 84حدود دوهزار خانقاه فعال بود._پایتخت سلسله لودیان_در دهلی 

سبب استقبال مملو بود از صوفیان ایرانی که از حملات مرگبار مغولان و تیمور گریخته و به
احتمال دارد  88های هند، نفوذ و رونق خاصی به نهاد تصوف در شبه قاره داده بودند.دربار

برد ادعای مهدویت خود بهره بسیار های طریقت کبرویه در جهت پیشنوربخش که از آموزه
کرد پیرو طریقت چشتیه است. برده بود، الگویی مناسب برای جونپوری بوده که ادعا می

نی ادعای مهدویت او را ادامه ادعای نوربخش دانسته و بین این دو شاید به همین دلیل، بداؤ
کیدترین اصول عقیدتی کبرویه عبارتمهم 86است.ارتباطی دیده  بر شریعت بسیار اند از: تأ

                                                 
 .166رامپوری، . 82
 .435-433یوسف، میانابن. 89
 .  1/216 . هندوشاه استرآبادی،84
 .861-868 ،434-437 ،177 لعلی بدخشی،. 88
 .77، نجات الرشیدداؤنی، . ب86
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پوشی، خرقه آداب طریقت و ضرورت باطن از یکدیگر، اهمیت و ظاهر جدا ندانستن و
عین  بودن کبرویه درلقین ذکر، اجتماعیو ت خلوت اهمیت پیر، از مطلق پیروی ضرورت

کید  .سماع اهمیت عزلت، و بر خلوت تأ
کید چشتیه نیز که سران مهدویه از آغاز سعی داشتند با  چهار اصل مهم و مورد تأ

لحاظ فقهی باید است: یکم. مریدان بهها بودهها اهداف خود را پیش ببرند، اینتحریف آن
وم. بین گردآوری مال و ثروتمندشدن با زهد و پرهیزگاری د 87از مذهب حنفی پیروی کنند؛

شدن مجبور ویژه هندوها را به مسلمانسوم. رهبران چشتیه نامسلمانان، به 88مغایرتی نیست؛
-کوشیدند از هندوهایی که به دلایل سیاسی یا اقتصادی اسلام میکردند و فقط مینمی

نومسلمانان به هر نحوی در جامعه اسلامی  چهارم. باید 81آوردند، زاهدانی راستین بسازند؛
 11صاحب جایگاه شوند.

کلی ماهیت آن را داری طریقت چشتیه در هند، مهدویان نتوانستند بهعلت ریشهبه
نوربخشیه که پیش از آن کوشیده بودند برخی باورهای نوربخش که طورهمان تحریف کنند،

نکردند. بعضی اقدامات مشابه رهبران را به پیروان کبرویه القا کنند هم توفیقی کسب 
 های چشتیه و کبرویه در هند از این قرارند:مهدویه و نوربخشیه برای تغییر ماهیت طریقت

دهد که بررسی منابع مهدویه و مخالفان نشان میهای مسلح: تشکیل و تربیت گروه
ها یه تا سالشدن ادعای مهدویت جونپوری، او و دیگر رهبران و داعیان مهدوپس از علنی

که دولت و مردم را قانع کنند. حتی وقتی کوشیدند فقط از طریق مناظره، مخالفانمی
ها را ضرب و شتم و زندانی کردند و جا بیرون رانده، آنگجرات، مهدویان را از آن

خواند. او چنان مخالفان را به مناظره فرامیهایشان را آتش زدند، جونپوری همعبادتخانه

                                                 
 .922، تاريخ تصوف در هند. رضوی، 87
 همانجا. .88
 .279همان،  .81
 جا.همان .11
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هم که در خراسان اقامت گزید، بارها به یارانش دستور داد آن دسته از پیروان مهدویه زمانی 
این خلق بیچاره، جاهل به »کردند، کنک بزنند؛ چرا که را که مردم محلی را کافر خطاب می

گزینی، امر به جای خلوتکه بههای مکرر جونپوری به ایناما توصیه 11«.اندحق فرقه
با توجه به  12جویانه پیگیری کنند،گوهای مسالمتومنکر را از طریق گفتمعروف و نهی از 

ها تحت فشار سلاطین و تدریج از سوی جانشینان او نادیده گرفته شد و آنشرایط زمانه به
حکام محلی هند، امر به معروف و نهی از منکر را به لزوم مقاومت مسلحانه در برابر 

که مفهوم جهاد را که جونپوری اغلب به معنای جهاد با نفس مخالفان تأویل کردند. چنان
 19کرد، به جهاد مستمر با مخالفان تغییر دادند.اماره و توجه دایم به خدا توصیف می

بنابراین سیدخوندمیر مهدویه را وارد مرحله نظامی کرد که با مرام چشتیه مغایرت 
داشت. این کار ابتدا در قالب حضور مسلحانه در مساجد جامع و نمازهای عید با هدف 

زمان با شد. در مرحله بعد همتحریك و ترساندن مخالفان، بدون درگیری با ایشان انجام می
ھ( برای تسلط بر هند و آغاز 141 ؤسس سلسله گورکانیان )دتلاش ظهیرالدین بابر، م

ها، های آنخانهحملات مرگبار گورکانیان به مهدویان و آواره کردن و سوزاندن عبادت
سیدخوندمیر چند نفر را فرستاد تا بعضی روحانیان سنی را که فتوای قتل پیروانش را داده 

درگیری مهدویه با گورکانیان اعلام کرد چون  بودند، از میان بردارند. وی پس از اوج گرفتن
بدین  14کنیم.آنان کوتاهی نمی هایبه ما ظلم شده، در برخورد با مهاجمان و شکستن بت

ترتیب سیدخوندمیر جنگ با دولت گورکانیان را معادل جهاد با هندوهای نامسلمان جلوه 
های ن افراد با استناد به آموزهرو شد. ایهداد که با مخالفت بعضی یاران نزدیک جونپوری روب

)مسلمانان( نباید جنگید و جایز نیست که پیروان پیامبر و « گویانکلمه»گفتند با چشتیه می

                                                 
 .49-91 ،91-28یوسف، میانابن. 11
 .986-288همو، . 12
 .446- 918 همو،. 19
 .917، 181. همو، 14
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که تکفیر عموم قرآن را کافر شمرد و این اقدام را خلاف شرع اسلام اعلام کردند؛ چنان
ت اموالشان شمردند و از و حلالی مخالفان را نیز مستلزم تصرف بدون نکاح زنان و دختران

را کفر دانستند. سرانجام سیدخوندمیر مخالفان داخلی را قانع کرد که جنگ،  تکفیر روهمین
 18اراده مهدی موعود است.

عنوان مثال، نیازی استفاده از نیروی مسلح بعدها از سوی نواب مهدویه ادامه یافت؛ به
بر کف صدها یا هزاران نیروی جان و علائی در دوره کوتاه حکمرانی سوریان بر هند از 

-ھ( جمال111چنین در غائله احمدنگر )بردند. همها بهره میمهدوی برای درگیری با آن

دست شاهیان دکن را کاملا بهمهدویان مسلح دو سال زمام امور نظام کخان دکنی با کم
هدویان نسبت شدن تدریجی باور ماما درنهایت اقتدار نظامی گورکانیان و سست 16گرفت.

نشده رهبرانشان در پایان هزاره اول هجری باعث شکست تنها دولت های محققبه وعده
 مسلک در هند شد.مهدوی

برد اهداف سیاسی و نوربخش نیز اولین متمهدی شاخص ایرانی بود که برای پیش
های کبرویه به حرکت مسلحانه دست زد. تفاوت بارز حرکت مذهبی خویش برخلاف آموزه

های نظامی متمهدیان پیشین در شرق اسلامی مانند اسماعیلیه، وجه پررنگ و با حرکتا
واقع او برای پیشبرد آرمان خود، یعنی قبضه کردن قدرت از طریق طرد است. در تصوف

 ها روی آورد. یا همان تیموریان به تشکیل نیروی نظامی و جنگ با آن 17«ظلمه»
يعت و تأويل احکام اسلام: طرح ادعای مهدویت  از بدو ونپوریج نسخ شر

گیری از دنیا و رعایت کار امر به معروف و نهی از منکر، ارشاد مردم به کناره خودش، در
اما با  18.شدکرد که با مقاومت مردم و حکام مختلف مواجه میروی میشرع به حدی زیاده

                                                 
 .911-918میان یوسف، . ابن18
 .467-481آبادی، ؛ هندوشاه استر278-1/274، منتخب التواريخ. بداؤنی، 16
 .618 ،617 ،(یمن مهدی هستم )ترجمه رسالة الهد. نوربخش، 17
 .3/371 ،یندو یحسن. 18
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کید مشایخ چشبندی چشتیه به آموزهوجود پای تی بر رعایت های مذهب ابوحنیفه و تأ
کید داشتند که لازم است میان طریقت و شریعت تفکیك  احکام شرع، رهبران مهدویه تأ

جونپوری و جانشینانش ادعا داشتند که فقط ظواهر شریعت محمدی را بیان  11قائل شد.
که عملا مانند اسماعیلیه دست به تأویل حالیتوان فاش کرد، درکنند و حقایق آن را نمیمی

آن را به چهار قسم تقسیم « لا اله إلا الله»عنوان مثال، در تأویل کلمه زدند؛ بهاحکام می
-قسم آن گفتنی است و صفت خاص منافقان باشد و سه قسم دیگر عبارت  کی»کردند: می

 111«.باشند از دانستنی، چشیدنی و شدنی که مراتب و درجات انبیا و اولیااند
عنوان ویژه نماز صبح، نیز تغییراتی دادند؛ بهه، بهمهدویه در نحوه اقامه نمازهای پنجگان

مثال، جونپوری گزاردن نماز صبح در اول وقت را بدعت شمرد و به نماز جماعت هم باور 
آورد. حتی تکبیر در جا میرفت، در منزل سجده سهو بهنداشت و اگر ناچار به مسجد می

ای در که نشانهضان، بدون آندانست و برای تشخیص هلال کامل ماه رمنماز را ساقط 
چنین سیدخوندمیر هم 111کرد.نگریست و حلول ماه را اعلام میآسمان باشد، به آسمان می

رکوع و سجده نماز را چنین تأویل نمود که سر فرود آوردن، رکوع و دو کتف را پایین آوردن، 
کید داشت که مهدی موسجود است. او سجده را مختص خداوند می عود را تنها دانست و تأ

 112باید سلام  )رکوع( داد.
عنوان مثال وی است؛ بهبعضا به تحریف احکام اسلامی مبادرت کردهنوربخش نیز 

الإطاعة معرفی الله واجبحبل»برای خویش مقام امامت و مهدویت قائل بود و خود را 
، طریقت را برای توجیه افکار و افعالش مدعی شد که اسلام رسالة الهدیدر یا  119کرد.می

                                                 
 .914یوسف،میانابن. 11

 .914 ،914همو، . 111
 .431- 434 همو،. 111
 .914همو، . 112
 .148، (یمن مهدی هستم )ترجمه رسالة الهدنوربخش،  .119
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داد، بر مبنای طریقت چه انجام میدر کنار شریعت کاملا تأیید کرده و رسول اکرم هر آن
  114است.بوده

 
 ها. تفاوت2. 5
 رويکردهای مهدويه و نوربخشیه به علم و ارتباط با ديگران      . 1. 2. 5

شمندان جونپوری برخلاف روش و منش طریقت چشتیه که همواره بر تربیت علما و اندی
کید داشته کرد و علم است، مهدویان را به تحقیق در مسائل مختلف وادارد، نهی میمؤلف تأ

منابع  118دانست.آموختن را برای ارتقای کیفی ایمان و عمل ایشان ضروری و مفید نمی
کرد و اند که جونپوری برای یاران خودش فقط قرائت و حفظ قرآن را تجویز میمهدویه نوشته

-)ع( استناد میها در زمینه منع فراگیری علوم، به گفتاری از حضرت عیسیاقناع آن با هدف

جونپوری و  116«.من از مرده زنده کردن عاجز نیامدم و از معالجه احمق عاجز آمدم»کرد که 
جانشینانش کسی را که حتی مدتی کوتاه در حال یادگیری علم باشد، مصداق احمق مورد 

که به یادگیری علوم  کردند. رهبران مهدویه به برخی از پیرواننظر عیسی مسیح معرفی می
کردند و میها و سوزاندن کاغذها را توصیه دادند، شکستن قلممختلف تمایل نشان می

یا محل « دایره»گزار، گمراه، منافق و گریزان از رفتند، بدعتکسانی را که به دنبال علم می
با علم مدعی بودند که طلب علم،  ها در توجیه ضدیتنامیدند. آناجتماع مهدویان می

را 117«ذکر مداوم»طلبی است و در مقابل، مساوی با غفلت از یاد خدا و گرایش به دنیا
                                                 

 .177، (یمن مهدی هستم )ترجمه رسالة الهدنوربخش، . 114
 .53، . ندوی118
 .211یوسف، میانابن .116
های ساده و مسقف مهدویه یا ( در عبادتخانه731در زبان سانسکریت )شیمل، « دهیکر». ذکر مداوم یا 117

های ها انجام می شده که اغلب از دوره میران سیدمحمود در هند و خراسان برپا شدند. این اماکن مثل خانقاه«دایره»
( و نقش اساسی را در حفظ اتحاد 31؛ آزاد، 53شدند )ندوی، وقت یا نیمه موقت ساخته میصوفیه به شکل م

 اند.مهدویه تا به امروز داشته
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های تصوف است. در که از باورهای اصلی مهدویه و برگرفته از آموزه 118کردندتجویز می
و برخی علوم اسلامی مانند  حال، برای واعظ ماهری مثل جونپوری که به زبان عربیعین

از متون چشتیه و  کیآموزی که در هیچفقه، کلام و تفسیر مسلط بوده، مسأله نهی از علم
-طورآن سابقه نداشت، با هدف دیگری صورت گرفت. جونپوری به سیره عملی اقطاب

نخواهد قبول « مهدی»عنوان کند که کسی که علم فراگرفته باشد، دیگر مرا بهضمنی بیان می
شوند که به منازل غیرمهدویان های مهدویه تهدید میچنین مهدویان در کتابهم 111کرد.

ویژه مسلمانان( تردد نکنند، در مجالس درس، وعظ و نمازهای مسلمانان حاضر نشوند )به
که از اعزام فرستاده برای مذاکره ها امام جماعت مهدویه باشند. ضمن اینو اجازه ندهند آن

نمودند، به خروج حه با مخالفان خودداری و کسانی را که از دستورات سرپیچی میو مصال
گاه بود  111کردند.از دایره دعوت جونپوری و دوستی با دشمنانش متهم می جونپوری نیک آ

ها حشر و نشر داشته که اگر یکی از پیروانش نزد خود یا مسلمانان علم بیاموزد یا حتی با آن
های او پی خواهد برد. به همین دلیل، استبداد رأی بین مهدویه از آموزهبودن باشد، به بدعت

جای فراگیری علوم، مریدان را به آموختن آغاز حکمفرما بود و جونپوری و سایر رهبران آن به
-، تسلیم به رضای خدا، اشتیاق فزاینده به لقای پروردگار، ریاضت و بی111و عمل به توکیل

 112کردند.کسب معاش صرفا برای سد جوع، امر میاعتنایی بیشتر به دنیا و 
های طریقت کبرویه بر لزوم اجتماعی بودن برعکس، رهبران نوربخشیه مطابق آموزه

کید میمریدان خود در کنار خلوت که آموختن علم نزد ورزیدند. چنانگزینی و ذکر تأ

                                                 
 .978- 211یوسف،میانابن. 118
 .975 همو،. 111
 .54-41همو، . 111
تصوف به  عنوان وکیل است. اما در اصطلاح اهل. توکیل در لغت به معنای واگذاری اختیارات به کسی دیگر به111

این اصطلاح در برابر توکل )سپردن کار خویشتن به خداوند( قرار دارد  معنای سپردن کار خود به انسان دیگری است.
 (. 9/1218)مستملی، 

 .84، . ندوی112
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ه این شرط که از کردند، بهای نوربخشیه باور نداشتند تشویق میکسانی را که به آموزه
نوربخش که خود را جامع علوم مختلف  119اخذ نشود.« علمای سوء همراه با ستمکاران»

علم »حال، علم حقیقی را عین معرفی نموده، اگرچه آموختن این علوم را منع نکرده، اما در
 114است.و دستیابی به آن را تنها از طریق آموختن علم طریقت ممکن دانسته« به الله

 
 . رويکردهای نوربخشیه و مهدويه به وحدت وجود2. 2. 5

یا  حقیقی وجود یک که جز است استوار اصل این بر وجود عرفانی نظریه وحدتتوصیف 
 آثار در 118تجلی اوست. دیگری پدیده هر و جهان نیست در دیگری موجود خداوند، همان

 او توانهایش میشهاندی مطالعه با اما است،نشده وحدت وجود اشارات روشنی به نوربخش
-در است، حق همان وجود، تمام نوربخش دیدگاه از 116شمرد. این نظریه باورمندان به از را

 . اندهستیاقیانوس  در هاییقطره الله( ماسوی) که غیر خداحالی
 مهدییم طفلکی قدم جنب م                           بهـهدِییـم رـاگ و مـادِییـه رـاگ

 ودـقی در لیـکاه از فرومانده                            ودـوج محیط از ایمقطره یکی
 117نور دریای به رسانم خدایا                           نَفور بس امگشته قطرگی از من

 فی هو»داند: منزه می مادی تعینات تمام از را او حق تعالی، ذات وصف نوربخش در
 خدای متعال دیگر، عبارت به 118«.عنها غنی لأشیاءا عن منزه الحضرة الجبروتیه هذه

  :اوست همه است، پنهان یا پیدا عالم این در چه اما هر ندارد، مانندی

                                                 
 .179، (یمن مهدی هستم )ترجمه رسالة الهدنوربخش،  .119
 . 611همان،  .114
 .111-61. کاکایی، 118
 .921. شیبی، 116
 . 241 ،یفه الاولیاءصح. نوربخش، 117
 .987 همان، .118
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 111افکار صورت بود ذهن در همه باقی         است همین است هستی حیطه در که چیز هر
ا چون هر درنهایت از دیدگاه نوربخش، تمام ذرات عالم از ازل تا ابد خواهند بود، ام

 کلی اعتباری و ظاهری خواهد بود:چه هست، همه حق است، وجود غیر خدا به
ی             از لاهوت عالم در تو ذات یا  الیـتع و کارـتب نــأی و مـک و یفـک معل 

 اشیا جمله گیـهم از روتــجب دروی ن               ـتعی رنگ و نسب قیود ز مطلق
 121پیدا و ظاهر رو همه از تویی ملک در              انینه خلق نظر از ملکوت در گر

خوانده، بارها در آثارش « پیر اعظم»چشتی، مؤسس طریقت چشتیه که جونپوری او را 
کید کردهبر لزوم پای ديوان معینو  العارفیندلیلچون  -بندی به نظریه وحدت وجود تأ

 مثلا سروده است:  121است؛
 122گشت        تو در حقیقت اشیا نظر فکن همه اوستمگو که کثرت اشیا نقیض وحدت 

 129بگذر معین ز کثرت اندر مقام وحدت            آن شاه تاج عزت بنهاد بر سر تو
-اما در آثار و اقوال جونپوری و دیگر رهبران مهدویه نشانی از وحدت وجود دیده نمی

کید قرار گرفته  124است.شود، بلکه بارها اصل توحید مورد تأ
 
 . نظرگاه نوربخشیه و مهدويه درباره تناسخ 3. 2. 5

انتقال ولایت از حضرت آدم و دیگر نوربخش برای توجیه ادعای ختم ولایت به خودش و 
هم پیوند به« بروز»نبوت را ذیل اصطلاح مجعول مفهوم ولایت و ، دو انبیا به اقطاب صوفیه

واسطه معرفی کرده که نور الهی بهزده و خود را چون پیامبران، ولی خدا و مظهر انسان کامل 
                                                 

 .16، غزلیات سیدمحمد نوربخش، نوربخش. 111
 .همانجا. 121
 .1/41 ،العارفیندلیل. چشتی، 121
 .19، ديوان حضرت خواجه معین الدين چشتى. همو، 122
 . 78. همان، 129
 .278-916، 271یوسف، میانابن. 124
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 است:او در جهان تجلی یافته
 گر بروز است گر تناسخ صرف                 آن چه حق بود گفته شد به شما

 128ور ز نور ما همه جا ـد منـنون                  شـدم اکـش زمان شـوربخـن
اسلام، مؤسس نوربخشیه  هایحال، با توجه به تعارض مفهوم تناسخ با آموزهبااین     

-به« بروز»کلی تناسخ را منکر شده و ضمن به کار بردن اصطلاح طوربه رسالة الهدیدر 

کوشد بروز را فراتر از تناسخ و در جهت ارتقای بشر به مقام انسان کامل جلوه جای آن، می
 که ستا انسانی معاد نوعی چهارماهگی، در جنین به روح شدندمیدهگوید دهد. او می

بکوشد،  نفس تهذیب در کهکسی  و زندمی پیوند خدا()حقیقی  وجود به را بشر وجود
 126.آیدنایل می «بودنمظهر حق»حالت بروز به او دست داده، به مرتبه 

های طریقت چشتیه، در آموزه گفتنی است در آثار و اقوال جونپوری و جانشینانش و نیز
 است.ه نشدهبه مفهوم تناسخ یا مشابه آن اشار

  
 نتیجه. 6

ترین جریان متمهدی هندی را پیش از برپایی ترین و فراگیرسیدمحمد جونپوری مهم
حکومت گورکانیان در شمال هند شکل داد که نفوذ اجتماعی آن تا میانه سده دهم هجری تا 
جنوب و غرب شبه قاره و شرق ایران گسترش یافت. بدین ترتیب مهدویه موفق شدند 

چنان به حیات خود ادامه هایی از شبه قاره هند ایجاد کنند که همدار را در بخشدوامجریانی 
همت سیدمحمد نوربخش دهد. چند دهه پیش از تأسیس مهدویه، جریان نوربخشیه بهمی

های تبلیغ و برخورد با لحاظ عقیدتی، روشدر ایران عصر تیموری شکل گرفته بود که به
رهبران مهدویه عنوان مثال، کرد؛ بههای مشابه مهدویه پیروی میوشمخالفان، کمابیش از ر

اند. رهبران این کردند که به حمایت بزرگان اهل تصوف متکیاز آغاز وانمود می و نوربخشیه
                                                 

 .11، غزلیات سیدمحمد نوربخش. نوربخش، 128
 .711 ،711 ،618 ،(یمهدی هستم )ترجمه رسالة الهدمن . همو، 126
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های چشتیه و جای اصول طریقتهای خودشان از تصوف را بهدو جریان بعضا برداشت
های شینان جونپوری برای اولین بار در تاریخ جریانکردند. نوربخش و جانکبرویه تبلیغ می

 درمتمهدیانه در ایران و هند، نیروی نظامی تشکیل داده، به جنگ با مخالفان پرداختند. 
آموزی و ارتباط با غیرمهدویان با هدف واداشتن نهی جدی مهدویان از علمحال، عین

لاش رهبران نوربخشیه برای برای از شریعت، ت شدهای تحریفمریدان خود به پذیرش نسخه
مقدم شمردن اجرای شریعت بر اصول طریقت، باور نوربخش به نظریه وحدت وجود و 

 های اصلی نوربخشیه و مهدویه است.از تفاوت« بروز»مفهوم تناسخ ذیل اصطلاح 
 

 کتابشناسى
 م.7111رام،  ک، لاهور، مرتبه مالتذکرهآزاد، ابوالکلام، 

، تصحیح و تعلیق جعفر سلطان القرائی، روضات الجنان و جنات الجنانبریزی، کربلایی، حسین تابن
 ش.7433نا، تهران، بی

، مشیرآباد حیدرآباد ـ هند، دارالاشاعت انصاف نامه معروف به متن شريفولی، یوسف، میانمیانابن
 م.7181کتب سلف صالحین جمعیت مهدویه، 

 ش.7465، تهران، امیرکبیر، هودمثنوی اسرار الشاسیری لاهیجی، شیخ محمد، 
، تصحیح مولوی احمد علی صاحب، با مقدمه و منتخب التواريخبداؤنی، عبدالقادر بن ملوك شاه، 

 ش.7484اضافات توفیق سبحانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
اکستان ـ الدین، لاهور، اداره تحقیقات پ، ترتیب و حواشی و مقدمه از سیدمعیننجات الرشیدهمو، 

 م.7119دانشگاه پنجاب، 
 ش.1961جا، چاپخانه بهمن، ، بیاديان و مهدويتبهشتی، محمد، 

محمد  ، چاپدهلی اوشی، بختیار کاکی الدینقطب و تبویب ، ترتیبالعارفیندلیل، الدین، معینچشتی
 ھ.1911عبدالاحد، 

 م.1868شور، ک، کانپور، نولديوان حضرت خواجه معین الدين چشتىهمو، 
حزم، ، بیروت، دارابننزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، عبدالحی بن فخرالدین، یندو یحسن

 ھ.7394
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 شیوه نامه
واحد علوم و  یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد   یعلم نامهفصل، ىن اسلامتاريخ و تمد  

استادان و  یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهتحقيقات است. هيأت تحري
در  یكند. مقالاتیر مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران جهت انتشار د پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارایاين مجله امكان چاپ م
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىازمان به نشريهديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.یزبان و ادب فارس )مصوب فرهنگستان ی. در نگارش مقاله دستور خط فارس3
ها به مقاله كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها. چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود:یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ندين اثر ازتبصره: هرگاه از دو يا چ

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر، انتشار يا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، مصحح يا مترجم، محل ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانی/نويسهىآوانگار . شيوه9

 ( باشد.2IEچاپ ليدن ) المعارف اسلامدايرة
 هس، نام دانشگاه يا مؤسیدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01

 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا...( در صفحهی، شماره تلفن، پست الكترونيكیپست ینشان ،متبوع

 مجله به نشانی از طريق سامانه ماشين شود و word. مقالات در محيط 00
http://jhcin.srbiau.ac.ir  .در تايپ موارد زير رعايت شود: ارسال گردد 

و پاورقی و كتابشناسی با  02با فونت  ، چكيده04با فونت  IRLotusدر متن مقاله  یقلم فارس -الف
 ؛گيرد(یپاراگراف قرار م ک)تمام چكيده در ي 00 فونت



 

 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman یقلم انگليس -ب
 ؛سانتيمتر 5/1به اندازه  یبا تورفتگ ىبعد ىهاو پاراگراف یها و اولين پاراگراف بدون تورفتگعنوان -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 .فاصله ماشين شودپيوسته( با نيمهمدل، بهاجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 02
 صفحه فراتر نرود. 21حجم مقاله از . 01
 قالات آزاد است.مجله در ويرايش م. 04



يخ و تمدن اسلامى اشتراک مجله شیوه  تار
 ریال است. 000/00فروشی مجله بهای تک 
 ریال برای یک نسخه از هر شماره( را به شماره حساب بانکی  000/00 وجه اشتراک )مبلغ

، 0006واحد علوم و تحقیقات، کد  -دانشگاه آزاد اسلامی  ، شعبهی، بانک مل0007929006000
، کتهران، پون یاشتراک زیر به نشان بانکی را همراه با صورت تکمیل شده برگهواریز فرمائید. فیش 
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With the rising of Iranian Mahdīsts as the Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya in the 

Tīmūrids era, similar movements were started in Indian sub-continent 

from late of the ninth century A.H. that the main goal of their leaders 

like Sayyid Muḥammad D̲j̲awnpūrī, the founder of Mahdawīyya 

Current who was close to the Sunnis, was to create social flow around 

their claims of Mahdīsm. The question of this research is what are the 

possible similarities and differences between the two Currents of the 

Mahdawīyya and the Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya? In present article their beliefs, 

methods of social interaction and political and military actions have 

been compared and shows that in some cases, the leaders of the 

Mahdawīyya and the Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya pretended to have the support of 

the leaders of Ṣūfism. Both sometimes promoted their conception of 

Ṣūfism instead of  some principles of their own tarāʾiḳa and formed 

armed groups. Yet, the efforts of the Mahdawīyya leaders to 

preventing disciples from learning science and communicating with 

Non-Mahdawīs and the belief of the Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya to primacy of 

Sharīʿa over Ṭarīka and to kind of Transmogrification are most 

important differences between the two Currents. 

 

Keywords: Islamic Messianic, Tīmūrids era, India Ṣūfism, Mahdīsts, 

the Mahdawīyya, D̲j̲awnpūrīds, Nūrbak̲h̲s̲h̲īyya, India. 
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tᾱrῑkh tamadone eslᾱmi shomᾱre yek pᾱeez va zemestᾱn, 1389 

SH./ 2010A.D. 

Ebᾱdῑ, Mahdi, naḳshe madᾱres dar seyᾱsate mazhabῑ dowlate 

osmᾱnῑ (dore kelᾱsῑc: ḳorune 8-10 A.H /14-16 A.D), resᾱle doctorῑ 

tᾱrῑkh va tamadone melal eslᾱmῑ, dᾱneshkade elᾱheyᾱt va maᾱrefe 

eslamῑ daneshgᾱhe Tehrᾱn 1391SH./ 2012A.D 

Fereydun bak, monsheᾱt alsalᾱtin, darolsaᾱde: taḳvimkhᾱne ᾱmere, 

1274 A.H/ 1858 A.D 

Lᾱmush, Leon, tᾱrikh turkeye, tardjome saeed nafisi, Tehran, 

chᾱpkhᾱne madjles 1316 SH./ 1937A.D  

Mansurῑ, firuz, motᾱleatῑ darbare tᾱrῑkh, zabᾱn va farhang 
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ᾱnᾱtulῑ: tasῑrᾱt ḥorufῑgarῑ, tardjome asghar delbarῑ pur, madjmue 

maḳalat farhangῑ sazmane farhang va ertebatat eslamῑ(vidhenameye 

alaviyan turkeye(1)) rᾱyzanie farhangῑe sefᾱrate djomhurie eslᾱmῑe 

irᾱn; Ankᾱrᾱ. 
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In the early Ottoman period, the Sufi Turkomans of Anatolia had a 

great convergence of the Ottomans due to their presence and role in 

the Ottoman Empire's establishment and evolution and its rise as a 

powerful state, notwithstanding the divergent nature of their life. 

Therefore, the nomadic and semi-nomadic Turkomans of Anatolia, 

followers of popular Sufism led by the Sufi dervishes, had agreeable 

relations with the first Ottoman sultans. Gradually, historical 

developments changed this trend. The Ottomans conquered 

Constantinople in the second half of the ninth century AH and moved 

their capital to it. Following this conquest, the Ottoman bureaucracy 

underwent a new stage of evolution and development. Moreover, the 

Ottomans' policies towards the Turkomans, the Ottoman state's former 

founders, changed radically. This was while a large population of 

Turkomans emphasized the nomadic ways and traditions of life. 

According to this study, Ottoman bureaucracy's development in the 

post-conquest period of Istanbul, headed by the three institutions of 

Timar, Devshirme, and School, presented a crucial role in isolating the 

Turkomans. Besides, Ottoman centralism policy in the face of the 

nomadic and semi-nomadic Turkomans and the humiliation of these 

groups by the Ottoman society's elites reinforced the Sufi Turkmens' 

divergence from the Ottomans and caused their convergence of the 

Safavids.  

 

Keywords: Sufism in Anatolia, Turkomans-Ottoman Relations, Timar 

System, Devshirme, Ottoman Schools. 
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Ertuğ, 1993. 

Ettinghausen, Richard, “Kufesque in Byzantine Greece, the Latin 

West and the Muslim World”, A Colloquium in Memory of George 

Carpenter Miles (1904-1975), New York, American Numismatic 

Society, 1976. 

Ettinghausen, Richard, “Review of K. Erdmann, ‘Der orientalische 

Knüpfteppich, Versuch einer Darstellung seiner Geschichte’ ”, 

Oriens vol. 11, no. 1/2, 1958. 

Ghirshman, Roman, Siyalk Kashan, vol. 1, translated by Asghar 

Karimi, Tehran, Sazman Miras Farhangi Keshvar, 1379/2000. 

Gonnella, Julia, Friederike Weis and Christoph Rauch (eds.), The 

Diez Albums: Contexts and Contents, Leiden, Brill, 2016. 

Hammuʾi Yazdi, Nizam al-din Ishaq, Najma al-Din Muhammad, 

Salek al-Din Muhammad Avval, Malek al-Din Muʾayyed and 

Salek al-Din Muhammad Duvum, Al-Mashikha (Kanz al-Salekin), 

Ms. no. 2143, Central Library of the University of Tehran. 

Hudud al-ʿAlam min al-Mashreq ela al-Maghreb, edited by 

Manuchehr Sutudeh, Tehran, Tahuri, 1363/1984.  

Ibn Rusta, Ahmad ibn Umar, Al-Aʿlaq al-Nafisa, translated by 

Husayn Qara Chanlu, Tehran, Amirkabir, 1365/1977.  

Ittig, Annette, “Notes on a Zīlū Fragment Dated 963/1556 in the 

Islamic Museum, Cairo”, Iranian Studies 25, no. 1/2, The Carpets 

and Textiles of Iran: New Perspectives in Research, 1992. 

Ivanov, Anatoli, “Fragment of a Carpet”, in: Art of Islam: Earthly 

Beauty, Heavenly Art, eds. Mikhail B. Piotrovsky & John Vrieze, 

Amsterdam, Lund Humphries Publishers, 2000. 

Kamandlu, Husayn, “Negahi be Tarh Sajjada-ye Saf dar Havzaha-ye 

Farshbafi-ye Islami”, Goljam, no. 28, 1394/2015.   



Islamic History and Civilization /21 
 

References 

Abuʾi Mehrizi, Muhammad Reza and Vahid Zulfaqari, “Nuskha-ie 

Naw Yafta az Rasaʾil-e Baba Afzal Kashani dar Yazd”, Kashan 

Shenakht, nos. 7, 8, 1388/2009. 

Ackerman, Phyllis, “Textiles of the Islamic Periods: A. History,” In: 

A Survey of Persian Art: From Prehistoric Times to the Present, 

ed. Arthur Upham Pope, vol. 5,  Tehran, Soroush Press, 1977. 

Adamova, Adelʹ T., Persia: Thirty Centuries of Art & Culture 

[Catalogue for the Exhibition in the Hermitage Amsterdam], 

Zwolle, Waanders Publishers, 2007. 

Afshar, Iraj, “Zīlū,” Iranian Studies 25, no. 1/2, The Carpets and 

Textiles of Iran: New Perspectives in Research, 1992. 

Idem, Yadigarha-ye Yazd, vol. 1, Tehran: Anjuman-e Athar va 

Mafakher Farhangi, 1374/1995. 

Ali Muhammadi Ardakani, Javad, Pazhuheshi dar Zilu-ye Yazd, 

Tehran, Farhangestan Hunar, 1386/2007. 

Aslanapa, Oktay, Turkish Arts: Seljuk and Ottoman Carpets, Tiles 

and Miniature Paintings, Istanbul, Doğan Kardeş Yayınlar, 1961. 

Bailey, Julia, “Carpets and Kufesque,” In: Carpets and Textiles in 

the Iranian World: 1400 – 1700, ed. Jon Thompson, Oxford, 

Genova, Ashmolean Museum, 2010.  

Bakharzi, Yahya ibn Ahmad, Uwrad al-Ahbab wa Fusus al-Adab, 

vol. 2, edited by Iraj Afshar, Tehran, Daneshgah Tehran, 

1383/2004. 

Barbaro, Giosafat, Ambrogio Contarini, Caterino Zeno, Giovanni 

Angiolello, Vinzencio d'Alessandri, Safarnama-haye Veniziyan dar 

Iran: Shesh Safarnama, translated by Manuchehr Amiri, Tehran, 

Khwarazmi, 1381/2002. 

Bérinstain, Valérie & Susan Day, Great Carpets of the World. 

London, Thames & Hudson, 1996. 

Blair, Sheila, The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran 

and Transoxiana, Leiden, Brill, 1992. 

Blair, Sheila, “The Religious Art of the Ilkhanids”, In: The Legacy of 

Genghis Khan: Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256-

1353, eds. Linda Komaroff & Stefano Carboni, New York, The 

Metropolitan Museum of Art, 2002. 



20 /Abstracts 
 

 

 

Nūshābād’s Zīlū: The Earliest Known Zīlū from Islamic Persia 
Mohamad Reza Ghiasian1 

Assistant Professor of Islamic Art, Faculty of Architecture and Art, 

University of Kashan, Kashan, Iran 

Mohammad Mashhadi Noosh Abadi 

Assistant Professor of Religions and Philosophy, Faculty of Literature and 

Foreign Languages, University of Kashan, Kashan, Iran 

 

Although zīlū production has been mentioned in the historical texts of 

the tenth century, the surviving examples belong to the sixteenth 

century onwards. Some scholars have considered a zīlū woven in 

Maybod and dated 808/1405 as the earliest known zīlū, but they have 

mistaken in reading the date and it belongs to the Safavid period. The 

only known pre- Safavid zīlū is preserved in the Hermitage museum. 

Historians of Islamic art believe that this zīlū bears no date and 

introduce it as one of the masterpieces of Ilkhanid art. This paper with 

careful scrutiny of both artistic style and inscriptions offers a new 

suggestion for its weaving date. It can be hypothesized that this zīlū 

has been woven in Ramadan 808/1406 in Nūshābād, a small town near 

Kashan. Thus it can be considered as the earliest dated zilu surviving 

from Islamic Persia. One of the important questions concerning this 

zīlū addresses its function. Although other scholars considered this 

flatweave as a saf – carpet with repeated niche designs that may have 

been intended for large congregational mosques, use of Quranic 

inscriptions in a carpet, which would be trodden on by feet would 

have been disrespectful. Regarding the content of the inscriptions 

shows that it probably was a prayer rug and connects it to sufi circles.  
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Ta’rīkh Almawṣil by Abu Zakariya Azdī (d. 334).); Ta’rīkh Raqqa by 

Qushairī Harrani (d. 334).); Ta’ rīkh Mayyāfāriqīn by Ibn Azarq Farqi 

(d. 577); And Ta’ rīkh Irbil by Ibn Mustawfī Irbilī (d. 637)) are  four 

surviving local histories of the Jazīra in the Middle Islamic period. 

Apart from being “local”, what other types of Islamic historiography 

they are?  A structural and content review of those books revealed: 1. 

Ta’rīkh Almawṣil is a “local-general chronography” which, in 

addition to the history of Mosul and the Jazīra, has long report about 

the history of  late Umayyad and the first Abbasid era; 2. Ta’rīkh 

Raqqa is a (tabaqat)-“prosopography” which mentions the condition 

of the “Ulama” of Raqqa and Jazīra, but has very few narrations about 

the geography and history of this city; 3. Ta’ rīkh Mayyāfāriqīn has 

narrated the local history of Mayyāfariqīn and the Jazīra under the 

history of the Caliphate and the history of the Hamdānī, Marwānī and 

Artuqī dynasties; 4. Ta’ rīkh Irbil is a “non-alphabetic prosopography” 

in which the lives and works of a number of Ulama and writers of the 

sixth and seventh centuries AH are discussed. 

Keywords: Islamic historiography, local histories of the Jazīra, 

Ta’rīkh Almawṣil, Ta’rīkh Raqqa, Ta’rīkh Mayyāfāriqīn, Ta’rīkh Irbil. 
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Akhbār ad-Dawla al-Ābbāsīyya is a new work from an unknown 

writer which had an important role in changing researchers view on 

the Abbasid revolution and the principles of Caliphate. In this book, 

Qur’ânicization and the Citation from the Qur’an have four methods: 

literary use of the Qur’an,  putting verses in the new historical context 

and presenting a different interpretation of them, historization and 

legitimization by using Quranic terms. According to the intertextuality 

studies, we can say that the Qur’an has certainly affected this book. 

The various goals of the Citation from the Qur’an are improving of the 

writing style of the text, creation of religious space  and giving the 

authenticity to a narration or even legitimization to the Abbasid 

Caliphate. Moreover, Akhbar ad-Dawla al-Abbasiyya  shows that the 

writer knew the Qur’an well, used it skillfully and his mind is too 

familiar to words, terms and verses of the Qur’an. 
 

Keywords: intertextuality, Qur’ânicization, Literary use of the 

Qur’an, Different interpretation of the Qur’an, historization, 

legitimization. 
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It is a widespread belief among Muslims that God has got a name 

which is unknown to almost everybody, hence only a very few and 

limited number of people might be aware of it. It is such that one who 

remembers God or calls on him through pronouncing His rarely 

known but miraculous name will soon find his desire fulfilled, hence 

miraculous jobs may be accomplished in the world of creation only 

through pronouncing it. Muslims have since called it the Greatest 

Divine Name (ism-e A`zam) and have written a lot on how to obtain 

it, and its various functions, coupled with many related anecdotes. The 

present work surveys an overview and presents a classification of such 

conjectures, with an outlook unto its nature, hence an attempt to take 

an initial step to formulate a conception of the Greatest Divine Name 

in Islamic culture and teachings. Without overlooking its nature or  

historical process of identification, the present work attempts to piece 

together Muslims' attention to it, all drawing upon reliable anecdotes, 

exegetical comments, moral hints, and theological and philosophical 

views as scattered here and there in various works. It will then make a 
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